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گسستگی انسان امروز از خويشتن خویش و راز نهفته در درونش که همواره آن را سر به مُهری گران پنداشته و رنج و 
اندوهی که روح خستة او را هر دم با ملالی در هم آميخته. انديشه اندیشمندان و خردورزان این دوران را به چالشی 
بتک وله انشک ام سای کین واگ که یلها به ی یه تام مها رقف فتاه فد 
و ذات اصلی و اصلی‌اش در زیر خروارها اوصاف خیالی از خویش مدفون و پنهان است اینک در پی یافتن گربزراهی. 
زير هر پاره - آندیشه‌ای را به جستجو برخاسته است. تلخ کامی‌های زندگی چندان کام او را آزرده کرده که به جنونی 
غریب و نامنتهاء خود را در بند و گرفتار می‌بابد؛ و دیگر بر سر هیچ کویی سخن از عشق. در والاترین پایه و معنای آن, 
بر زبان‌ها جاری نیست. همه اهل قالند و کسی را اهل حال نخواهی یافت و همگان غافل از آن «آن» بی‌همتای عالم» 
سرگشته‌اند و از سراسیمگی سرشار. عقل سودا زده هر دم از روزنی به ناکجا سر برون می‌کند و او را به سترون -دشتی 
دیگر می‌رانده دشتهایی بی‌حاصل و آکنده از بیهوده گویی‌های ذهن. انسان امروزه چندان در آشفتگی‌ها و پریشانی‌های 
خیالش غرقه است که حرمان و حسرت دمی آسودگی و آرزوی رها بودن و رها گشتن هماره در عمق جانش لانه کرده 
است و در جستجوی آن آرزومندی. هر دم به رنگی در می‌آید و لحظه‌ای بعد جامه‌ای دیگر به بر می‌کند و چون 
آفسون‌زدگان در پی بافته‌های سست بنیاد پندار خویش است. و در میانه این کشاکش ابدی مردمانی چند. پیله‌ها از 
هم شکافته و پندارها در هم کوفته و سامانه‌های باور یکسره به سوبی نهاده‌اند و رها از بند باورهاء ناشناخته را پی‌جو 
گشته و مصافش داده‌اند. لائوره» گوتامه بود؛ بودی درمه. گورجیف. رامانه ماهاریشی و کریشنا مورتی از جمله این 
مردمان‌اند که در آغاز جملگی را دیوانگانی سودازده و غریب احوال می‌خواندند و از پس مرگ آنان را در پایه‌ای که 
بایسته ایشان است جای دادند و اینک در عصری که پسامدرنش نام نهاده‌اند عارفی نو آمده از سلسله همان روشنی 
یافتگان به واگویه تازه از اسراری لب به سخن گشوده که بارها با کلامی دیگرسان و در دورانی دیگرگون جان خسته 
مردمان را تازه کرده و راه ناهموارشان را همواری بخشیده است چندان که اکنون در جمع عارفان و اهل راز شأنی یب 
خور یافته و آموزه‌هایش به سان نجواهای آرام یک رود. روح را نوازش می‌دهد و پنجره‌های فرو بسته آن را بر 
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اشو از جمله سرگشته گانی بود که در میانه جوانی به سال 1953 آن هنگام که 21 بهار بیش‌تر از عمر وی 
سپری نگشته بود روشنی یافت و نور اشراق در دلش تابیدن گرفت و زان پس همه جد و جهدش بر آن شد 
تا آن‌چه را که يافته با دیگران سهیم شود و در پی برآوردن این اشتیاق در میانه دهه 1960 که او را پایه 
استادی دانشگاه جبال‌پور بخشیده بودند سفری را به سرتاسر زادگاهش یعنی همان هند افسانه‌ای آغاز کرد 
و فن «مراقبه پویا» یا «دینامیک مدی‌تیشن» ره‌آورد او از این سفر بود. در خلال اين دوران و در سخنانی 
که برای نوآمدگان و راه‌جویان بیان می‌کرد از آیین‌ها و باورهای دیرینه سالی که سخت در انديشه هندیان 
ريشه داشت خرده گرفت و تازیانه نکوهش خود را بر سامانه باورهای دروغین برگشود. در اوایل دهه 1970 
مدای ربا هریز سا رایزام تیاده زود تا کردره ان راز میه ها و گردای درو 
درآمدند تا به سخنانش گوش دهند و آموزه‌هایش را فرا راه خویش کنند. اشوء خود را به سان پُلی می‌دانست 
که میان درک خاورزمینیان از مراقبه و تمنای غربیان برای عمل‌گرایی و دست یاری دادن به خویشتن فراز 
گشته بود» بینشی تازه که آمیزه‌ای از وجد و جذبةّ درون گرای گوتامه بودا و کشف لذت‌ها و شور دنیای 
بیرونی زوربا را یک‌جا و در خود داشت. به دیری به زاویه نشستن و چشم فروبستن بر دنیا و گوشة عزلت 
طلبیدن در مرام او جایی نداشت. بل به تمامی خواستار آن بود تا از مراقبه و مدی‌تیشن. راهی به همه اعمال 
روزانه آدمیان گشاده کند و معنویت روان را از ميانة آن طلب کرده بود. اینک آن‌چه از پس 30 سال 
روشن گری از او بافی است به صورت 615 دفتر با مضامین گونه‌گون و در همة حوزه‌های انديشه و آگاهی و 
کردار آدمی به 30 زبان مختلف نشر يافته است. سخن را با کلامی از او که به سال 1990 جهان را ترک 
گفت به پایان می‌بریم: 

«هرچه ظلمت و تاریکی ژرف‌تر باشد روشنایی سپیده‌دمان آشکارتر است و هر اندازه کابوس خواب زندگی را 


مهیب‌تر بیابی» لحظة بیداریات نزدیک‌تر.» 
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چنین پرسان بوده‌اند که. «عشقی که در وجودم شعله می‌کشد با هزاران بند با دنیای بیرون در هم تافته و 
وابستة آن است و در همان حال معنای سخن‌تان را به خوبی در می‌یابیم که گفته‌اید باید به تمامی در درون 
خویش مستقر بود؛ حال اگر کسی و چیزی قدردان آن عشق نباشد و طعمش را نچشد چه بر آن عشق 
خواهد رفت؟ شماء باگوان ارجمند. بی‌مریدانتان که هستید؟» 

در آغاز باید چند نکته را بی‌گمان شد: عشق بر دو قسم است. سی. اس. لوئیس ؛ عشق را بر دو قسم. مجزا 
کرده است: عشق از سر نیاز و عشقی که هدیه می‌شود. آبراهام مزلو " نیز عشق را در دو طبقه جای می‌دهد: 
عشق از سر کمبود و نقص, و عشق ناب. فرق و تمایزی بس مهم میان اين دو پایه از عشق است و باید آن را 
دریافت. 

عشق از سر نیاز يا عشقی که منشاً آن نقصان و کاستی است همواره دیگری را تکیه‌گاه خود می‌کند و 
وابستة او است. عشقی است نارس و بلوغ نايافته و نمی‌توان عشق راستینش نامید بل نیازی است که بایدش 
تا برآورده شود و تو در این میانه از دیگری سود می‌جویی و او را چون ابزاری به کار می‌بندی» آلت دستش 
می‌کنی و از او بهره می‌بری و زیر نفوذ خود می‌گیری و برش غالب می‌شوی. اما آن کس دیگر از پایه‌ای که 
بایسته است به زير آمده. تباه و ویران می‌شود و او هم همان را بر تو روا می‌کند و در تلاش است تا بر تو 
چیره شود و به زیر مهمیزش کشد و تو را مالک شود و به کارت بندد. هیچ نشانة عشقی در سود جستن از 
انسانی دیگر یافته نیست. پس به ظاهر چون عشق جلوه می‌کند و جامه‌ای چون عشق به بر دارد. لیک 
مسکوکی است قلب شده. اما این همان فاجعه و مصیبتی است که غالب آدمیان بدان دچارند. زیرا تو 
نخستین درس عشق خود را در کود کی خویش فرا می‌گیری. کودکی که زاده می‌شود در همة ابعاد. اتکایش 


1 0.5.2715 (1963- 1898). استاد فلسفه و ادبیات انگليسي دانشگاه‌ هاي آکسفورد و 
کمبریج » مقاله‌ نویس و مدافع سرسخت مسیحیت که آثار محققانه بسياري از او به جاي 
مانده است - م. 

2 ۱۷۲۵810۷ ۸۵:2 (۰-1970 1908)؛ ‏ مزلو در بروکلین نیویورك متولد شد و تحصیلات 
دانشگاهي خود را در دانشگاه ویسکانسین به پایان رساند. وي به همراه کورت 
گلدد اشتین به نظریه خود شكوفايي - نیاز بر‌اي فهم تمامبت شخص - معتقد بود. او در 
عبن حال از محققین زمینه انسان‌گر ايي بود. فرانیازها (6608 ۳64). اشخاص 
خودشکوفا و تجارب متعالي (000۳162068 >۳۵۵) از مفاهیم ابداعي است. (فرهنگ جامع 
رو ان‌شناسي و رو ان‌پزشکي؛ نصرتل پور افكاري .) 


۳ ۳۳ 
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به مادر است. عشق او به مادر عشقی است ناشی از نقص و کاستی‌هایش؛ محتاج مادر است. بی‌وجود مادر 
ادامة حیات برایش ممکن نیست. مادر را دوست می‌دارد زیرا مادر بنیان همه حیات او است. در واقع امر. 
عشقی در میان نیست؛ بر هر زنی که او را حامی باشد و برای ادامة بقایش به حمایت از او برخیزد و 
نیازهایش را برآورد عاشق خواهد بود. مادر او را منبع خوراکی است که می‌خورد. اين تنها شیر نیست که از 
او به جان خویش می‌برد» عشق نیز در میان است که جز نیاز هیچ نیست. هزاران هزار انسان همه عمر در 
کودکی خویش مانده‌اند و هرگز بالغ نمی‌شوند. بر سال‌های عمرشان افزوده می‌شود لیک ذهن‌شان طفلانی 
فان را ماه است واشای دنه و عم هساو ای انش استا ساره ماش خی 
محبت‌اند و چون خوراک بر آن بی‌تابی می‌کنند و تشنة عشق‌اند. آدمی را آن دمی می‌توان کمال یافته 
دانست که عاشقانه زندگی کند. از عشق سرریز شود و آن را با دیگری سهیم گردد و دست بخشیدن عشق از 
آستین بیرون آورد و اين همان رشد و بلوغ یافتنی است که نرم نرمک به سراغت می‌آید. انسان کمال يافته 
پنجرةٌ بخشیدن‌ها را تاه بر کشوده است: و کنها ان به کمال رسده است که فادر یه بخشیدن است: زیرا 
تنها او از عشق آکنده است. زان پس است که دیگر عشق امری وابسته نخواهد بود و می‌توانی در عشق غرقه 
باشی و بودن یا نبودن دیگری حال تو را دیگرگون نمی‌کند و در اين پایه عشق را دیگر نمی‌توان رابطه‌اش 
خر زیت کشت رابال عفن زیخ 

چه خواهد شد اگر هم خریدان به یک‌باره از نظر غایب شوند و من هنوز برجای باشم؟ چه خواهد رفت آن 
دم که گلی در بیشه ای دور شکفته شود و کسی را آن‌جا نیابد تا قدرش بداند و از عطرش سرمست گردد و 
لب به تحسینش برگشوده خسن جمالش را بستاید و شعفش را شادمانه به جان کشد؟ بر آن گل چه خواهد 
رفت؟ می‌پژمرد؟ رنجه خواهد شد؟ دهشت زده خواهد گشت؟ به زندگی‌اش پایان می‌دهد؟ چه سخیف 
فان کل تا رازیکی بیس از دگری کرت من که ویر حرش میا تاره که زا کی 2 
کنارش گذر می‌کند یا نمی‌کند؛ او را با گذر مردمان کاری نیست و هم‌چنان عطر خوشش را به هوا 


می پرا کند. 
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من اگر تنها بودم و در خلوت به همان‌سان که اینک با شمایم» سیلان عشق را از جانب من به هر سو روان 
می‌دیدی. این شما نیستید که عشق من را به خود انگیخته‌اید که اگر چنین بود باید با رفتن شما نیز آن 
عشق از میان می‌رفت. این وجود شما نیست که عشق را از درونم بیرون می‌کشد. آن‌چه بر جان خود حس 
می کنید بارش عشق من بر شماست و عشقی است که هدیه‌اش کرده‌ام» عشق ناب است. و من به راستی با 
سی.اس. لوئیس و آبراهام مزلو هم‌رآی نیستم زیرا نخستین پایه عشق یا همان عشق برآمده از سر نیاز را 
نمی‌توان عشق نامید. بلکه نیاز است و نیاز را چگونه توان جای گرفتن در پایة عشق است؟ عشق. تنقم است 
و سرشار بودن؛ عشق یعنی چندان مالامال از حیاتی که درمانده‌ای آن را چه کنی. پس در خانة دلت را بر 
همگان می‌گشایی و قسمتش می کنی» گویی اصوات بسیار خانة دل را چندان پر کرده است که حال به 
ناچار به سرود و سُرايش درآمده‌ای و تو را پروای آن نیست که آیا کسی بدان گوش فرا داده است پا تو فقط 
برای خود می‌خوانی. تو را بدان کاری نیست. اگر غیر تو نیز کسی نباشد باز هم باید به سرود و سرایش 
درآیی و پای‌کوبان به رقص آیی. دیگری می‌تواند در عشق تو روان شود یا آن را از کف بدهد. اما تا آن‌جا که 
تو را سهم است آن عشق, جاری گشته و سرریز است. رودها را بنگر که از بهر خوشایندی تو جاری نیستند. 
آبشان هماره جاری است. حال کسی باشد يا نباشد. رودها از بهر فرو نشاندن عطش تو جاری نیستند. آب 
رود هماره جریان دارد» تو حال می‌توانی عطش خود را فرو بنشانی يا تشنه لب بر کناره‌اش گذر کنی. 
تصمیم. دیگر از آن توست. آن رود نه برای تو که فقط جاری است و تو از سر اتفاق در گذر آمده‌ای و 
می‌توانی آبی برداری و نیاز خود برآوری اما گذر و آب نوشیدنت همه از قضای روزگار است. 

پیران طریقت و اصحاب معرفت چون رودند و مریدان و سالکان را از سر اتفاق بر مجلس آنان گذر افتاده 
است. آن روشنی یافته در جریان است. حال تو می‌توانی با او هم سفره شده از خوان گسترده‌اش محفوظ 
گردی. می‌توانی از هست او سهمی بری و درش غرقه شوی؛ اما آن پیر از بهر تو خوان خویش نگسترده است 
و فقط به خاطر تو جاری نیست. او فقط در حرکت و روانه است. عشق راستین است. عشق اصیل و واقعی 
است. آن دم که کسی را وابسته شدی جز تیره‌روزی نصیبی نخواهدت بود. از همان آغازین لحظه وابستگی 


حس سیهروزی و ادباره روحت را آزرده می‌کند چرا که وابسته بودن یعنی تن به بردگی سپردن» و سپس 
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کاری که در پی‌اش روانه می‌شوی به تلافی برخاستن به هر راه ممکن است زیرا آن که وابسته‌اش می‌شوی 
بر تو غالب می‌آید و کسی خواستار آن نیست تا کسی دیگر بر او غالب شود. و در وابستگی» عشق توان 
شکفتنش از دست می‌رود. عشق را گل شکوفا گشته رهایی معنا کرده‌اند که برای شکفتن محتاج مکان است 
و آن دیگری نباید در راه به گل نشستن‌اش مانع شود که بسی حساس است و لطیف. آن‌گاه که وابسته کسی 
شوی به تحقیق, آن دیگری تو را تحت سيطرة خود خواهد گرفت و تو نیز بر آنی تا بر او غالب آیی. و این 
همان جدال ابدی است که همواره میان آن به اصطلاح عشاق رخ می‌دهد. آنان خصم دیرین یک‌دیگرند. و 
پیوسته در پیکار. زنان و شوهرانشان را بنگریده بهراست/ آنان به چه کارند؟ عشق‌ورزی‌شان تنک‌یاب است:و 
نادر. و بگومگوهایشان اینک قاعده زندگی گشته است. اگر شوی» زن را به مهرورزی بخواند. زن آن را دریغ 
کرد وی زره رنه جر امه یه کراهی رم تمم انم شون کی در اعایق خوارتا مسر 
خویش چنین است و خستگی کار زیاد را بهانه دارد. 

اساسا طبع زنان این بوده که مدبرانه تر باشند و سیاست‌مدارانه‌تر از مردان در این‌باره عمل کنند. زیرا مرد 
هم‌اکنون نیز قدرت را به کف دارد و توانمندانه است. پول و ثروت را در اختیار دارد و آن را سر و سامان 
می‌دهد که منشاً قدرت اوست. به خاطر مرد بودن؛ زور بازويش بیش‌تر است. مردان در طول قرن‌های 
بی‌شمار ذهن زنان را خو داده‌اند که مرد را قوی‌تر بپندارند و زن را ضعیف. مرد به هر راه ممکن کوشیده 
است تا زنی بیابد تا از هر نظر کهتر از او باشد. مرد خواهان وصلت با زنی نیست که دانشش از او برتر است از 
آن سبب که از قدرتش می کاهد؛ نمی‌خواهد با زنی ازدواج کند که بلند قامت‌تر از اوست زیرا زن بلند اندام. 
والاتر و بالادست‌تر جلوه می‌کند؛ خواستار زوجیت با زنی نیست که اندیشمندتر از او باشد چرا که به بحث 
می‌نشیند و استدلال می‌کند و استدلال و احتجاج مایة تباهی اقتدار اوست؛ زنی را نمی‌خواهد که بسی 
۱ 
سال‌تر از خود او باشد. چرا؟ چرا همسر مرد نتواند سال‌دارتر از تو باشد؟ چه خطایی بر آن مترتب است؟ زنی 
که سال‌های عمرش فزون‌تر است. سرد و گرم روزگار چشیده و احوال جهان نیک می‌داند و همان نابودگر 


قدرت است. پس از این روست که مردان هماره خواستار زنانی بوده‌اند که از هر روی کهتر از آنان باشند و در 
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پایه‌ای پست‌تر جایش دهند. و بدین خاطر است که از بلندای قامت زنان کاسته گشته و هیچ دلیل دیگری 
يافته نیست. زنان بلندی قامت خود را از کف داده‌اند زیرا در روزگاران دور تنها زنان کوتاه قد و کوچک اندام 
برگزیده می‌شدند. چندی نگذشت که این پندار در فکرشان چندان مرتبه‌ای یافت که بلندای قامت خود را از 
دست دادند. فراست و هوشمندی خود را هم در گذر زمان گم کرده‌اند چرا که در آن دوران» زن هوشمند را 
نیازی نبود. و در عجب خواهی شد اگر بدانی فقط در همین قرن اخیر دیگرباره بر قامت زنان افزوده شده و 
باز حیرت خواهی کرد که استخوان‌هایشان هم فراخ‌تر گشته است و در عرض نیم قرنی که گذشت بر وزن 
مغزشان نیز اضافه شده و با پندار رهایی گوپی کاسه سرشان نیز حجمی بیش‌تر یافته و آن خوی دیرین رو 
به نابودی نهاده است. مردان» اکنون نیز صاحب قدرتند. پس نیاز به فراستی نیست و سربسته و در پرده 
سخن نمی گویند و زن را آن توان نیست. آن‌گاه که از قدرت به دوری بایدت تا تدبیری در کار کنی و چاره‌ای 
دیگر بیابی. زنان به تنها طریقی که احساس قوت می‌کنند. طریق نیاز است و مردان پیوسته نیازمند 
ایشان‌اند که آن دیگر عشق نیست و داد و ستد است و آن دو بی‌وقفه بر سر بهایش در نزاعند و کشاکشی 
مدام میان‌شان برقرار است. 

سی. اس. لوئیس و آبراهام مزلو عشق را بر دو گونه می‌بینند و رآی من چنین نیست. من به زعم خویش 
اولین طبقه عشق را عشق نمی‌دانم که سکه‌ای قلب شده است و حقیقتی در آن نیست و عشق راستین را در 
دومین گونه آن می‌بینم. عشق آن دم تجلّی می‌یابد که تو بلوغ يافته و به کمال رسیده باشی. تنها آن دم که 
رونت بالگاه پاک گوان عاای خیاهی افت: ام گاه که این فرک و قریاف. هر قرفای آکاهی ات بایفاین بلق 
یافته باشد که عشق را نه در مرتبة نیاز که چونان لبالبی و سرریز شدن روان در نظر آوری؛ عشقی ناب 
عشقی که بتوان هدیه داد. زان پس آن عشق را بی‌هیچ قید و شرطی می‌توان به هر کسی بخشید و عطا کرد. 
اولین قسم عشق که ظاهر عشق ره خود دارد از نیاز عمیق یک فرد به فردی دیگر زاده می‌شود و به کار 
هشال آن ک ع تا ی که هم شوه ای تبالب اس که شاب اسان کال عافقواو 
بالغ شده به سوی دیگری جربان يافته و سرریز است. تو خود در آن عشق غرقه‌ای و اینک آن را در انبان 


داری و در همة احوالت عیان است و به هر سو پراکنده می‌شود و نشر می‌یابد. هم‌چون هنگامی که چراغی 


سرگشتگ ۱ صفحه 9 


روشن می‌کنی و پرتو نور به درون تاریکی گسیل می‌شود. عشق را فرآوردةٌ جانبی هستی و وجود معنا 
کرده‌اند. آن دم که به تمامی در هستی قرار یافته‌ای فروزان از عشقی و دمی که آن هستی را وا می‌نهی شعلة 
عشق خاموشی می‌گیرد و لحظه‌ای که پرتو عشق در وجودت خاموش شود آن را از دیگری به دریوزه 
می‌نشینی و سائل خانه‌اش می‌شوی. اجازتم دهید تا دیگرباره این سخن باز گویم. آن‌گاه که عشقی نداری در 
پی آنی تا از دیگری عشقی بستانی. تو خود اینک به تکی نشسته‌ای و آن دیگر هم خواهان عشق از سوی 
تو است و اکنون دو سائل و دریوزه دستان خود را مقابل هم دراز کرده‌اند و هر دو اين امید به دل دارند که 
دیگری آن متاع در پیش داشته باشد و طبعاً هر دو در نهایت ناکام هستید و امیدتان بر آب است و خویشتن 
را مغبون یافته‌اید. هر زن و شویی و هر به ظاهر عاشقی را که پرسش کنی خود را فریب خورده می‌داند و آن 
دیگری را تقضیر کار اما کسی در پین فریب تو نبوده استه غریپ‌کار: آن بنداره ناراست خودت است. که 
وا کت اک خر شا رت اس اه کی اه اه ایک ال ام بان مر شون 


کس دیگر آن گونه که می‌پنداشتی از کار در نیامده. همین. لیک آن دیگری را هیچ اجبار نیست تا هستی‌اش 
آن باشد که تو در انتظارش می‌بودی. دیگری نیز بر اين باور است که اففالش کرده و فریبش داد‌ای زیرا او 
هم چشم انتظار جاری شدن عشق از سوی تو بوده است. هر دو امیدوارانه چشم به راه سیلان عشق از جانب 
آن دیگری بوده‌اید و انبان هر دو چه تهی است! در این میانه. عشق چگونه توان تحقق یافتن دارد؟ حداکثر 
کاری که می‌توان انجام داد دل‌گیر شدن است و غم به دل راه دادن. پیش از آن نیز در تنهایی خویش بینوا 
و سیه‌روز بودید و اینک در کنار هم چنین حسی را تجربه می‌کنید. و به یاد داشته باشید هر آن‌گاه که دو 
انسان در کنار هم به احساس مشترک سیاه‌بختی و تیره‌روزی می‌رسند بر آن حس فقط اندکی افزوده 
نمی‌شود که بس شمار خواهد گشت. در تنهایی خود مأْیوس و رنجیده خاطری و اینک دست در دست هم 
یس و رنجیدگی خاطر در دل‌تان لانه کرده و قیدی گران بر پایتان نهاده است. و اين با هم بودن‌تان تنها 


دیگری از حد فزون است. با این زن تندخو و عیب‌جو و خرده‌گیر چه باید کرد و آدمی به راستی که با چنین 


سرگشتگ ۱ صفحه 10 


شوی زشت‌روی و ُثیم خسیس باید هم سیه‌بخت و تیره‌روز باشد. اکنون می‌توان مسوولیت را بر دیگری بار 
کرد و تو راه گربزی یافته‌ای. اما سیه‌روزی و ادباره فزون از شمار بافی می‌ماند. 

اکنون این احوال چون معمایی جلوه می‌کند. آنان که عاشق می‌شوند و به پای عشق می‌افتند. عشقی در 
وجودشان نیست و بدین خاطر است که عاشق می‌شوند و از آن روی که عشقی ندارند آنان را توان دادن 
عشق به کس نیست. باید بر این سخن اندکی افزود که انسان کمال نایافته هماره کمال نایافتة دیگری را 
عاشق می‌شود زیرا فقط آن دو قادر به درک زبان یک‌دیگرند. کمال‌بافته گان بر هم عاشق‌اند و کمال‌نايافته بر 
کمال‌نايافته دیگر عاشق است. 

می‌توان زن يا شوی خویش را بارها رها کرد و در پی ایده‌آلی دیگر برآمد اما همان گونه مرد یا زنی را خواهی 
یافت که پیش از این در رت داشته‌ای و همان سیه‌روزی به شکلی دیگر واگویه می‌شود و همان تیره‌بختی را 
به تکرار خواهی نشست. می‌توانی همسری دیگر اختیار کنی اما تو خودت دیگرگونه نگشته‌ای و حال نیک 
بنگر چه کس در پی برگزیدن همسری دیگر است و اين تو هستی که بر خواهی گزید و آن گزینش از ميانة 
بلوغ‌نایافتگیات بر خواهد آمد و دیگرباره همان قسم همسر را اختیار خواهی کرد. مهم‌ترین معضلی که بر سر 
را انم ی فا دق ام ات بان کات کیان همم ان که از 
رسیده را جستجوگر بود و زان پس دیگر آن ناپخته و کمال‌نایافته را مجذوب خویش نمی‌کنی. چنان که 
کسی در میانة جوانی بر طفلی خردسال عاشق نمی‌شود. و بدین‌سان آن دمی که روح و روانت صیقل یافته و 
بر بلندای کمال جای یافته‌ای بر عشق کودکانه دل نمی‌بازی؛ چنین خواهد شد و نمی‌تواند که چنین رود و 
آن را خالی از معنا خواهی دید. در واقع ام کمال‌یافتهگان بر پای عشق نمی‌افتند بلکه از عشق. جان 
می‌گیرند و برمی‌خیزند و طلوعی دوباره می‌کنند. واه به پا افتادن روا نیست و تنها آنان که روانی کودکانه 
دارند به پای می‌افتند. می‌لغزند و در عشق سقوط می‌کنند. همواره آماده‌اند تا خود را بر زمین افکنده 
یه فان اه و اه تساه وی قاقات کقیر باق عویش انهران اس سا کان باقم 
چندان یکپارچه است که تنها بودن را فیضی عظیم می‌یابد و آن هنگام که عشقی نثار می‌کند به هیچ 


شائبه‌ای آلوده نیست و آن دم که عشقی را نثار می‌کند سپاست می‌گوید که عشقش را پذیرا بوده‌ای و تو را 
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زهین عشق خود نمی‌داند؛ هرگز چنین انتظاری ندارد. خرسند است که عشق او را پذیرفته‌ای و آن دم که دو 
کمال یافته بر هم عاشق می‌شوند یکی از عظیم‌ترین تناقضات زندگی جلوه کرده روی می‌دهد. و چه 
پدیده‌ای زیباتر از آن می‌توان سراغ گرفت؟ آن دو باهم‌اند لیک غایت تنها بودن را تجربه می‌کنند. چندان در 
هم آمیخته‌اند که گویی یگانه‌ای را ماننده‌اند لیک آن یکانگی» ویران گر فردی‌شان نیست بلکه بر آن افزوده 
اعتلايش می‌دهد. دو انسان بلوغ یافته برای رهایی فزون‌تر دست یاری به هم می‌دهند. هیچ تدبیر زشت و 
سیاستی در کارشان نیست و هیچ تلاشی برای غالب آمدن در وجودشان یافت نمی‌شود. چگونه می‌توان بر 
کسی که عاشقی غالب آیی و دلبری را به زیر مهمیز کشی؟ چیرگی یافتن آغاز نفرت و خشم و دشمنی 
است. چگونه می‌توان حتی پندار غلبه آمدن بر دلبری را به سر راه داد؟ در آن هنگام همه هست تو خواستار 
به نظاره نذستن رهایی و ناوابستگی کامل او خواهد بود. آن دو چندان باهم‌اند که گویی «یکی» را ماننده‌اند 
و آن کناب فردی‌شان برحاست وه زدوه. نمی شود:ه هو یک یبن رها شین به شیکری استقه تا 
رخا که بای رهایی, شر عیان است. ان دیگری بارورت می کند و غنایت می‌بخشد. کمال‌نایافتگان عاشق. 
ویرانه کردن رهایی هریک را آرزومندند و او را در غل و زنجیر می کند و بندی به گردنش استوار کرده به 
را از پیس پا برمی‌دارد و نابود می‌کند و چه فرخنده لحظه‌ای است آن دم که عشق با رهایی همدم و همراه 
شود. به یاد بسپارید که رهایی. عشقی بس گران‌پایه و پربهاتر است و از این روست که در هندوستان آن 
حقیقت غایی را «مو کشا» با همان وطاین نام نهاده‌اند. ها ی آیسفق 0 ی ۳ اگر 

بافت شد که در بی نابودی رهایی برآمده باشد فاقد ارزش ایشا عشق ۳ می‌توان رها کرد 9 رهایی را باید 
پسادست نهاد و نگاه داشت و بی‌رهایی هرگز طعم شادمانگی را نخواهد چشید و امکانی برای شاد بودن 
متصور نتوان بود. رها بودن در بطن آرزوهای اصیل هر انسانی جای دارد؛ رهایی مطلق. پس هر آن‌چه که 
مایه تباهی و ویرانی آن شود منفور است و بیزاری‌ات را برمی‌انگیزد. آیا از مرد يا زنی که بر او عاشقی بیزاری 


نمی‌جویی؟ به تحقیق که چنین است و شری است لازم. بایدت که تاب آوری. از آن روی که تحمل تنها 
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بودن نداری اوضاع را چندان سامان می‌دهی تا با کسی به سر بری و باید که با خواسته‌هايش سازگار شوی و 
بر خود هموار کنی و شکیبایی به خرج دهی. 

عشق رای آن که عشفی راستین گنه باید عشق, ناب شوه عشقی که وان .بای کرد عشی تایه خالتی 
از عشق است. آن دم که به «کُل» وارد می‌شوی و «کیستی» خود را در می‌یابی پس آن‌گاه عشقی در 
هستی‌ات سر برمی‌کشد و عطر دل‌آویزش همه را پر می‌کند و زان پس می‌توان عشق را به دیگری نثار کرد. 
چگونه می‌توانی چیزی را که اکنون فاقدی به کسی هدیه کنی؟ برای بخشیدنش بایدت تا سرشار از آن 
باشی. پرسیده‌ای «عشقی که در وجودم شعله می‌کشد با هزاران بند با دنیای بیرون درهم تافته و وابستة آن 
است.» آگاه باش که آن عشق نیست و اگر سخت مایلی تا چون سی. اس.لوئیس و آبراهام مزلو با واژه‌ها بازی 
کنی می‌توانی آن را عشق از سر نیاز و عشق به خاطر کمبود و نقصان نام نهی. به این ماننده است که مرض 
ی ما بخ بای که بخ پ مینست شا اکن یاکهاها اک مخ انم را 
عشقی. ایرادی بر آن نیست و می‌توان عشق از سر کمبود يا عشق برآمده از نیاز نامش نهاد. «در همان حال 
معنای سخن‌تان را به خوبی درمی‌یابیم که گفته‌اید باید به تمامی در درون خویش مستقر بود.» هرگز هنوز 
نمی‌توانی آن را دریابی. صدایم را می‌شنوی و آن را از روی عقل درک می‌کنی اما هنوز قادر به درک آن 
نیستی. در واقع امر. من به زبانی دیگر سخن می‌گویم و تو به زبانی دیگر ادراکش می‌کنی. من از سیاره‌ای 
فریاد می‌کشم و تو از سیاره‌ای دیگر سخنم را گوش فرا می‌دهی. آری» همان واژه‌های تو را به کار می‌بندم اما 
چون تو نیستم و چگونه می‌توانم آن واژه‌ها را همان معنایی دهم که تو می‌دهی. از روی عقل سخنم را فهم 
می‌کنی و آن فهم سوء تعبیری است. هر درک و دریافتی که به راه عقل باشد را تعبیری غلط در کنار است 
و به گنه سخن پی برده نمی‌شود. من چیزی می‌گویم و تو چیزی دیگر برداشت می‌کنی که امری است 
طبیعی و آن را نکوهش نمی کنم و اعتراضی بدان ندارم بلکه تو را به وجودش آگاهی می‌دهم. 


اجازه دهید لطیفه‌ای برای‌تان نقل کنم: «سه پسر بودند. یکی «ادب» نام داشت و دیگری «دردسر» و آن 


سومی را «به تو مربوط نیست» نام نهاده بودند. پدر فیلسوف بود و آن سه را نامی پر معنا بود - در این 
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روزگار دیگر نمی‌توان آدمیان را نامی شايستة ایشان داد. روزی «دردسر» گم می‌شود و «ادب» و «به تو 
مربوط نیست» راه اداره پلیس را در پیش می‌گیرند. «به تو مربوط نیست»» «ادب» را می گوید: 

حال تو این‌جا بیرون در بایست. 

و خود داخل می‌شود و به پاسبانی که پشت میز نشسته می‌گوید: 

برادر من گم شده. 

پاسبان می‌پرسد: 

-نامت چیست؟ 

جواب می‌شنود: 

به تو مربوط نیست. 

پاسبان برافروخته می‌پرسد: 

ادبت کجاست؟ 

- بیرون در ایستاده. 

و پاسبان خشماگین سوال می‌کند: 

دنبال دردسر می‌ گردی؟ 

اد فهات ۱ 

و این جدال پیوسته ادامه دارد. بر این باورم که تا به تمامی» درون خویش نکاویده باشی و به درونش ورود 
نکرده‌ای» عشقی جاری نمی‌شود. تردید ندارم که این واژه‌ها را در می‌یابی لیک معنایی که خود خواسته‌ای 
بدان می‌بخشی. طرحی نو در سر ندارم و به دنبال تفلسف نیستم بلکه تنها اشاره‌ام به حقیقتی عریان از 
زندگی است. سخنم همه آن است که چگونه می‌توان جنوش .را دا که اکتون او ان هیچ نداریم و چگونه 
می‌توان سرریز شد آن‌گاه که خالی دستیم و تهی از آن؟ تنها آن زمان که فزون از نیاز خویش داشته باشی 
قادر به بخشیدنی و این عشقی است که هدیه می‌شود. چه سان می‌توان کسی را تحفه‌ای بخشید آن دم که 


خود را عاری از آن می‌یابی؟ تو این سخن را گوش سپرده‌ای و فهمش می‌کنی اما مشکل تو از همان‌جا سر 
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بر می‌آورد. زیرا فهم تو به راه عقل است و اگر حجاب عقل را از دست آن حقیقت دور می‌کردی تو را این 
پرسش نبود و هم رابطه‌های درهم تافته و وابستگی‌هایت را یکسره فراموش می کردی و عشقت از درون به 
راستی در جوشش بود. اگر هستة درونت را هوشیارتر کنی و خواب از سرش برگنی نرم نرمک به حسی 
خواهی رسید که گویی در حال پای نهادن به تمامیتی و در کنار آن» عشق شکوفا می‌شود. عشق. فرآورده‌ای 
جانبی است و برخاسته از هست مطلق و یک‌پارچه بودن که اگر در آن حال مستغرق بودی این‌گونه به 
پرسش نمی‌آمدی؛ اما حال پُرسانی و آن حقیقت در نیافته‌ای. آن حقیقت را چون نطقی آتشین گوش داده و 
فهمش کرده‌ای اما منطق را دریافته‌ای و درک منطق کفایت نمی کند. باید تجربه‌اش کنی. «عشقی که در 
وجودم شعله می‌کشد با هزاران بند با دنیای بیرون درهم تافته و وابسته آن است و در همان حال معنای 
سخن‌تان را به خوبی می‌یابم که گفته‌اید باید به تمامی در درون خویش مستقر بود؛ حال اگر کسی و چیزی 
قدردان آن عشق نباشد و طعمش را نچشد چه بر آن عشق خواهد رفت؟» نیاز نیست تا کسی آن عشق را 
قدر بداند و سپاسش گوید. به هیچ تصدیق و اعتراضی نیازی نیست. کسی را نباید تا طعمش بچشد. 

اقرار و اعتراف دیگران همه از سر حادثه است و اتفاق و عشق را ضرورتی بدان نیست. عشق به راه خویش 
جاری است. کسی طعمش نمی‌چشد. به وجودش معترف نبوده و به خاطرش مسرور نیست. عشق به راه 
خویش جاری است و در آن جاری بودن احساس تبرکی عظیم خواهی یافت و در فرح و شعفی بی‌انتها غوطه 
خواهی خورد. در آن جاری بودن» آن دم که آنرژی درونت در سیلان است و تو همراه با عشق در خالی اتاقی 
نشسته‌ای و کسی هر فر نیست و دیوارهای اتاق سپاست نمی گویند و کسی عشقت را اذعان ندارد و ان را 
نمی‌چشد. ذره‌ای در رنج نیستی و اهمیتی ندارد. انرژی‌ات رها و جاری است و تو شادان بر جای خویشی. آن 
گل در شعف خواهد شد آن دم که عطر خود را به باد می‌سپارد. حال. باد آن را دریابد يا نیابد او را هیچ 
بااکی نیست. پرسیده‌ای که: «تو بی‌مریدانت که هستی؟» 

«من. همانم که هستم». چه مریدی باشد يا نباشد. بود و نبودشان مرا کاری نیست. اتکایم به تو نیست. همه 
جد و جهدم در این‌جا آن است تا تو را نیز از وابستگی برهانم. در این‌جایم تا رهایی‌ات دهم. نمی‌خواهمت 


لنگان در پی‌ام روانه گردی و خواهان آنم تا خویشتن خویش را بیابی و روزی که چنین شود و از بند 
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وابستگیات به من آزاد گردی به راستی می‌توانی بر من عاشق شوی و پیش از آن هرگز. من شمایان را 
عاشقم و چاره‌ای جز عشق ندارم. مسأله این نیست که آیا می‌توانم بر شما عاشق شوم یا نه. من بی‌هیچ چون 
و چرایی شما را عشق می‌ورزم. اگر این‌جا نبودید این سالنی که به یاد چونگ دزو (121 01208)) نامش 
نهاده‌ایم آکنده از عشق من بود؛ مرا هیچ توفیر ندارد. اين درختان غرقة عشق من به خود خواهند بود و اين 
مرغکان خوش نوا عشق مرا به خود در خواهند یافت و حتی اگر هم درختان و پرندگان هم ناپدید شوند نیز 
هیچ فرقی نخواهد کرد؛ آن عشق هم‌چنان جاری است. عشقی در میان است و عشق راهی جز به جریان 
افتادن نمی‌شناسد. عشق یعنی انرژی پویش‌مند و پرتکاپو, عشق را تاب تحمل راکد ماندن و گندیدن نیست. 
اگر کسی هم سفره آن عشق گردد. مقدمش مبارک و اگر هم کسی بر سر سفره نبود باز باکی نیست و آن 
هم مبارک است. آیا آن‌چه خداوند به موسی (ع) گفت را به یاد داری؟ آنان نام خدایشان را پرسان خواهند 
بود. نام مبارکت چیست؟» 

و خداوند پاسخش گفت: «من, همانم که هستم. حال نزد آمتت برو و ایشان را بگو «من آنم که هستم». 
چنین گفت؛ پیامی است از جانب «من. همانم که هستم.» آن ذات مقدس به وصف نمی‌آید و تنهاء وجودی 
است نامتناهی و پیمایش‌پذیر. 

پرسیده‌اند: «هم اینک 20 سالی است که از ازدواج من گذشته است. چرا احساس راستین خود ره همسرم را 
در نمی‌پابم و گاه مرا چنان حالتی می‌رود که گوبی او را هرگز به عمر خویش ندیده‌ام و دمی دیگر چنان 
است که در میانه خوش‌ترین ایام عمر به سر می‌برم. چندان حالتی است که گویا عقل خود را از کف داده‌ام و 
ذهن خود. فرو رفته در جنون می‌یابم.» 

ذهن همواره به جنون می‌رود و راه و رسم ذهن چنین است. بی‌ثبات است و دائماً دیگرگونه می‌شود و آن را 
برای دو لحظه پیاپی هم یکسان نمی‌یابی؛ هر لحظه به رنگی است. آری. لحظه‌ای چنان است که گویی 
همسرت را هرگز به عمر خویش را ندیده‌ای هر چند 20 سالی سر بر یک بالین نهاده‌اید. و دمی دیگر با او در 
ماه عسلی تازه هستی. وجاهت و ظرافت و شور و شعفش را نهانی‌ترین هستة وجودی‌اش را دیده‌ای و سپس 


به ناگاه همه چیز از میان می‌رود و اين چرخه متوالیاً در تکرار خواهد بود. ذهن سخت بی‌ثبات است و عیّاری 
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است دغل‌باز که به هر بهانه هر چیزی را از یاد می‌برد. یارای ایستادن در هیچ مکانی را ندارد و توان 
ایستادنش نیست. هماره در جریان دیگری است. با ذهن باشی و ذهن را همدم راستین خود بدانی چنان 
خواهد بود که لحظه‌ای شادی و لحظه دیگر غمی سترگ ساية خود را گسترده است. یک لحظه شادمانه به 
هر سو خرامانی و لحظة بعد. افسرده و محزون زانوی غم به بغل گرفته‌ای و همواره گرفتار این احوالی. چرخ 
ذهن در گردشی مدام است و لحظه‌ای پره‌ای از ان ذر اوح است و دفی بعد» پره‌ای دیکر ۵ کزکشی این عج 
تمامی ندارد و به انتها نمی‌رسد. از همین روست که در مشرق زمین عالم را سنساره )٩81058172(‏ پا چرخ 
نام نهاده‌اند و آن چرخ را گردشی است مدام و حتی لحظه‌ای آن را پایدار و در سکون نمی‌یابی. هم‌چون 
فیلمی بر پرده تماشاخانه است. اگر فیلم دمی از حرکت باز بایستد می‌توانی پرده را ببینی اما فیلم هم‌چنان 


در حرکت است و چنان تند می‌گردد که تو را با خود همراه می‌کند و در آن غرق می‌شوی. توان دیدن پردة 
را نداری و آن پرده همان حقیقت است و تصاویری که بر آن نقش می‌بندد رژیایی بیش نیست. ذهن آن 
اوه ویس متفه تکتفه انیت 

حکایت کرده‌اند که گذر توانگری به اداره پست می‌افتد و سال‌دیده زوجی را می‌بیند که پس پیشخوانی 
مقرری ایام پیری خود را می‌گیرند. آن لحظه او را خلقی خوش بود و با دیدن آن دو رقت قلبی بر او حادث 
گشت و حس نوع‌دوستی و دستگیری بر جانش نشست و در این انديشه شد تا هفته‌ای سراسر خوشی را 
تزافزشان میا کت فا بای وادی کی را درانتقه مه تدشان سفق و کشت کد آنا ما اند حتاف 
را به نزد او بگذرانند و او آنان را ایامی خوش و شیرین خواهد داد. زوج پیر راضی شدند و سپس آن توانگر 
آنان را به قصر خویش برد و آن دو به راستی هفت روزی را در تعطیلاتی شادمانه و سرخوش گذراندند و 
ری ربه کر کی ورب ی و ره ری ار رو ۳ ای 25 
پیرمرد با شربتی خنک در دست و سیگاری به لب در عیش بود. گام نهاد و او را پرسید: «آیا این هفت روز به 
شما خوش گذشته است؟» پیرمرد پاسخش گفت: «یقیناً چنین است. اما سوالی ذهنم را به خود مشغول 
داشته» می‌توانم بپرسم؟» مرد دولتمند جواب داد: «در پرسیدنش تردید مکن.» و پرسش پیرمرد این بود که: 


«آن پیرزنی که در همه اين هفت روز در کنار من بود کیست؟» 
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و این حال و روز مردمانی است که عمری را با همسری سر کرده‌اند. 20 سالی را سر به یک بالین نهاده‌اید و 
لحظه‌هایی خواهد بود که احساس را کراراً تجربه می‌کنی که او را به تمامی شناخته‌ای و ناگاه دیواری به 
درازی دیوار چین سد راهت است و همه‌چیز را تیره و تار و غبار گرفته می‌بینی و توان دیدن از او سلب 
می‌شود و در حیرتی که این بیگانه اين‌جا چه می‌کند. 

همه دانستگی‌های ما چنین سطحی است و تهی‌مایه و یک‌دیگر را چون بیگانه گانیم. حتی می‌توان 20 سالی 
هم در کنار زنی به سر برد اما آن دوران هم در خال تو بی‌تأثیر است و هنوز بیگانه‌ايم. علتش آن است که تو 
خود حتی خویشتن را نشناخته‌ای پس چگونه می‌توان دیگری را شناخت؟ امری محال است و تو دل به 
محالات خوش کرده‌ای. حتی خودت را هم نمی‌شناسی. زندگی‌های بی‌شماری بر تو رفته است و در اين ایام 
دراز به درک خویش نائل گشته‌ای» اینک چگونه منتظری تا در 20 سالی که از باهم بودن‌تان گذشته. زنی را 
که بسی از تو دور است شناخته باشی؟ تو را توان وارد شدن به رژیاهایش نیست. نمی‌توانی به افکارش درون 
شوی پس چگونه می‌خواهی وجودش را شناخته باشی؟ حتی ناتوان از درک رژیاهایش هستی. سر بر یک 
بالین داربد لیک او در رژیاهای خویش است و تو روبلی خود می‌بینی. تفاوت ذهنیت‌هایتان از زمین تا 
اسان است 

زنان و مردان همواره ذهنیتی دیگر از همسران‌شان به سر دارند و امری اتفاقی نیست که آنان پیوسته در 
کارند تا زن یا شوی خود را بنا به آن ایده‌آلی که در سر دارند دگرگون سازند و تو نمی‌توانی همسر خویش را 
چنان که هست پذیرا باشی. می‌توانی؟ اصلاحات بسیاری باید در او انجام گیرد. تغییراتی فراوان. و اگر ممکن 
بود که روز خداوند. انسان را این اختیار می‌داد تا همه مردان همسران خود را چنان که می‌طلبند دگرگون 
کنند و زنان نیز شوهران‌شان را به خواست اراده خود دگرسان سازند. رشته امور جهان یکسره گسسته 
می‌گشت. اگر زنان این اختیار را می‌داشتند تا شوهران‌شان را چنان که می‌خواهند تغییر دهند» زان پس 
حتی یک مرد را هم نمی‌یافتی که بتوان او را دیگرباره باز شناخت و اگر مردان مجاز بودند تا زنان خود را 
دگرگون کنند حتی یک زن هم آن سان که هست بر جای نمی‌ماند و آیا می‌پنداری که پس از آن شادمانگی 


برقرار می‌شد؟ چنین نخواهد بود. زیرا آن زنی که تو به پندارت دیگرگونه‌اش کرده‌ای دیگر خوشایندت 
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نیست و جاذبه‌ای ندارد و معمایی در وجودش جلوه‌گر نیست. به بیهودگی‌های ذهن بنگر و آرزومندی‌هایش 
را نظاره کن. اگر می‌توانستی شوی خود را تغییر دهی و به راستی چندان قدرت می‌داشتی که او را تماما 
دگرگون کنی. آیا بر آن مرد عاشق می‌شدی؟ او چیزی خواهد بود که تو خود اجزايش را به هم آورده‌ای و 
دیگر معما و اسراری با خود ندارد و روحی در وجودش نخواهد بود و انسجامی از آن خویش ندارد و فی‌الواقع 
هیچ ندارد تا درونش را به تفحص برخیزی و کاوش کنی. دل‌سرد خواهی شد و دل‌زده‌ات خواهد کرد که جز 
آدمکی خانگی و دست‌ساز هیچ نیست. دیگر چه میل و جاذبه‌ای بر جای مانده است؟ دلبستگی و علاقه تنها 
هنگامی پدید می‌آید که چیزی ناشناخته. میل جستجو را در تو برانگیزد. چالشی برای کشف اسرار. 

مطلب نخست آن که تو هنوز خود را نشناخته‌ای پس چگونه می‌توانی همسرت را بشناسی؟ ممکن نیست. از 
شناخت خود آغاز کن و آن روزی که خود را شناختی نه فقط همسرت را که همه هستی را شناخته‌ای. نه 
فقط انسان‌ها که هر چه درخت و پرنده و چرنده و صخره و رود و کوه است را خواهی شناخت زیرا همه در 
تو جمع‌اند و تو خود. مدلی کوچک از همه عالمی. و تجربه زیبا و اعجاب‌انگیز دیگر آن است که آن دم که 
خود را شناختی. دیگر پایانی بر اسرار نمی‌یابی. در واقع» برای نخستین بار آن اسرار را بی‌کرانگی در 
برمی گیرد. بر اسرار واقفی و با این حال می‌دانی که کران در کران» اسرار بی‌شمار در انتظار از پرده برون 
افتادنند. اسرار می‌دانی و دانستگیات جندان است که بدانی معرفتی که گرد آورده‌ای خرد است و ناچیز. 
می‌دانی و مرزهای ندانستگیات بسی دورتر می‌روند و تو اینک پای خویش در اقیانوس معرفت تر کرده‌ای و 
هرگز به کرانه دیگر نخواهی رسید. در آن لحظه. همه هستی به معمایی بدل خواهد شد و زن و فرزند و 
دوستانت نیز بخشی از آن جادوی شاعرانه حیات‌اند و آن معرفت. شاعرانگی و اعجاز و اسرار را فزون خواهد 
کرد. 

«هم اینک 20 سالی است که از ازدواجم من گذشته است. چرا احساس راستین خود را به همسرم در 
نمی‌یابم؟» آیا تو خود را فهم می‌کنی؟ آیا کاری نکرده‌ای که بعدها به خاطرش افسوس خوری و پشیمان 
شوی و بگوبی بر خلاف میلم آن کار کرده‌ام؟ آیا بر آن‌چه می‌کنی اشراف داری و از آن فهم می‌کنی؟ اگر 


کسی بر تو ضربه‌ای زند و خشمت را برانگیزد آیا با فهم کامل خشمگین می‌شوی يا غضب‌آلوده‌ای چون که 
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دیگری دکمه‌ات را فشرده است. معرفت و شناخت ما نسبت به خویشتن بسیار سطحی است و هم‌چون کار 
راننده‌ای را شبیه است. راننده‌ای را در نظر آورید که بر خودروبی تنوار ات و ان ر می‌راند. آری» چند کاری 
می‌داند. می‌تواند فرمان را به هر جهت که بخواهد بچرخاند و بر پدال‌های گاز و ترمز و کلاچ فشار آورد و 
دنده را عوض کند. همین. آیا می‌اندیشی که او همه‌چیز را درباره خودرو می‌داند. آن‌چه در زیر کاپوت 
حقیقی در آن است. آن‌چه حقیقتاً روی می‌دهد در زیر آن پوشش نهفته است و چیزهایی که آن مرد بر 
آن‌ها پای می‌فشرد و به حرکت در می‌آورد دکمه‌هایی بیش نیست. دیر یا زود آن دکمه‌ها نیز از خودروها 
برداشته می‌شوند که بس ابتدایی‌اند و نیازی بدان نیست و رایانه‌ای می‌تواند همه آن اعمال را به خوبی انجام 
دهد و نیازی هم به داشتن گواهی‌نامه نخواهد بود و هر کودکی خواهد توانست آن را براند و به حرکت 
داستانی حکایت کرده‌اند از روزی که بری اولین بار برق را به شهر وین آوردند. یکی از دوستان زیگموند 
فروید به دیدار وی آمد و آن دوست هرگز برقی ندیده بود. شب هنگام فروید او را در اتاق تنها گذاشت تا 
خستگی از تن به در کند و آن مرد را تشویشی گران در برگرفت زیرا راهی برای خاموش کردن چراغ 
نمی یافت. تاکنون برق را ندیده بود»ه پس سخت به تکاپو افتاد. روی تخت ایستاد و کوشید تا با دمیدن 
نفسش آن را خاموش کند اما دذمش به هیچ روی بر چراغ کارگر نبود. از بازگشتن به نزد فروید و پرسش از او 
نمی تواند بر چراغی بدمد؟ حتی این اندازه هم نمی‌داند؟ و چه نادان جلوه می‌ کرد و آن مرد از دهی کوچک 
آمته تک و اهالی فد شندش هی کر دس رفن و ترسنن کارق پسندیده نبود. پس با حوله‌ای چراغ را 
پوشاند و به بستر رفت اما خواب از چشمانش رمیده بود و مکرر در مکرر درباره آن اندیشه می‌کرد. باید حتماً 


راهی باشد. از جا برخاست و بر تلاشش افزود اما همه بیهوده و خوابیدن بر او سخت گشته بود و بیش‌تر از 
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کرت ین در هدام هیر ی ریت که عم ی اب یر تور هم هی داب روز بعت هم 
که فروید از او پرسید آیا شب گذشته را خوب خوابیده است. جواب داد: همه‌چیز بسیار عالی بود الا یک چیز 
که باید بپرسم: «آن چراغ را چگونه باید خاموش کرد؟» و فروید پاسخش داد: «ظاهراً از برق هیچ نمی‌دانی, 
این‌جا را نگاه کن. روی دیوار کلیدی است و اگر آن را فشار دهی چراغ خاموش می‌شود.» مرد روستایی 
گفت: «چه ساده اکنون می‌دانم که برق چیست.» اما آیا به راستی می‌دانی که برق چیست؟ آیا از عشق هیچ 
می‌دانی؟ می‌دانی شادی و شعف کدام است؟ اندوه را می‌شناسی؟ نزد تو هیچ چیزی آکشار نیست؛ خود را 
نمی‌شناسی و ذهنت را فهم نمی‌کنی و از وجود درونی خویش بی‌خبری و از چگونه واقع شدن زندگی 
بی‌اطلاعی. این خشم از کجاست؟ آن شادی از کجا سر برآورده است؟ از کدامین سو لحظه‌ای آن‌چنان در 
سروری و لحظه بعد آماده قتل نفس خویشی. 

«چرا نمی‌توانم آن احساس را دریابم؟» بسیار طبیعی است که نتوانی آن حس را دریابی. چگونه می‌توانی 
همسرت را فهم کنی حال آن که حتی ذهن خود را نیز فهم نکرده‌ای؟ آن روز که ذهن بو خویشتن خویش را 
به تمامی فهم کردی همه اذهان و هست همگان را خواهی فهمید. زیرا قانونی که بنیان همه بر آن است 
یکی است. اگر قطره‌ای از آب دریا را فهم کردی» همه دریاهای گذشته و حال و آینده را فهم کرده‌ای زیرا 
بنیان همه بر 120 قرار یافته است. 

هر زمان و مکانی که آبی باشد بی‌تردید ۳3200 خواهد بود. پس آن‌گاه که به درک خشم و غضب خود نائل 
شدی» خشم همه مردمان گذشته و حال و آینده را فهمیده‌ای. خواهش من از شما این است که در پی فهم 
و درک دیگری برنيایید که راه و رسمش این نیست. بکوشید تا خویشتن را فهم کنید و آن را بشناسید و 
راهش همین است چرا که تو همان عالم اصغری و در درونت نقشه همه هستی نهاده شده. 

پرسیده‌اند که: «آیا مهرورزی عملی بهیمانه نیست؟» 

چنین است. لیک آدمی نیز به قدر هر جانور دیگری» حیوان است. اما منظور نظرم از حیوان نامیدن آدمی 
نیست که مرتبه‌اش در عالم حیوانی به انتها رسیده و در آن ختم است. می‌تواند از حیوانیت فراتر رود و قادر 


است تا از هر حیوانی نیز پست‌تر شود. شکوه و فر آدمی در همین معناست. در رهایی او در به رنج افتادنش 
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شود شرمست هایشی. و در به ورطه افتادن‌هایش: آدامی. را این توان دادماند کا فراتر از خیوانات: و اون توق 
فرشتگان گام بردارد. 

آری» او را این توان بالقوه بی‌انتها بخشیده‌اند. سگ هميشه سگ است و هماره در عالم سگانه خواهد بودا 
سگ به دنیا آمده است و سک از دنیا می‌رود. اما انسان می‌تواند بودایی روشتی یافته گردد و همان انسان 
قادر است تا به قالب آدولف هیتلر نیز درآید. از هر دو سو او را آزاد نهاده‌اند. آیا می‌توان جانوری خطرناک‌تر 
از انسان یافت؟ این صحنه را انديشه کنید که 50/000 میمون در میدان‌گاهی جمع آمده و کودکان کوچک 
را با آتش می‌افکنند. آنان را چه خواهید پنداشت؟ هزاران کودک به آتشی مهیب انداخته می‌شوند و 
0 میمون. سرخوشانه نعره مستانه سر می‌دهند و پای‌کوبان و رقصان کودکان خویش در آتش 
می‌کنند. آیا نخواهی پنداشت که بر جمله آن میمون‌ها جنون رفته است؟ در قوم کارتاژ چنین شد. 50/000 
انسان. 300 کودک را به آتش سوزاندند و قربانی خدایانشان کردند. اما افسانه کارتاژها را فراموش کنید که 
داستانی است از گذشته‌ای دون هیتلر را به باد آورین که ذر این قرن چه کرد قرئی که پیشرفت‌ها کرذه بود 
و هیتلر چندان نیرو و توان داشت تا بسی فزون‌تر از آن‌چه کارتاژها کردند انجام دهد و دست به کشتار 
میلیون میلیون آدم زد. هزاران نفر را در اتاقکی می‌انباشت و گاز بر روی‌شان می‌گشود و جان‌شان را 
می‌ستاند و صدها نفر بیرون از اتاق. مرگ آنان را از میان پنجره‌ها نظاره می‌کردند. درباره این قسم از آدمیان 
چه انديشه می‌کنید؟ جمعی در آن سو با گاز خفه می‌شوند و می‌سوزند و جمعی در این سو نظاره‌اند. 
می‌توانی حتی این پندار را ره خود راه دهی که حیوانی چنین کند؟ در خلال 3000 سالی که گذشت آدمی 
به هزاران جنگ و پیکار رفته و کشتار کرده و خون‌ها بر زمین ريخته و نفوس بسیار به قتل رسانده است و 
حال. تو مهرورزی را بهیمانه می‌دانی؟ حیوانات هرگز کاری ددگونه‌تر از انسان نکرده‌اند و انسان را چون 
جانوری در آندیشه‌ای؟ آریء انسان حیوان است لیک باید آگاه بود که می‌توان از عالم حیوان نیز فراتر شد و 
از خدایان هم گذر کرد. 

آورده‌اند که روزی مردی به هتلی روستایی در ایرلند نامه نوشت و از آنان پرسید که آیا سگش می‌تواند در 


هت افامت کنتر ند بعد کاغدی یه این مصمون به دستشی رسته «انای غرینن گر این 20 سای که قمع 
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هتل‌داری کرد‌ام تاکنون هرگز نشده است که اول صبح؛ پلیس را خبر کنم تا سگ بی‌انظباطی را از هتل 
بیرون بیندازد و تا به حال هیچ سگی چک بی‌محل به من نداده است و هرگز تاکنون سگی ملحفه‌های هتل 
را آتش نزده و حوله‌های هتل را آتش نزده و حوله‌های هتل را در چمدان سگی نيافته‌ام. مقدم سگ‌تان را 
خوشامد می گوییم و خواهشمندم اگر ایشان می‌توانند از شما مراقبت کنند همراه‌شان بیایید.» 

حیوانات آن گونه که هستند بسی زیبا و معصومانه به کردار خويشند و آدمی بسی محیل است و نیرنگ‌باز و 
زشت کار که می‌تواند از عالم حیوانی به حضیض درآید زیرا او را این توان داده‌اند تا فراتر از آدم و آدمیان به 
افلاک رود. پس اولین سخن من آن است که مهرورزی را بُهیمانه ندانی زیرا می‌تواند بُهیمانه هم باشد» چنین 
ممکن است اما ضرورتی بر آن نیست و قادر است فراتر از آن را نشانه رود و به عشق و نیايش بدل شود. به 
کردار و انديشه تو وابسته است. فی‌نفسه توانی است بالقوه و تو می‌توانی به هر روی که خواسته باشی با آن 
به کردار درآیی. همه پیام تانترا همین است که مهرورزی می‌تواند راهی باشد گشوده به سامادهی» و به راه 


آن می‌توان به وجد و سرمستی غایی گام نهاد و پلی را میان تو و ابدیت ماننده است. 
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سر ؟ 0 > 
«سخت پریشان و آشفته‌ام. هیچ پنداری از نیک و بد در من 
نیست. نه سرافرازم. نه شرمنده لیک آمیزه‌ای از هر دو حالم. هر آن‌چه تاکنون فرا 
چنگ آورده‌ام چنان است که گویی دوشادوش ناکامی‌هايم در تیرگی فرو شده. 
حال خود را چون ابری رقیق و ناپایدار می‌بینم اما از میانه آن ابر اندوهی سترگ 
چون ستیغ خاره‌ای بُرآن که لفافی مخملی آن را پوشانده سر برمی‌آورد. باگوان؛ 
پایانی بر حال خود نمی‌یابم یا به راستی هیچ پابانی بر آن نیست؟ آبا به دوش 


کین نار تاباکی‌ها سرمستی انست؟ ناگوان ازحمتد: مر] خلت سالبان نبو‌شای » 


دل‌پریشی و سرگشنگی»مجالی است بس گرانسنگ. آنان که سرگشته و آشفته‌دل نیستند و این حال در خود 
نمی‌یابند دشواری‌های بسیار در پیش خواهند داشت. این پندار در سر دادند که دانایند و از همه‌چیز آگاه. 
حال آن که هیچ نمی‌دانند. آنان که باور دارند روشنی در نزدشان است به راستی در رنجی صد چندان پای در 
زنجیر دارند و سد و بندی گران در راه‌شان است. دانایی و روشنی‌شان تهی‌مایه است و بی‌مقدار. در واقع امر 
از روشنی بهره‌ای ندارند. آن‌چه روشنی می‌نامند جز نادانی و سفاهت هیچ نیست. نرد انسان سبک مغز و 
بی‌خرد همه‌چیز بس عیان است و بی‌شبهه؛ آشکار و بی‌گمان در این معنا که او را از فهم و عقل و فراست 
بهره‌ای نیست. که احوال سرگشتگی و دلآشفتگی را دریابد. غوطه خوردن در احساس سرگشنگی محتاج 
کاس اک ی هدیدان ال ماه ان نها 
میان‌مایه و معمولی تبسم بر لب دارند و خنده زنان بر ثروت و مکنت خود می‌افزایند و در تقلا و کشاکش 
قدرت و شهرتی فزون‌تر به گذران عمر مشغول‌اند. اگر آن‌ها را بنگرید شاید قدری غبطه خورید که چه اندازه 
به خود مطمتن هستند و چه‌سان سرمست و شاد. بسا کامیابی‌شان را در نظر آورید و ثروتی که هردم 


انباشته می‌کنند و قدرتی که دم‌به‌دم فزون‌تر می‌شود و آوازه‌شان که آفاق را درمی‌نوردند و آن‌گاه لختی حس 
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رشک در دل‌تان جوانه زند که چرا چنین سرگشته‌اید و پریشان احوال و آنان چه‌سان بی‌گمان در زندگی 
خویش‌اند. هدفی دارند و مسیری و راه وصول آن را نیک می‌دانند و تمشیت امور می‌کنند و زندگی را سهل 
می‌گذرانند و هم‌اکنون شاهد مقصود را در آغوش دارند. سبکبال پای بر نردبان دارند و فارغ از هر چیز آن را 
درمی‌نوردند و تو در جای خویش کماکان سرگشته و حیران ایستاده و در سکونی که: «چه باید کرد و چه 
نباید؟ حق کدام است و باطل چیست؟» اما این دری است که هماره بر یک پاشنه چرخیده است. 
میان‌مایگان آسوده خاطرند و در اوج اطمینان و بی‌شبهه و در اين میانه تنها آنانی که هوشمندند گرفتار 
پریشان‌حالی و دل آشفتگی‌اند. 

دل‌پریشی به راستی مجالی است پربها. قال و مقالی است که می‌گوید از میانه ذهنی کورسو راهی هم عیان 
نیست. اگر تو چنان که می‌گویی «بسی آشفته‌ام» به راستی دل‌پریشی و سرگشته‌ای» از موهبت و فیضی 
عظیم برخوردار گشته‌ای. هم‌اینک امکانی باور نکردنی و گوهری بس پربها در دامن داری و در آستانه 
بی کرانگی به تردید ایستاده‌ای. اگر به تمام معنا آشفته دل و سر گشته‌ای تو را مژده می‌دهم که ذهنت توانش 
از کف داده و رو به تحلیل است. اکنون دیگر ذهن قادر به فراهم آوردن هیچ قطعیت و امر مسلمی برای تو 
نیست. هردم که می‌گذرد به مرگ و زوال ذهن نزدیک‌تر می‌شوی و این بزرگ‌ترین حادثه‌ای است که 
می‌توان در حیات کسی سراغ گرفت. و چه کلان موهبتی! زیرا در آن دم که دریابی ذهنت پریشان است و به 
دشوار راه می‌توان از آن گذر کرد تا کی خواهی توانست بدان چنگ اندازی و دست آویزش کنی؟ 

دیر یا زود باید آن را به حال خود واگذاری. حتی اگر رهایش نکنی روزی خود ذهن تو را ترک خواهد گفت. 
آشفتگیات چندان توان‌فرسا و گران وزن و از حد فزون خواهد شد که همان سنگینی سبب فرو چکیدنش از 
هست راستین‌ات خواهد بود. و آن دم که طومار ذهن درهم پیچیده شود آشفتگی و سرگشتگی پای پس 
می‌کشد و از میان برمی‌خیزد. نمی گویمت که به اطمینان خاطر می‌رسی چرا که آن هم واژه‌ای است که 
فقط در دنیای ذهن و ذهنیات مصداق دارد. آن‌گاه که آسیمکن و دل‌پریشی وجود دارد می‌توان از یقین و 
بی‌گمان شدن سخن گفت و آن دم که آشفتگی روح از میان می‌رود امور مسلم و قطعی نیز رنگ می‌بازد. تو 


فقط به حای خریشی و ات تیال هی وق را ختاخ که بای خیم بانی تیان که تشادن امتضبات کته یا 
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در برکه ایقاق غوطه خوری. در آن لحظه موعود فقط روشنی و شفافیت است که دل‌خستگیات را نوازش 
می‌دهدء شفافیتی به غایت دل‌آویز که فیض الوهی است. زیباترین لحظه در زندگی انسان که نه شکی 
می‌آزاردت و نه به یقینی در آسایشی. آیینه‌ای را ماننده‌ای که آن‌چه را که هست باز می‌تاباند و در آن حال 
نه راهی به جایی يافته است و نه پنداری بر انجام کاری. بی‌هیچ فرجام و سرانجامی. حضورت را به تمامی در 
آن لحظه در خواهی یافت» حضوری در لحظه بی‌هیچ حد و مرزی. آن‌دم که ذهنی در کار نیست از هیچ 
آتیه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت و برایش برنامه‌ای ترتیب داد. آن‌گاه که آن لحظه تمامیت هست تو خواهد بود. 
کل آفرینش در آن لحظه تلاقی می‌یابد و آن دقیقه. دقیقه‌ای است به غایت معنادار که ژرف است و بلندايش 
ناپیدا؛ راز آلوده است و سراسر شور و حدّت. آتشین گونه است و بی‌واسطه و سخت ملموس. بر تو هجوم 
می‌آورد و مسخر می‌شوی و دیگر گونه‌ات می‌کند. اما من نمی‌توانم آن اطمینان خاطری را که در پی‌اش 
هستی برایت فراهم کنم. امن خاطر را سامانه‌های باور بنا می‌کنند. بی گمانی و قطعیت جز مرمت آشفته‌حالی 
پریشان‌حالی و آن دیگری ندا در می‌دهد که «غم به دل راه مده» و چه با اقتدار هم می‌گوید. با دلیل و 
برهان مجابت می‌کند و بر آن است تا مرهمی بر دل ریشت بیابد و آن را با پوششی ظریف و زیبا مستور 
می‌کند و چه مطبوع حسی که بر جانت می‌نشیند. اما افسوس که چه زود می‌گذرد چرا که آشفتگی و 
پریشانی دل در تو عجین است و از آن آسوده نخواهی بود و از این‌روست که مردمان سخت در پی 
سامانه‌های باور و آموزه‌های فکری‌اند. به راستی از چه سبب عمر گران‌مایه را صرف سامانه‌ها و آموزه‌ها 
می‌کنند؟ دلیلی دارد بس عیان. جملگی سرگشته‌اند و حیران و محتاج و در انتظار کسی که بی‌گمانی را بر 
ایشان تحفه آورد. آن کس می‌تواند کارل مارکس باشد يا مائوتسه‌تونگ يا مانو. هر کس دیگری هم می‌تواند 
در این پایه جای گیرد و آن ارمغان به همراه آورده و هر زمان که روزگار دهشت‌بار بحران از راه رسد هر 
انسان بی‌مایه و تهی مغزی که خبره‌سرانه فریاد می‌ کشد و دلیل می‌آورد و می‌تواند بی‌گمانی را مدعی شود و 
بدان وانمود کند سرکرده و علم‌دارتان خواهد بود. از این‌روست که آدولف هیتلرها و ژوزف استالین‌ها و 
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توانست بر نژاد هوشمندی چون ژرمن‌ها حکم راند و آنان را در سیطره خود اسیر کند؟ به راستی چرا؟ اين 
حقیقت که مارتین هایدگر در مقام یکی از بزرگ خردورزان این عصر از حامیان آدولف هیتلر بود چون معما 
جلوه می کند. استادان بزرگ علم و فن از معظم‌ترین دانشگاه‌های آلمان به حمایت از هیتلر برخاستند. چرا؟ 
چگونه اين امر امکان یافت؟ و حال آن که هیتلر آدمی بود بی‌مایه و تهی‌مغز و نافرهيخته که از ادب و فرهنگ 
بی‌بهره بود. اما چیزی در او بود که آن استادان و مردمان باهوش عاری از آن بودند و بدان نیازمند. آن‌چه او 
داشت بی‌گمانی مطلق بود. انسانی سبک مغز و کم‌خرد است لیک سخنش را بی‌هیچ اما و اگری فریاد 
می‌کند و چنان به گفتار می‌آید که گویی از همه‌چیز آگاه است. آدم ابله و دیوانه‌ای است اما جنونش تأثیری 
سترگ بر احوال آدمیان داشته و خط سیر تاریخ بشریت را دیگرگونه کرده است. جای تعجب نیست که از 
چه سبب ژرمن‌ها چنین شیفته او گشتند و به تحسینش برخاستند. آنان مردمانی هوشمند بودند. از 
هوشمندترین انسان‌های کره خاک و هوشمندی همواره پریشان‌دلی به همراه دارد. سر و راز توفیق هیتلر نیز 
در اين بود. هوش و فراست. آشفتگی به بار می‌آورد و آشفتگی سبب ترس است و اضطراب. تو دیگر نمی‌دانی 
که به کدامین سوی باید قدم نهی و کدامین کار بایسته است که انجامش دهی و آن‌گاه در پی یافتن 
پیشوایی به هر سو دوان خواهی بود. در جستجوی کسی که راهبرت باشد چون شوریده سران به هرجا 
روانی» آن کس که بی‌هیچ چون و چرایی قاطعانه هر سخنی را مدعی باشد و آن را اثبات کند. آن‌دم که 
آدمی به پریشانی دل مبتلا شود چون نخجیر به دام ذهن‌های پست و بی‌مایه می‌افتد. آن ذهن پرشور صید 
ذهنی زشت‌خوی است از آن روی که ذهن کوته‌نظر از حال آشفتگی و سرگشتگی بی‌خبر است. انسان 
هوشمند در تردید است و به تأمل نشسته و در اندیشه‌ای ژرف در تب و تاب است. و آن ناهوشمند را هیچ 
تب و تابی نیست و درنگی نمی کند. آن‌جا که فرزانه‌ای به نجوا به گفتار درمی‌آید. ابلهان فریاد بی گمانی سر 
می‌دهند. لائوره را سخنی است که می‌گوید: «شاید شکاک‌ترین آدم روی زمین منم. جز من گویی همگان 
سخت ب ی گمانند.» 


لائوره را از نعمت هوشمندی چندان بهره‌ای بود که نمی‌توانست از چیزی بی‌گمان شود. 
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اگر ذهن خود را رها کنی نمی‌توانم تو را وعده بی‌گمانی و قطعیت دهم. تنها به یک چیز بشارتت می‌دهم و 
آن این که به پاکی خواهی رسید و روشنی خواهی یافت و شفاف می‌شوی؛ قادر خواهی شد تا چیزها را چنان 
که هست ببینی و ادراک کنی. نه پریشان خواهی بود و نه بی‌گمان. بی‌گمانی و پریشانی دو روی یک 
سکه‌اند. اما تو در دقیقه‌ای دل‌نشین و بس زیبا غرقه خواهی بود و جهانی که در آنی نیز چنین خواهد بود. 
هرگاه بحران هویت. جوامع انسانی را به خود مبتلا کند و ایام دیرین چنگ خود را اندکی بگشاید و آدمیان 
از قبضه آن رها کردند بحران هویتی بس عظیم روی خواهد نمود که ما کیستیم و از بهر چه کار گرد 
آمده‌ایم؟ و اگر در اين میانه قربانی کسانی چون هیتلرها گردی این مجال به لعن و نفرین بدل خواهد شد. 
اما اگر بخت چندان باری‌ات کند که در کنار بودایی منزل کنی این مصیبت می‌تواند به گشاده راهی به 
ناشناخته راهبرت شود. آنانی که هنوز در پندارهای دیرین خود ريشه دارند و بر این اندیشه‌اند که سره از 
ناسره می‌شناسند هرگز گذرشان به بودایی نخواهد افتاد و عمری را به جمود و دل‌مردگی و روزمرگی 
خواهند گذراند و چون پدرانشان در پی وظایفی خواهند بود که برایشان مقرر داشته‌اند. از پس راهی می‌روند 
که بارها پیموده شده و بی‌تردید اگر گام در راه همواری نهی بی‌گمان خواهی شد که هزاران چون تو گام‌زنان 
آنان را کوبیده و برش رفته‌اند. اما آن‌گاه که بخت را داشتی که بودایی بیابی و در کنارش آرام گیری و 
حرکت به سوی ناشناخته را بیاغازی دیگر هیچ راه همواری در پیش‌رو نخواهد بود و تو باید با همت خویش 
راه خود را هموار کرده بر 0 گام نهی. طریق را هرگز از پیش آماده نکرده‌اند و این همان است که 
می‌خواهم هر اش کی را که در این جمع در طلب ناشناخته. بی‌گمانی خود را از دست بداده با 2 آشتا کنم. 
تو بدین‌جا پای ننهاده‌ای که وابسته‌ام شوی و به دنبالم روان» بدین مکان نیامده‌ای که به سادگی پذیرایم 
گردی و باورم کنی. در این‌جایی تا آن‌چه می‌شنوی را به محک تجربه بیازمایی. 

بایدت به خواست خویش و همت والای خود. بی‌ کمک غیر. پای در راه نهی و من می‌توانم ترغیبت کنم تا 
حرکت خود را آغاز کنی و چندان توانایم تا شوق درون شدن به آن ناشناخته و زیر و زبر کردنش را در تو 
بیفروزم لیک هیچ سامانه باوری نخواهمت داد و هیچ بی‌گمانی و اطمینانی از سوی من برای هیچ‌کس مهیا 


نخواهد بود. تنها تو سفری قدسی فرا می‌خوانم» سفری مهیب و دهشتزا که در هر لحظه آن خطری در 
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کمین است و هزاران هزار دام در راه. به سفری می‌خوانمت که هر روز آن خطراتش نه کاستی بل فزونی 
گیرد. سفری که و را به تارک آگاهی انسان. به چهارمین پایه آگاهی خواهد برد که هرچه بر بلندایش فراتر 
روی و فزون‌تر اوج گیری بسی سهل‌تر از هر زمان دیگر به ورطه درخواهی غلتید. می‌توانم تو را به 
حادثه جویی عظیم و خطیری وعده‌ات دهم اما پیمانی در میان نخواهد بود که آن را به چنگ آوری چون 
نمی‌توان ناشناخته را به هیچ روی تعهد کرد و ضامن شد. اگر برای یافتن علاج و مرهمی برای آشفتگی و 
پریشان دلی ات نردم. امده‌ای بایدت: تا کوبه در خانه کی ذیکر را به صدا در آهری* من آن. کس نيستم. اما ا گر 
پهنه‌اش طرحی به دستت نیست. خیزاب‌هایش توفنده است و از کرانه دیگر نشانی يافته نیست. بدان که من 
همانم که در پی‌اش روانه گشته‌ای. پس آن‌گاه چه فراخ امکانی در پیش داری و در این‌جا فقط از آن‌چه 
امکانی گشوده است. 

شاید بتوانی از میانه‌اش گذر کنی و شاید در راه باز مانی؛ ضمانتی در کار نیست. چون کالایی نیست که 
را پاس می‌داریم و می‌توانی بدین‌جا درون شوی. بیش از این صبر جایز نیست. زندگی‌های بس بی‌شماری را 
به انتظار سپری کرده‌ای. از من می‌خواهی که «باگوان ارجمند مرا خلعت سانیاس بپوشان.» 

فساله این تیست کمن که را این بابه: شمه یل این تویی که باید. شایسته دریافتشی, کردم قلب خود را 
بگشا و آن‌گاه خواهی دید که همواره آن را می‌بخشم و تو باید آن را پذیرا باشی و مقدمش را خوشامد گویی. 
می‌گویی. «هیچ بپنداری از نیک و بد در من نیست.» چه نیکو سخنی و دل‌نشین احوالی؛ نیک و بد را هر دو 
میان آدمیان برساخته‌اند. اگر پندار نیک و بد در تو فرو مرده است به فضای غریب و زیبایی دخول کرده‌ای 
پس اینک به بعدی دیگر درون شو, بعدی ورای ساخته‌های بشری» آن‌جا که فرقی چشم‌ها را آزرده نمی کند. 
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ها هتنی با هه ناه کیک هقرفت فا گوتته‌های اف گاید اارشان. که بانایه نش .تا 
دیگری را برگزید و تو اینک مخیّری تا از میان‌شان یکی را برگزینی. و غریب احوالی است آن‌دم که آغاز به 
دیدن نیرنگ و فریب جمله نیک و بدها کنی و دریابی که آن‌چه را این دو نام نهاده‌اند جز محصولی برساخته 
از جامعه انسانی هیچ نیست که بی‌تردید در جای خود بسی نافع است. نمی‌گویم که بازار روی و چنان کنی 
که گویا نیک و بدی يافته نیست. نمی گویم که از میانه هر جاده‌ای راه خود را پی گیری. هماره به یاد داشته 
باش برای مردمانی که در میان‌شان هنوز نیک و بد سخت استوار بر جای خوبش است. آن‌ها و رژیاهای‌شان 
را پاس بدار و محترم شمار. برآشفتن رژیای دیگری زیبنده تو نیست و نه تو را با آن کاری هست. برای 
اخان ضافت هام تا‌هانهان آمی »اه ای اب تسه هخا بیاو. که ی ند که ایک دق 
بد. هستی و هرچه در آن است به صرف وجودشان در کارند و تو را اجبار به گزینش چیزی نیست و همواره 
به یاد آور آن‌دم که چیزی برای برگزیدن نباشد وجودت یکپارچه و نامنقسم خواهد بود و آن‌گاه که دست 
انتخاب را گشوده کردی» همان که برگزیدی دو نیمه‌ات خواهد کرد و این شکاف دو سویه خواهد بود. از 
یک‌سو دنیای بیرون را از هم جدا می‌کند و از دیگر سو تو را از درون. اگر انتخاب کنی در واقع شکاف و 
جدایی را برگزیده‌ای» شوریدگی روانت را دست‌چین کرده‌ای. اگر گزینشی در کار نکنی» اگر دانسته باشی که 
چیزها نه نیک‌اند و نه بده سلامت عقل خود را به کف آورده‌ای. برنگزیدن همانا بازیافتن فرزانگی و خرد گم 
شده در زمان است. زیرا حال که دنیای بیرون را خط فاصلی به دو بخش قسمت نکرده و دیگر مرزی میان 
اقلام آن قائل نیستی» در درون نیز یک‌پارچه‌ای و بی‌هیچ شقاقی. اینک آن‌چه در درون است و آن‌چه در 
بیرون دوشادوش در حرکتند و تو موجودی خواهی بود بسیط و بخش‌ناپذیر و منحصر به فرد و این همان 
روند فردیت است و دیگر نیک و بد در پس اعیان جهان هویدا نیست. آن‌گاه که این شناخت در عمق 
آگاهی‌ات جای می‌گیرد فی‌الحال به تمامیت خویش خواهی رسید. همه پاره‌ها و قسمت‌ها از میان رفته 
واحدی یگانه را بدل می‌شوند. و هست تو متبلور می‌شود و مرکزیت می‌یابی و این معنا از بزرگ‌ترین 
مددهایی است که خودآگاهی شرق به جهان هدیه کرده. آیین‌های غربی هنوز در پس پندارهای نیک و بد 


پرسه می‌زنند و بدین سبب است که مسیحیان را در درک و فهم اوپانیشادها و لائوزه و چوانگ‌دزو 
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دشواری‌هایی بسیار است. بسا اگر بگوییم این درک برای‌شان لامحال است راه اغراق نییموده باشیم. زیرا 
ذهن ترسایان که به پندار نیک و بد خو کرده است اوپانیشاد را فهم نمی‌کند که از اين پندار نشانی در آن 
نیست. زیرا گفتارهای شاعرانه‌انده سرریزهایی وجدآمیز و خلسه گون‌اند. سرمستی‌های کیهانی‌اند. اوپانیشادها 
می‌گویند که خداوند آن است و تو اینی. .2.10251 121۷" 

آن دم که به واهی بودن پندارهای نیک و بد راه یافتی آن درک و دریافت؛ تو را چرخش‌گاهی خواهد بود که 
واگردانت می‌کند. زان پس به درون خود نظر خواهی کرد و واقعیت بیرون دیگر چندان واقعی نمی‌نماید و 
معنای خود را از دست می‌دهد. آن چه که اجتماع واقعیت می‌نامد افسانه و خیالی را مانند خواهد شد که به 
خواست خود می‌توانی در آن ایفای نقش کنی. اما اهمیت چندانی برایش قاثل مباش چرا که فقط نقشی 
است بر نقش پرده آن خیال که باید آن را به تمامی و تا آن‌جا که در توان است به انجام رساند اما آن نقش 
را به خود نگیرید و درش فرو نروید» از آن‌رو که از آن غایت متعال به کل بی‌بهره است. آن واقعیت و اصل 
بنیادی در درون است و روان بسیط و بخش ناشده از آن خبرها دارد. و اگر بتوان لختی از آن روان یکپارچه 
را به چنگ آورده در آن فرو شویم به آستانه حضوری دیگر سان گام نهاده‌ایم. 

می‌گویی «پندارهای نیک و بد در من فرو مرده‌ان»» و این همان حال و دمی است که می‌توان عزم پوشیدن 
ردای سانیاسی کرد و به وادی‌اش وارد شد و همه معنای سانیاسین در همین است. اینک دیگر هیچ‌جای 
درنگ نیست. دیگر حتی رخصت طلبیدن از من هم جایز نیست. تو خود پیش‌تر به آن وارد شده‌ای و آن 
جامع به بر کرده‌ای و چه راهی بس دراز پیموده‌ای. 

چنین حکایت کرده‌اند که سال‌خورده زوجی قصد جدایی کردند و به نزد قاضی روان شدند. بسی سال‌دیده 
بودند و بیش از 95 بهار از عمرشان خزان گشته بود و 75 سال در وصلت هم به سر برده بودند. و قاضی 
محکمه را از شگفتی توان سخن گفتن نبود. سرانجام به گفتار درآمد که: «و حال سر آن دارید که از هم جدا 
قویه ات هشن اسان که یس مر تکاله تیاددایی الا 48 آمننی تکام بر هو داش و 
پیرمرد پاسخش داد: «حقیقت را خواسته باشید به انتظار نشسته بودیم تا همه فرزندانمان با دنیا وداع 


کنند.» 
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آدمیان صبر پيشه می‌کنند و به انتظار می‌نشینند و بسی چشم به‌راهند؛ آیا به راستی امیدی هست؟ دیگر 
صبر جایز نیست. خوش آمده‌اید و مقدمتان مبارک. اینک آماده‌ای و مهیا گشته‌ای. حتی آنانی که مهیا 
نیستند را هم با گشادگی می‌پذیرم. زیرا اگر امروز آماده نباشند روزی دیگر خواهند بود. آنان که هنگام 
سانیاس شدن آماده نیستند شاید زان پس آمادگی یابند و من که باشم که بخواهم از پذیرشت سر باز زنم 
اگر خدایت پذیرفته است. خود را در آن پایه نمی‌پابم که دست رد بر سینه کسی زنم و بدین سبب کسی را 
از آنق‌عا توالت و رانیه تم شوه هیچ شرطی هر میان تیست: همان شاسته‌انده و سراوار. اک ان عادار 
پاک بر این بوده که تو شایسته زندگانی هستی همین مرا کفایت است که تو را لایق سانياسین بودن بدانم. 
می‌گویی«نه سرفرازم. نه شرمنده لیک آمیزه‌ای از هر دو حالم.» اين حال همان حال سرگشتگی و آشفته 
دلی است. به هرچه روی کنی آن را چنین خواهی دید که نه این است و نه آن و در عین حال هم این است 
و هم آن. «هر آن‌چه تاکنون فرا چنگ آورده‌ام چنان است که گویی دوشادوش ناکامی‌هايم در تیرگی فرو 
شده.» به راستی که چه فرخنده بختی و طالع سعدی فرا رویت است و بدان که حالی بس رشک‌انگیز تو را 
در میان گرفته. دانستن این که هرچه کرده‌ای رنگی از کامیابی به خود ندیده و به ثمر نشسته آغاز سفری 
تازه را نوید می‌دهد. نایل شدن به آن درک و دریافت که در هرچه به دست آورده‌ام مغبون گشته‌ام و جز 
اتلاف عمر سودی نبرده‌ام آغازی است برای به جستجو برخاستن و پرسان شدن به چیزی که نمی‌توان آن را 
از کف داد. آن دم که کسی از دایره وهم این جهان و کامیابی‌هایش یکسره رها شود تنها پس از آن است که 
به وادی معرفت روح رخصت ورود خواهد یافت. 

«حال خود را چون ابری رقیق و ناپایدار می‌بینم اما از میانه آن ابره اندوهی سترگ چون ستیغ خاره‌ای بران 
که لفافی مخملی آن را پوشانده سر برمی‌آورد.» قطعاً چنین است و باید که این گونه باشد. زمانی که عمری 
را در اوهام سپری کرده‌ای و ناگاه روزی پی می‌بری که هر آن‌چه بوده خالی از معنا و بی‌فایده است و در 
تعقیب سایه‌ها بوده‌ای» اندوهی بس عظیم سر بر می‌کشد. تیزهوشی و ذکاوتت برایم آشکار است: اندوهی با 
لفافی مخملی. آری حزن و ملال چون شراب خام در رگ‌هایت یله می‌رود و آن دل‌تنگی برای گذشته‌هاست 
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گسترده است و اینک برایت فراهم گردیده. از میانه آن آشفتگی و پریشان‌دلی» اندوه و ملال روح را می‌آزارد 
لیک به واسطه همان آسیمگی و آزردگی‌اش است که در آن اعماق وجود. حس تازه جنبیدن می‌گیرد و 
افروخته می‌شود. شعفی تازه از پس پرده دلتنگی‌ها سر برمی کشد. سرور و وجدی که از کند و کاوی دیگر 
ماجرایی تازه‌تره حیاتی نو و راهی نوتر برای بودن سر بر آسمان می‌ساید. 

«باگوان. پایانی بر حال خود نمی‌بابم یا به راستی هیچ پایانی بر آن نیست؟» 

ذهن را همواره تولدی هست و پایانی. آغازی بر «من» تو در میان است و آن را نیز پایانی اما نه آغازی بر 
هست تو هست و نه فرجامی و راز پیدایی عالم نیز بر کسی گشوده نیست و تو را هم انجامی. فراگرد و 
جریانی است که هماره در کار است. سری در میان است و آن اسرار تو را انتظار می‌کشد و آن‌گاه چه شور و 
وجدی. چه سکرآور و خلسه‌گون آن‌دم که درمی‌یابی زندگی را هیچ پایانی نیست؛ و آن‌گاه که به بلندای 
قله‌ای می‌رسی قله دیگری به مبارزه‌ات می‌خوانده ستیغی رفیع‌تر و صعودی توان‌فرساتر و چالشی بس مهیب 
و پرمخافت و پس از درنوردیدنش چکادی از پس چکادی دیگر تو را به خود می‌خواند و زندگی چونان 
کوه‌های سر بر شمان ساییده هیمالیا یکی از پس دیگری نمایان می‌شود. لحظه‌ای انديشه کن که اکنون بر 
فراز قله‌ای رسیده‌ای و دیگر هیچ چالشی برای فتح چکادی در میان نیست و به راستی که چه ملول خواهی 
شد و زان پس جز ملال و دل‌تنگی دیگر تقدیر و نصیبی نخواهی داشت و زندگی را با ملالت و خسته‌دلی 
کاری نیست که رقصی است ابدی و در قاموس آن اثری از کسالت و دل‌زدگی یافته نیست؛ زندگی سراسر 
نشاط است و سرخوشی‌های شادمانه. در هر خم راهش هزاران هزار واقعه در انتظار است و بی‌شمار وقایعی 
که همواره در زمان‌هایی دیگر چشم به راهتان‌اند و هرگز نمی‌توان فرجام و پایانی را بر اسرار هستی متصور 
بود و نمی‌تواند که پایان پذیرد و از همین روست که اسرار و معما نام گرفته است. 

هرگز نمی‌توان تا انتهايش را شکافت و بدان درون شد و هیچ‌گاه آن را معرفت تمام نخواهی یافت. چیزی در 
میانش است که تا ابد آن را فریبنده و موهوم می‌نماید و همه سرور و طرب‌ناکی زندگی در همین است. 
شکوه و تابناکی بی‌همتای زندگی در این معناست که تو را همواره مشغول می‌دارد و در هر لحظه خود را در 


جستجو و زير و زبری دیگر می‌یابی. زندگی مالامال از پویش است و خطر کردن در ناشناخته‌ها. 
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پرسیده‌ای: «باگوان. پایانی بر حال خود نمی‌یابم یا به راستی هیچ پایانی بر آن نیست؟» 

تورا بی‌شک فرجامی است اما هست راستین تو را پایانی نخواهد بود. 

«آیا به دوش کشیدن بار ناپاکی‌ها سرمستی است؟» در هیچ مکان و زمانی ناپالودگی و آلایشی يافته نیست. 
ره شک ری اس و تاک انا کم و نی سانه اس اس ای تم کی و ادلی که ایک سان | 
آزرده کرده. آن‌گاه که پریشانی و ذهن آشفته رهایت کند سایه‌ها نیز از میان برمی‌خیزند. نهانی‌ترین هسته 
اور هه شا که آمی تاکم ی با ای ما ی ای رام ید 
پا کدامنیات ابدی است و هرگز دامنت آلوده نخواهد بود و راهی برای تردامنی نیست. شاید بتوانی از گوشه 
ذهنت برانی و یا به پادش آوری. اگر فراموشش کنی آشفته دلانه خواهی زیست و اگر در خاطرت آن را زنده 
کنی سراسر روشنی خواهی دید و نیالودگی. دیگرباره زنهارت می‌دهم که نه به بقین بل به روشنی خواهی 
رسید. هرچه در ظرف زمان و مکان به ادارک درآید شفاف خواهد بود و آن شفافیت همان رهایی موعود و 
فرزانگی و حق مسلم توست. اگر به طلبش در نیایی و خواهانش نباشی جز تو کسی مسوول نیست. بخواه که 
از آن توست. فقط کافی است آن را طلب کنی. سانیاس تلاشی است برای باز پس گرفتن آن‌چه که همواره 
از آنت بوده و وانهادن چیزی که زیبنده تو نیست. سانیاس جد و جهدی است برای به حال خود نهدن آن‌چه 
به راستی در تو نیست و به ادعا نشستن گوهری که پیوسته در کنارت است. وجد و سرمستی. طبیعت 
ماست. سرمست نبودن را ضرورتی در میان نیست. سرمستی‌های سرخوشانه از درون می جوشند و بسی 
بی‌اختیارند و خلق الساعه. برای سرمست شدن نیازی به هیچ تلاش و جهدی نیست. برای سیه‌روزی است که 
باید هرچه در توان است به کار برید. از این‌روست که چنین خسته جانی زیرا مبتلا شدنت به سیه‌روزی 
بایدت سخت به کار بوده باشی و به راستی که چه کار دشواری است تا عملی را خلاف طبع خود انجامش 
دهیم. خلاف رود در حرکتی و سیه‌روزبت از همین است. سعادتمندی تو در پیوستن به مسیر و حرکت رود 
است تا آن پایه که دیگر میان تو و رود فاصله‌ای نباشد و تو همان رود شوی و پیوستن و با رود شدن را هیچ 
دشوار کاری نیست حتی اگر شناگری ندانی. در جریان رود جاری هستی و رود تو را با خود به دریایی می‌برد 


که کران‌مندی ندارد. زندگی همان رود است؛ نباید با زور و فشار در میانش روی و آن‌گاه سیه‌روزیت رخت 
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برمی‌بندد. سانیاس را هنر فشار نیاوردن به رود زندگی معنا کرده‌اند و تو اینک آماده‌ای. این دقیقه آشفتگی, 
انخ لخظه شوت ظغیان غر زند کات کشانیده فرش است ویر کی تاوه را فرق هی زنهه بیش از این یر 
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شرطی شدن 


هسته درونی انسان بسیار ساده است لیک شخصیت او چنین نیست؛ این شخصیت ساختی بس پیچیده دارد 
که در تباین با هستی اوست. شخصیت را می‌توان به پیازی مانند دانست. لایه‌های بسیاری از شرطی شدن‌ها» 
تباهی‌ها و آلودگی‌ها در پس لایه‌های دیگر نهان است. آن‌چه صوفیان» صافی می‌نامند همان هست نیالوده 
انسانی است لیک آن هست بی‌زنگار و خالص نیز در پشت صافی‌های دیگر از نظر پنهان است؛ توان دیدنش 
در شما نیست و شمایی که در پس این پرده‌ها نهان گشته‌اید نیز قادر به تماشای جهان نیستید. چون هر 
آن چه از دنیای اطراف به شما برسد پیش از ورود. در گذر صافی‌ها تباه می‌شود و هرگز آن را چنان که 
هست در نمی‌یابید و در اين کشاکش همواره از دستان‌تان می گریزد. تفسیرگران بسیاری در این راه در 
کمین‌اند. آن‌دم که چیزی را می‌بینید در اولین گام این چشم‌ها هستند که حس‌هایتان را مخدوش کرده 
آن‌ها را می‌فریبند. پس آن‌گاه جهان نگری‌تان. مرام و مسلک‌تان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید همه 
و همه در حس‌های شما دست برده و تحریف‌شان می‌کنند؛ آن‌ها جملگی جاعلانی بیش نیستند که قلب 
واقعیت می کنند. عواطف‌تان نیز در این سلک است و الی آخر. آن‌دم که آن پدیده ریت شده به شما می‌رسد 


شور داقه ی اداصا امساق که اشنا گر یقحای مانته ناف وان آندک انس گیگ 


نمی‌توان آن را باز شناخت. تنها در صورتی قادر به مشاهده چیزی هستید که صافی‌های‌تان رخصت دیدن 
دهند و مسأله در این است که صافی‌ها چندان رخصت نمی‌دهند. 

دانشمندان بر این باورند که آن‌چه از واقعیت بیرون می‌بینم 2 درصد بیش نیست؛ فقط 2 درصد. 95 درصد 
از دست می‌رود. پس آن‌گاه که وجودتان در نهان است و از نظر غایب. آن‌چه می‌شنوید 2 درصد از آن مقالی 
است که بیان شنه و به جبیتجویش بر آمده‌اید و 98 کرضد را اژ کف خواهید عاد.وای سا آن 2 قرضد را 
هم از سیاق کلام دریابید. به اين می‌ماند که گویی با خواندن صفحاتی چند از داستان بلندی بخواهید 
یک‌سره آن داستان را دیگرباره به سامان کنید. 96 صفحه آن مفقود است و هیچ نمی‌دانید که آن اوراق چه 


هستتن, قر این فبانة 2 باره فیق هر ذشت فارید ویر آنیت. که همه ان عاستان را از توسبا کتننه این بناع 
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خباره ضت ها انتاغ قساسف: کشف. حشفيع. تسه لک تتذار ه قمهخال ماس و الما کر اس قا 
هیچ فاصله‌ای در میان نباشد. هرگاه 2 پدیده را می‌بینید که هیچ ارتباطی با هم ندارند. ذهن خلاق‌تان در 
پی یافتن راه چاره برمی‌آید حس فوریتی از درون می‌جوشد تا آن دو را به هم وصل کند. که در غیر این 
حال بسی بی‌تاب و پریشان خواهید گشت. پس این شمایید که اتصالی را ابداع کرده و آن حلقه‌های سن را 
با آن بند محکم می‌کنید. پلی را میان آن دو فراز می‌کنید و چنان به ابداعات خود سرگرمید که جهانی از 
پس خیالات خود هب | ففقیت: 

که خیت»: انم ضاف رها تزا خفاظ و تحا مس نام انزارهایی کف قرق راز ترایز واقت مسافظ تم کتقن 
دروغ‌هایی را که به هم می‌بافد حمایت می کند» رویاهایش را حفظ می‌کند» حامی فرافکنی‌هایش است؛ اجازه 
نمی‌دهد با واقعیت رودرو شود چون هر تماس عربان و بی‌حفاظی با حقیقت بسی خرد کننده است و 
ویران گره فزون از تحمل و هولناک است. 

آدمی با دروغ‌هایی که به خود می‌گوید زنده است. آورده‌اند که فردریک نیجه گفته است: «تقاضا می‌کنم 
انسان را از دروغ‌هايش دور نکنید زیرا در غیر این صورت ادامه حیات برایش میسر نخواهد بود. انسان با 
مایه‌های فریبش زندگی می کند. قصه‌ها را از او نگیرید. اسطوره‌ها را ویران نکنید. حقیقت را فاش نگویید. 
انسان با حقیقت آشننا نیست و نمی‌تواند آن را تاب آورد.» ه بقیناً این سخن در باب اکثر آدمیان ضاذق است: 
اما کیفیت این زندگی چگونه می‌تواند باشد؟ آن زندگی که بنايش بر فریب استوار است خود» نیرنگی بیش 
نیست. چه شادکامی و سعادتی در دروغ و نیرنگ می‌توان متصور بود؟ هیچ امکان و احتمالی نیست. 
سیه‌روزی و ادبار ابنای بشر نیز از همین روست. 

سعادت انسان در یافتن حقیقت است و در ناراستی تنها می‌توان فلاکت و سیه‌روزی را جستجو کرد و دیگر 
هیچ: اما به تال و روز انسان بتگرید که هتوز حامی, دروغ‌هایی, ابیت که یه حود می کویت به راستی چرا؟ او 
در اين ناراستی احساس آسایش می‌کند. اما دروغ‌ها شما را حفظ می‌کنند و سدی را میان شما و حقیقت و 
سعادتمندی و ذات الوهی برپا می‌دارند. انسان عیناً چون پیازی است و آیین‌های مختلف را می‌توان به مثابه 


هنر چگونه پوست کندن این پیاز و دستیابی به درونی و نهفته‌ترین هسته آن دانست. و به راستی 
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قروتی تن هسنگه نیا خیست: آبا تاکن بیار وا پونست. کفده‌ايم. لایهای از مس لا باه یی تست ام فد و 
لایه‌ها به دنبال هم برداشته می‌شوند تا آن‌دم که به آخرین لایه می‌رسید و آن را نیز برمی‌دارید و تنها 
آخرین لایه یعنی لایه بقا می‌رسید و بس از آن و فرا سویش تهی‌وارگی خواهد بود و فنا. پس می‌توان چنین 
نیز انديشه کرد: در نهفته‌ترین هسته. تهی‌وارگی جای دارد؛ سپهر ناب نیستی. فن. نخستین لایه‌ای که 
گرداگرد فنا را پوشانده. لایه بقاست. لایه فردیت است. همانی است که در ادیان همه عالم نفس. آتمن و 
روان خوانده می‌شود. اما آن روان نیز گامی از هستی‌تان» از وجود راستین‌تان به دور است و در فاصله بعید 
قرار یافته. بودای فرزانه چه نیکو سخنی در این‌باره دارد: آن را نه - خود. آناتا (2102112) می‌نامد. 

درونی‌ترین هستی‌تان» عدم و نا - هستی است؛ جز خلوّ چیزی يافته نیست. نخستین لایه و حصاری که به 
شود آن. کشید-می شیک رین بفاسته سار خردانیته آسته حفشت. همین استار. شتا راگن .و 
پن‌ژتخارتان همین است:ا هستی را پوذنش وهستی در هیا کرفتهو فالیش را معین کرده استه آاعخه از 
هسته باقی است جز تهی هیچ نیست. اما چیزی باید چارچوب آن تهی‌وارگی را مشخص کند چرا که در هر 
حالی جز این هیچ مرزی و خط فاصلی میان فرد و هر آن‌چه در پیرامونش است نخواهد بود. از آن‌روست که 
نیست. در هسته کانونی جز فنا هیچ نمی‌توان یافت. انحلال فردیت. از میان برخاستن. حتی در مرحله بقا یا 
آخرین لابه نیز وجود ذات ربوبی را به تمامی در نمی‌یابید. 

هنوز «من» شما حضور دارد. هنوز اندکی از وجودتان باقی است؛ پرده نازکی در میان است که در فنا باید از 
میان برداشته شودء پس آن‌گاه رخصت ورود به هستی الوهی را می‌یابید. 

پس بیایید از لایه‌های اول آغاز کنید؛ لایه‌های پیاز را پوست بگیرید. لایه اول از حواس جسمانی تباه 
گشته‌مان بر ساخته شده. حتی لحظه‌ای بر این انديشه نباشید که حواس جسمانی‌تان همانی است که باید 
باشد؛ چنین نیستند. تربیت‌شان کرده‌اند. در صورتی چیزی را می‌بینید که جامعه اجازه دیدنش را به شما 


دهد. اگر چیزی را می‌شنوید بدانید که نظام اجتماعی اجازه شنیدنش را داده است. اگر با چیزی تماس دارید 
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و به آن دست می‌زنید» این جامعه است که رخصت دست سودن بر آن را می‌دهد. آدمی بسیاری از حواس 
خود را از دست داده. است. مفالی می‌آورف تس بویایین را ذر نظر آوریت که انسان دیکر خیزی از آن: را قر 
اختیار ندارد. حیوانی چون سگ و توان بویایی‌اش را ببینید. بنگرید که بینی‌اش تا چه حد حساس است و 
چه شامه تیزی! و حال انسان را نظاره کنید که گویا از این منظر درمانه‌ای بیش نیست. چه بر سر حس 
بویایی آدمی رفته است؟ چرا حس بویش او شدت و حدّت بویش سگ يا اسب را ندارد؟ اسب قادر است از 
کیلومترها دورتر بوی چیزی را احساس کند. سگ خاطره و حافظه عظیمی از بوها دارد و انسان از این 
حافظه هیچ بهره‌ای نبرده. گویی مانعی آن را مسدود کرده و سد راه بینی گشته است. 

به زعم آنانی که سخت در اين لایه پژوهیده‌اند اين نقص در پی سرکوب و واپس‌زنی غرایز و طبایعش نمود 
یافته است. انسان به لحاظ جسمی به اندازه هر ذی‌حیات دیگری حساس است ما از نظر روانی حس شامه او 
تباه گشته است. حس بویایی از لحاظ جنسی در حیوانات یکی از پر نفوذترین و نیرومندترین خصلت‌هاست. 
از همین راه بویایی است که جانوران در می‌یابند آیا موجود نر با ماده هماهنگ و هم‌ساز است يا خیر. بوها و 
روایح نشانه‌های خاصی هستند. آن‌گاه که فصل جفت گیری از راه می‌رسد و جنس ماده آماده کُشن گیری با 
نری می‌شود توی خاصی را از خود می‌پراکند و فقط به واسطه این رایحه. جانور نر پی می‌برد که مورد قبول 
واقع شده است. اگر آن بو از اندام‌های جنسی جانور ماده ساطع نشود» جنس نر خود را کنار می کشد چرا که 
پذیرفته نشده. انسان این توانایی را در خود از بین برده است زیرا بسی دشوار است تا در همان حالی که 
حس طبیعی بویایی در او زنده است و به کاره جامعه به اصطلاح با فرهنگی خلق کرد. ناگزیر در طی قرون 
متمادی انسان به نابودی تمام و کمال حس بویایی خود کمر بسته است. پس نمی‌توان اين رفتار را صرفاً از 
سر اتفاق دانست که در ممالک با فرهنگ زمان بس درازی را برای زدودن هر بویی از بدن ضایع می‌کنند. 
باور رایج و عامه این است که باید رایحه طبیعی بدن را با خوشبوکننده‌ها و صابون‌های بوزدا تماماً از بین برد 
و چه عطرهای خوشبویی که به خود نمی‌زنند! اما اين‌ها همه جامه‌های مبدلی است که عاریتاً برای کتمان 
خود به تن می‌کنند. راه‌هایی است برای گریختن از واقعیتی که نمی‌توان از آن دوری جست. چرا که آن 


رایحه با تمام کشش‌ها و جاذبه‌هایش هم‌چنان پابرجاست و لاجرم به نابودی بویش همت گمارده‌ايم. حتی در 
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کلامی که به کار می‌بریم این تفاوت بس آشکار است. دیدن و شنیدن را از یک مقوله می‌دانند لیک بویش را 
سودایی دیگر در میان است. دیدن یعنی توان به چشم آوردن. شنیدن یعنی توان به گوش نیوشیدن اما 
هیچ توانی در بویش متصور نیست. و بر دیگر حواس خود نیز چندان جفا کرده‌ايم. هرگز هم‌نوع خویش را 
چشم در چشم ننگربسته‌ايم که اگر چنین کرده‌ايم دمی بیش نپاییده است. به واقع هیچ‌گاه آنان را 
نمی‌نگریم که گویی هماره کناره می‌گیریم و پرهیز می‌کنيم. و اگر خیره در چشمی بنگرید تربیت نایافته‌تان 
مب نامند, لختم ۵و این‌باره تامل کنيقه آیا نه واقع. آدمیان را م‌بیتید با از دیدارشان احترار داری ژیرا اگز 
دوری نگیرید پس آن‌گاه چیزهایی را شاهد خواهید بود که شاید دیگری میلی به مکشوف داشتنش نداشته 
باشد و این از نزاکت به دور است و بایسته نیست که دیدارگر چیزی باشیم که کس دیگر سعی در پوشاندن 
آن دارد. پس بهتر آن است که دوری گزینیم و احتراز جوییم. به واژگان گوش می‌سپاريم لیک چهره را 
نمی‌نگریم که بسا آن کلمات با آن چهره در انکار است و متباین. گوینده چیزی می‌گوید و چیز دیگری نشان 
می‌دهد. دیری نمی‌پاید که حس دیدن صورت. چشم‌ها و اشارات و حرکات سر و دست در گاه سخن گفتن 
را ماما از دیت خهیع نها کار کی ککیم کرشن‌ یهن یه کلباک سای این تکته ای کامل کنیه و 
در عجب خواهید شد که آدمیان چگونه سخن می‌گویند و چیزی دیگر عرضه می‌کنند و آموخته‌ايم که هرگز 
چهره‌ای را چشم در چشم ننگریم. يا حتی اگر می‌نگریم. نگریستنی از سر آگاهی نیست؛ عاری از دقت است 
و سراسر تهی. چنان است که گویی چشمان خود را فرو بسته, عملاً هیچ نمی‌بينيم. 

اصوات را هم به پسند و گزینش خویش می‌شنویم. هر صوت و صدایی را اجازه شنیدن نمی‌دهیم بلکه 
برمی‌گزینيم آن‌چه را که می‌شنویم. هرچه نافع‌مان است بدان گوش می‌سپاريم و در جوامع مختلف و 
کشورهای گونه‌گون آرزش‌ها بس دیگرگونه‌اند. انسانی که در دنیای بدوی مثل یک بیشه‌زار یا جنگل گذران 
عمر می کند. قدرت پذیرش يا قابلیتی متفاوت برای شنیدن اصوات دارد؛ باید همواره هوشیار و مترصد دنیای 
اطراف خویش باشد زیرا زندگی‌اش در خطر است و پر مخافت. انسان امروز نیاز به این هوشیاری دائم ندارد. 
او در دنیایی متمدن و با فرهنگ می‌زیّد که در هیچ‌جای آن اثری از ددان و وحوش نیست پس ترسی هم در 
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ندارد. خرگوش يا گوزن را دیده‌ای که با چه دقت و حساسیتی گوش به زنگ اطراف خویش‌اند؟ لرزشی و 


جنبشی در هوا یا خشکیده تن که باد تکانش می‌دهد گوزن را بسنده است تا هوشیار و ایادخ شود؛ و ن 


اوا را تو هرگز پی نخواهی برد. و زندگی سرشار از نوای موسیقی است. هر لحظه موسیقیایی آن را به مین 
خود می‌گیرد و ما یک‌سره از آن غافلیم. ضرب آهنگ عظیمی پیاپی مترنم است اما برای به جان شنیدنش 
نیاز به گوش‌های حساس‌تری است که مترصد نیوشیدن باشد. چشمانی هوشیارتر برای دیدن و بساوشی 
پرتوان‌تر برای دست سودن. 

بنابراین لایه نخست همانا حواس جسمانی تباه‌گشته‌مان است. گویی در جمود زندگی می‌کنیم. سرد و 
فروبسته و دست نایافتنی گشته‌ايم. چنان هراسان از زندگی هستیم که هر روزنی را که ممکن است حیات از 
درون آن به سراغ‌مان آید مسدود کرده و هر امکانی را برای ایجاد تماس با زندگی از میان برداشته‌ايم. 
انسان‌ها حتی یک‌دیگر را لمس نمی‌کنند و دستان هم را در دست نمی گیرند. دیگری را در آغوش نمی کشند 
و وقتی دست کسی را به دست می‌گیرید هم خود معذبید و هم آن دیگری. حتی اگر کسی را به آغوش 
بگیرید این احساس در او خواهد گذشت که این کار چندان شایسته نیست و تو در شتابی تا از تن دیگری 
دوری جویی» زیرا گرمای کالبد دیگری وجودت را می‌گشاید. حتی به کودکان هم اجازه نمی‌دهند تا 
والتی شاخ را ی گيرند هماره ترس هر سای اس همه ی تیان تیه یاه اند قرن‌هاترخ 
که انسان اجازه نيافته تا طبیعی و چنان که هست زندگی کند و از همین‌روست که او شأن و معصومیت و 
وقار خویش را از کف داده است. 

این» نخستین لایه است و به دلیل همه آن سرکوب‌ها و واپس زدن‌هاء» تن آدمی حس لذت و شعف را یکسره 
از یاد برده است. هیچ وجد و طربی برانگيخته نیست و مرد و زن را هر دو یکسان این فاجعه رفته است. 
گرچه مردان اندکی بیش تباه‌تر گشته‌اند چرا که مردان کمال پرستند. کمال‌جویانی روان رنجور. همین که 
اندیشه‌ای از خاطر او گذر کند همه همت خود را طلب می‌کند تا به نهایت آن گذر کند. زنان» بیش‌تر اهل 


عمل هستند و چندان خردورزی پیشه نمی کنند بل دل آگاهانه روی به راه می‌سیارند و تا پایان راه نرفته‌اند. 


و جای خوش‌وقتی است که زنان به سان مردان روان رنجور نیستند و از همین روست که آنان لختی از شأن 
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و قدری از وقار و ظرافت خوبش را محفوظ داشته‌اند. اندکی حس شاعرانگی در وجوشان سوسو می‌زند. اما 
هر دو جنس مرد و زن را جامعه به تباهی کشانده و لطافت درون‌شان را سخت کرده است؛ مردان بسی 
بیش‌تر و زنان قدری کم‌تر. اما تفاوت فقط بر سر مقدار آن است. به خاطر در میان بودن همین لایه و پرده 
است که هر آن‌چه به درون‌تان وارد می‌شود نخست باید از آن گذر کند و این صافی آن را مختل می‌کند. 
ویرانش می کند. تفسیر و تعبیر در کارش می‌آورد» در ماهیتش دست می‌برد و رنگ‌های تازه خود را بر آن 
می‌افزاید؛ آن را تحت تأثیر قرار داده چیزی دیگر ابداع می‌کند. دیگر از حقیقت چیزی جز زباله‌ای بر جای 
نخواهد بود. و آن‌گاه که اين لایه از میان برداشته شود - که همه جد و جهد یوگا بر آن است که انسان را 
دیگرباره زنده کند» حسی تازه در وجودش بدمد و جوانی را به جسم و روحش بازگرداند و حواس انسانی را 
در اوج کارکردهايیش قرار دهد - آن‌دم که حس‌هایمان بی‌هیچ نهی و منعی به کار خویش باشند. روشنی؛ 
ظرافت و زیبایی جاری می‌شود؛ بار دیگر شور و حرارت سر برمی‌کشد. فراخی و رویش و بالیدن صد چندان 
در راه خواهد شد. و تو دمادم در تازگی و عطر جوانی غوطه خواهی خورد و هماره در ماجرایی دیگر توان 
خویش می‌آزمایی و تن تو در برکه شادی طربناک خواهد بود. از ميانه شادی و سرور اولین مایه تباهی انسان 
رخت برمی‌بندد و تأکید و اصرار من از همین روست که هر دم از عمر خود را در جشن و شادی سپری کنید 
و تن خود را پذیرا باشید و نه فقط آن را بپذیرید بلکه آن ذات برین را شکر و سپاس گویید که چنین کالبد 
زیبایی اعطایتان کرده. تنی چنان حساس با گونه گون معابری که می‌توان از گذر آن با حقیقت ارتباط یافت: 
چشم. گوش, بینی. دست سودن. این پنجره‌ها را بگشایید و اجازه دهید زندگی جاری شود. بیاموزید تا 
حساس تر شوید و در این راه هر فرصتی را غنیمتی است. 

پس آن‌گاه صافی اول از میان برمی‌خیزد. اگر بر سبزه‌زاری نشسته‌اید دست تطاول برش نگشایید و آن را از 
بن نکنید. آدمیان چندان بی‌خبرانه پرخاشگرند که غافل از احوال خویشتن‌اند. بسی برقرارند و بی‌خبر از کار 
خویش؛ آن علف را در دسترس بی‌قراری خود می‌بینند و نابودش می‌کنند. پس آن‌دم که بر چمنی لختی 
آسوده‌اید. چشم بر هم نهید و چون چمن شوید. در جان علف فرو روید و آن را ماننده شوید. سبزی علف را 


به عمق جان خود کشید. نمناکی و طراوت چمن را در خود فرو بربد. بوی خوش علف پراکنده در هوا را 
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ببویید. از ژاله‌های شبنم چکیده بر تیغه علف محفوظ شوید. بازی آفتاب را بر چمن نظاره کنید و دمی خود 
را در آن غرقه سازید و حسی تازه در کالبدتان سیلان خواهد یافت: پس درنگ جایز نیست. در همه احوال 
مپی‌تواین این خن نازه را تیار کی گر وه قر اشتن ند آندم که در ساحلی لفیتهانه: در ترامدن اکتات: 
در نگریستن به ماه در تاریکی شب. در آن‌دم که با چشمانی بر هم نهاده تن به شن‌های ساحل سپرده‌اید. 
خروارها خروار مجال را می‌توان یافت تا دیگربار جسم خفته را بیدار کرد و تنها شمایید که قادر به انجام 
آنید. باید که این سحر باطل کرد و آن گره از کار تن برگشاد. و آن گاه که شادمانه و پای‌کوبان و دست‌افشان 
جهان را نگریستید و شنیدید و بوییدید و دست بر آن سودید آن دم است که حقیقت جهان را خواهید دید 
و شنید و به جان پذیرايش خواهید بود. 

لایه دوم لایه شرطی شدن‌های اجتماعی. سیاسیء مرام و مسلکی و سامانه‌های باور است. سامانه‌های باور 
درهای ارتباط را بر نمی‌گشاید و جز جزم‌اندیشی هیچ طریق دیگری نمی‌شناسد. آن‌گاه که تو به مرامی 
پایبندی و من به مسلکی دیگر پس هیچ باب گفتگو و ارتباطی گشاده نیست. ارتباط و تماس آن دم است 
ک مق اسان کگی دی باشیی سای زا بیس تیگ هو بای [ز اهاط وک گرست او 
تمامی حیات را جز برقراری ارتباط و گفتگو هیچ سامانه‌ای برنمی‌تابد: ارتباط با درخت. رود. خورشید و ماه 
انسان و حیوان. به هر سو بنگری جوهر حیات را سرشار از گفتگو و ارتباط می‌یابی. آن گاه که بار سامانه‌های 
باور جانت را رنجور ساخته هیچ نشانی از گفت و شنود نخواهد بود. به راستی چگونه قادر خواهی بود تا به 
گفتگو بنشینی؟ تو اینک چنان آکنده از باورها و انگاره‌های خویشی که در پندار خود جز حقیقت مطلق هیچ 
امکان دیگری برایشان متصور نیستی. آن‌دم که به پای سخن دیگری نشسته‌ای تنها بی‌شکیب ادب را به 
جای می‌آوری و ای بسا جز این کسی را پذیرای سخن نباشی و به کس گوش ندهی. تو بر راستی باور خود 
یقین داری و سخت در انتظاری تا مجالی برای سخن گفتن بیابی و بر آن مرد بتازی. در قاموس تو می توان 
با دیگری مجادله و مباحثه کرد. اما گفتگو ناشدنی است. میان دو سامانه باور هیچ امکانی برای گفت و شنود 


نخواهد بود. انگاره‌ها پیوندهای دوستی را می‌ گسلند و باورها تباه کننده ارتباط‌های انسانی است. پس اگر به 
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باید آن پایه از شعور را در خود بپروری تا از همه انگاره‌ها رها شوی. محبوس و گرفتار آمده در سامانه 
خویش از دیگری به دوری و آن دیگری نیز برایت دست نایافتنی است. آدمیان چون خانه‌های بی‌پنجره‌اند. 
گاهی به هم نزدیک می‌شوید و گاه رودررو اما دیدار هرگز؛ گاه دستی بر هم می‌کشید اما دریغ از ملاقات. 
کلامی می‌گویید اما ارتباطی در میان نیست. هر کسی زندانی شرطی شدن‌هايش است و محبس خویش را 
به گرد خود فراز کرده. و باید رها شد و رها کرد. خودبینی و کبر زاده باور است و انگاره‌ها تو را از هر کاوشی 
باز می‌دارند و ترس در عمق جانت لانه می کند چرا که شاید روزی به مصاف چیزی روی که خلاف باورهایت 
است و ان همه سامانهات. را زیر و زیر کنده 

پس بهتر آن است که کنکاش نکنیم و در دنیای ملال‌آور و بی‌روح و محدود خود محبوس بمانیم و پا 
فراسویش ننهیم. باورهایی که تو را به خود مقید ساخته القاگر معرفت‌اند چندان که گویی به همه‌چیز دانایی 
اما هیچ نمی‌دانی و از ذات الوهی یکسره بی‌خبری لیک چنان می‌نمایی که از همه اسرار آگاهی. و این بسی 
پرخطر است. حالتی است که در آن ذهن به خوابی مصنوعی برده می‌شود. 

مردان و زنان جملگی شرطی شده‌اند اما هر یک به راه خود» زیرا مرد را شرطی کرده‌اند که ستیزه‌جو, 
جاه‌طلب. نافذ و خودپرست باشد. مردان را برای کاری دیگرگون مهیا کرده‌اند. برای بهره‌کشی از دیگری, 
برای بیدادگری و اربابی کردن آماده‌اش ساخته‌اند. زنان را سامانه باوری داده‌اند که برده باشند و بردگی 
کتتد. به. آنان آموخته‌اند کهجه سان گرمان برند. زنان با خنباین سین خرد و تاجیز سیرده‌انده دنیای درون 
خانه و تدبیر آن. زندگی را سراسر از آنان دریغ داشته‌اند و به مجرد آن که سامانه باوری در ژرفای وجود مرد 
پا زنی سکنی گزیند و قرار یابد. صاحب‌خانه آن را می‌پذیرد و خود را به آن مقید می‌کند. مردان آموخته‌اند 
که به هنگام درد و رنج اشکی نریزند و فغان نکنند؛ اشک ربختن از مردی و مردانگی به دور است. پس 
مردان را با مویه و زاری کاری نیست و حال نیک بنگرید که چه سفاهتی در این باور است. سرشک از دیده 
ریختن و به زاری نشستن بسا خود. درمان درد است و همه بدان محتاج‌اند و بسی بایسته؛ سبکبارت می‌کند. 
مردان در آتش حسرت و غم. افروخته و مشتعل. خود را هلاک می‌کنند فقط برای آن‌که توان گریستن از 
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در خور زنان و شایسته ایشان. پس حتی آن‌دم که نیازی نیست نیز هم‌چنان می‌گریند. چه سامانه باوری! 
اینان می‌گریند و از آن چون ترفند و تدبیری برای اغواگری سود می‌جویند. زنان سخت آگاهند که در 
آوردگاه دلیل و برهان چنان بخت و توانی در پیروزی بر شوی‌شان متصور نیست و آن‌گاه آب دیده را چون 
جنگ افزاری به دیده روان می‌کنند و به راستی چه کارآمد افزاری! مردان به راه خویش تباهند و نمی‌گریند 
و زن به راه دیگر تباه است و می‌گرید و سرشک خود را چون تدبیر و سیاستی برای استیلا یافتن به کار 
می‌برد و آن‌گاه که آب به دیده آوردن آميخته به حیله و نیرنگ و سیاست گردد» آن چشم‌ها دیگر حسن و 
جمالی ندارد و نفرت‌انگیز است. 

و اين لایه. پرده ای است که به دشواری می‌توان از آن رها شد. شما را مسلکی سیاسی و مرامی آیینی است 
و هزاران هزار چیز دیگر که در ذهن‌تان بر هم انباشته گشته و چنان پاره‌ای از هست‌تان گردیده که 
تض‌آنذيشید: آنان نه از شما که ارایه‌ای بیش نیستنده باید. که این سامانه‌ها را دها کرد پس آن فاد درک و 
تفت شیر بر کشه و ای بت کف اقا ها در فرف تشه ور شگه و معصوتی اب مهس کند 
و آن‌گاه پوشیده و لبالب از احساس اعجاب و اسرار می‌گردید. زندگی دیگر همانی نیست که بود. زان پس 
سراسر ماجرا و مخاطره است؛ چندان مرموز و اسرارآمیز می‌نماید که هرچه بکاوی پایانی برایش نخواهد بود 
و در این میانه تو دیگر خالی از هر انگاره‌ای و در حالی از ندانستگی. و این حال همانی است که استادان ذن 


سخت بر آن پای می‌فشرند. و فی‌الواقع اگر استادان بلندمرتبه سراسر عالم بر سر نکته‌ای اتفاق نظر داشته 
پافتی و از آن باوری مساز. باورها را رها کن و کناری نه. آن را به گرد خویش پیله مکن. و اگر جز این کنی 
دير يا زود چندان نفوذناپذیر خواهی شد که دیگر زندگی برایت دست نیافتنی خواهد بود. پس هماره 
کودک‌واره باش 9 آن گاه ار تباط 9 گفتگو امکان پذیر خواهد بود. آن‌دم که دو تن در پایه‌ای از نذانشت؟ به 


کفتکو امش تفه نف استی مه ینار کم شتا تفر دا کت دهان یام انس راهشان تیستا و امن ,۱ 


باز نمی دارقد کتها آن‌دم قادر به. درک سختم هستید که در آن بايه از ندانستکی باشید خرا که من. هماره در 
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آن حال مستغرقم. راز دل گفتن با من آن‌گاه میسر است که سامانه باورهای خویش را رها کرده باشی و به 
هر راهی جز این. آن سامانه‌ها مانعی بر سر راه خواهند بود. 

صافی سوم و سومین لایه. منطق و برهان و استدلال ساختگی و دروغین است. منطقنمایی و توجیه و 
تحلیل است که جملگی را به عاریت گرفته‌ايم. حتی یکی از آن‌ها نیز تجربه‌ای نبوده که به تمامی از آن تو 
باشد و بتوان اصیلش شمرد بلکه نوعی مایه مسرت و رضایت خاطرند. بر آنی که منطق پیشه‌ای» اما با بر هم 
انباشتن برهان‌ها و حجت‌های عاریتی نمی‌توان تو را اهل منطق دانست. عقل و خرد راستین تنها آن گاه سر 
برمی‌آورد که به وادی خردپیشگی گام نهاده‌ای و به یاد داشته باش که فرق است میان اندیشه‌ورز و آن کس 
که او را خردپیشه می‌نامم. اندیشه‌ورز در پس منطق و برهان دروغین خویش پنهان است. دلایل او شاید 
ین ول وامتطفی وه کلم انش کرموایی ان هلیم تر مور یو دا کنیع فریت هم تس یج 
حکایت را گوش دهید: 

آورده‌اند که مردی در حال غرق شدن فریاد می‌زد: «کمک: کمک. شنا کردنن نمی‌دانم.» سال‌دیده مردی که 
به آسودگی بر کرانه رود نشسته بود جوابش گفت: «من نیز نمی‌دانم اما چون تو بر سر آن جنجال نمی کنم. 
حالا بیا از سر منطق و عقل با هم سخن بگوییم. چرا چنین هیاهو می‌کنی. تو شنا نمی‌دانی من نیز ندانم. 
پس آرام بگیر» اما تو بر کرانه نشسته‌ای و آن مرد در رود است و حال و هوا بسی دگرگون. سیاق کلام چیز 
دیگری است. آن‌دم که بودای فرزانه سخنی می‌گوید تو نیز می‌توانی دیگرباره آن را باز گویی اما فحوای کلام 
همان نخواهد بود و چیزی دیگر است. آن‌چه در این میانه اهمیت دارد جان کلام است و حال و هوایی که 
تک ه انب ژنان رابود می‌شود که کلام که یه آنان مایم اهمتت نه تاه آن. است. که من کوتن بان کر 
کیستی توست. من همان واژه‌هایی را به کار می‌بندم که تو نیز اما معنای آن واژه‌ها همان نخواهد بود و 
نمی‌توانند چنین باشند. آن‌گاه که من کلامی بر زبان جاری می‌کنم این «من» هستم که آن را ادا می‌کنم و 
آن گاه که تو می‌گویی این «نو»یی که بدان معنا بخشیده‌ای. واژه‌ها همان است اما از آن‌جا که از دو فضای 
دیگرگون می‌آیند. معنایی دیگرسان. مفهوم ضمنی دیگر طعمی متفاوت و نوای موسیقیایی دیگرگونه‌ای 
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راستین چه می‌تواند باشد؟ کارل باسپرز از ۳ تعریفی به دست داده است به غایت کمال. می‌گوید عقل و 
خرد یعنی وضوح. یعنی آشکارگی؛ عقل یعنی نقبی به زرفای وحدانیت. عقل از منطق و قضایای آن و 
مقولات قوه فهم سود می‌جوید تا به فراسویشان گذر کند. عقل را غایت شکوفایی فرزانگی معنا کرده‌اند لیک 
منطق و برهان دروغین اين چنین نیست. که باید از هرچه دروغین است حذر کرد. صافی‌ها هماره از آن‌چه 
جعلی و دروغین است زاده می‌شوند و آن‌چه حقیقی است و راستین همواره دری را ماننده است و پلی. 
شاه میات کی ومع امک که ایکا انس شاهیی تسا بر نیش فان و 
قالی بس عظیم. ذهن زنان در اين کار بسی آزموده است. در اين لایه نمی‌توان حقیقتی یافت که مالامال از 
تهی است و ظواهر آن را پوشانده. غم‌خواری و دل‌نمودگی عاجزانه و از سر ناتوانی است. توان برآوردن کاری 
از آن ساخته نیست. اگر دوستی بر بستر بیماری افتاده باشد بر بالینش به زاری می‌نشینی که او را چاره ساز 
نخواهد بود. خانه در آتش است و فریاد می‌کنی و آن نیز مددی نیست. بایسته است که این حس کاذب را 
پیدا کرد و رد آن را گرفت و جز این هرگز به درک حس واقعی نخواهید رسید. حس واقعی آن‌دم است که 
خود را در کاری ملزم سازی و درگیرش شوی. درد آشنایی و یک‌دلی است و نه ترحم و ابزار دلسوزی. حس 
حقیقی در دست به کار عمل شدن نمود می‌یابد. هر آن‌دم که چیزی را به واقع در قلب و عمق جان خوبش 
حس کردی, آن حس غریب. سراپا دیگرگونه‌ات می‌کند. حس فوریتی چندان تو را برمی‌انگیزد که در تمنای 
کنش سر از پای نخواهی شناخت. و محک و معیار احساس راستین خویش را در دگرسان گشتنش به عمل. 
سنجه خواهی کرد. اگر هر حسی که در خویش یافتی تنها در حد احساس جلوه کند و عملی از درونش 
تراویدن نگیرد بدان که حسی بس کاذب است و تو در کار فریب خویشتن يا کس دیگری. هرگز نمی‌توان بر 
دل خود با نهاد: 4 اگر چنین کت باید دلی قروغیم داشته باشی که‌دلی است. کذاب و لاف‌زن: همان گوند. که 
مردان در این لابه چیره‌دستند. زنان در این لایه بسی خبرگی یافته‌اند. 

پنجمین لایه. غرایز تباه شده و فساد يافته است. واپس زدگی است و از شکل افتادگی. از آموزه‌های گورجیف 
است که می گفت همه مراکز انسانی نیم‌نیمه روی هم افتاده‌اند و در جای مناسب قرار گرفته و در کار هم 


مداخله می‌کنند و متجاوز به حریم یک‌دیگرند و تو در اين آشفته بازار حیران و پریشان به تماشا مانده‌ای. هر 
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مرکزی در کار خویش بسی زیبا جلوه می‌کند اما دریغ از آن‌دم که در کار دیگری به دخالت برخیزد که 
مصیبت‌ها به میان خواهد آمد. و زان پس تمامیّت فرد روان‌رنجور خواهد گشت. برای مثال اگر مرکز جنسی 
در قالب همان مرکز فعال باشد به غایت نافع و مطبوع است اما مردمان چندان آن را سرکوفته‌اند که اين 
مرکز در بیش‌تر آنان دیگر در اندام‌های تناسلی‌شان جای ندارد. جایی دیگر مأوا کرده و در سر آن‌ها سکنی 
گزیده است. و مرادم از هم پوشانی همین است. آنان از میانه سرشان عشق می‌ورزند و از اين روست که بدین 
پایه سخت گرفتار هرزه‌نگاری و دیداری‌گری گشته‌اند و رویاپردازی می‌کنند. حتی دیدن تجزی مرکزها نیز 
سخت دشوار است و مشکلات آن‌گاه از راه می‌رسند که این گونه گون مرکزهای جدا از هم مانع کار یک‌دیگر 
شوند که در آن حال. تمامیت انسانی به آشفتگی و پریشان‌حالی مبتلا خواهد گشت و اوضاع و احوال را در 
نخواهد یافت که از چه روی چنین گشته است. 

عشق‌ورزی را می‌توان آن‌دم دگرسان کرد که در مرکز خود محدود و مقید باشد. ای میانه سر راهی برای 
دگرسان کردنش نیست. آن‌جا را پایگاهی دروغین ساخته است و در ناخوداگاه‌تان پنجه درانداخته که سخت 
می‌توان ريشه کنش کرد. بنگرید و تأمل کنید و به نظاره بيشینید. اجازه دهید تا سر در مقام عقل به کار 
وشن تاره بگذارند. که اعسامن فد هل ماما کتف.ه عشق از مترلگاه بعود شعلهیر شوه مار فهیف خا 
همه‌چیز به راه خویش در کار باشد. نگذارید ساز و کارهای‌تان درهم ممزوج شوند و به هم آمیزند که به هر 
راهی جز این غرایزتان به راه تباهی خواهند بود. آن‌گاه که غریزه‌ای موافق طبع راستین‌اش در کار باشد و 
خودجوش, و بی‌هیچ نهی و منعی» روشنی در تن‌تان خواهید دمید و هماهنگی در کالبدتان رخنه خواهد 
کرد. همهمه‌ای پرشور و نوا اندام‌تان را مترنم خواهد ساخت. 

این پنجمین لایه نیز در حیطه چیره‌دستی مردان است. و ششمین. حس شهود تباهی یافته است. پدیده 
خارق‌العاده‌ای را شهودش نام نهاده‌اند و ما یکسره از آن بی‌خبریم. غافلیم که می‌توان دل‌آگاهانه نیز زندگی 


کرد. جرا که دل‌آگاهی در ششمین لایه قرار یافته و آن پنج لابه دیگر چندان ستبر و متکاثف‌اند که حتی 


نمی توان در آن ششمین. گمانه زد. حس شهود به تمامی متفاوت از پدیده عقل است. عقل را ساز و کاری 


است برای رسیدن به استنتاج. حس شهود را می‌توان چون به یک‌باره از جای جستن مانند دانست و به سان 
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جهشی کوانتومی است. با هیچ راه و روندی آشنا نیست. بی‌هیچ پردازشی به نتیجه‌ای که بایسته است دست 
می‌یابد. آن‌دم که عقل از کار باز می‌ماند و پای پس می‌کشد حس شهود و دلآگاهی است که زمام کار را به 
دست می‌گیرد و همه فرهیختگان و عالمان بدین حقیقت واقف‌اند و معترف که همه کشفیات و 
دست‌آوردهای بزرگ عالم علم نه از طریق عقل که به راه دل فرادست آمده است. 

مادام کوری سه سال پیاپی همه توان فکری و بضاعت علمی خود را برای حل مسأله‌ای طلب کرده بود و از 
هر راهی که برای گشودن معضل خویش پای پیش می‌گذاشت جز شکست و ناکامی او را نصیبی نبود. تا 
شب که یه خواب رفت و آخ‌جه بر اه گذشت: ,انش را استهار کرد که آن حال: حالی نوداگفنه توقه استه 
روایت می‌کند. «سه سال از عمر خود را در پی یافتن نتیجه بی‌هیج حاصلی از کف داده بودم و چنین 
می‌نمود که جد و جهدم یکسره عبث است و بیهوده و باید دست از آن بشویم.» و آن شب چون خواب گردان 
از بستر برخاست و به سوی میزش رفت و پاسخ مسأله بر کاغذ نوشت و آن‌گاه به بستر بازگشت و سر به 
بالین نهاد. فردای آن شب حتی یادی از آن واقعه در خاطرش نبود و با این حال جواب بر میز بود و کسی 
دیگر نیز به اتاق راه نبود و دیده نمی‌شد و حتی اگر این گمان نیز متحمل می‌بود که کسی در اتاق بوده باز 
هم امکانی بر این پاسخ متصور نمی‌بود. چرا که او در مقام یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان دوران خود سه 
سال از عمرش را بر سر یافتن پاسخ نهاده بود. اما هیچ کس نبود و پاسخ هم‌چنان جلوه می‌فروخت. و آن‌گاه 
بر اعجاب و شگفتی‌اش افزوده گشت. خطی که بر کاغذ می‌دید دست‌نوشته خود او بود. ناگاه رویایی بر او 
آشکار گشت و پرده‌ای کنار زده شد. به خاطرش آمد که گویی در روّیا می‌دیده است که از خواب برخاسته به 
تیه هیقف ویر شتا آسکه در اند که زمانی ایو ای کشت نود غیان می‌شوهرو این دانشسمید از 
دری به جز در عقل به جواب رسیده بود که در شهود است و دل‌آگاهی و ما از سر غفلت آن را به ورطه 
تباهی کشانده‌ايم. 

دل | کاهی ذر مردان سراسر کباه است و در زنان اندکی بر جای مانده و این همان خالی است که زنان گاه در 
دل خویش الهام می‌پابند و اين الهامی که به دل می‌افتد تنها پاره خردی از شهود است. زن را توان اثباتش 
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شما را نیز اجازه رفتن نخواهد داد. و شما در این پندار خواهید بود که این دیگر چه مهملی است. بسی کار 
انجام ناشده در پیش دارید و همه‌چیز را به سامان کرده‌اید و باید عازم شوید و همسرتان نخواهد گذاشت! و 
سپس روز بعد در روزنامه می‌خوانید که هواپیما را ربوده‌اند يا به دریا افتاده و مسافران آن یکسره مرده‌اند و 
زن نمی‌تواند باز گوید که چه‌سان از این واقعه می‌دانسته است؛ هیچ راهی نیست. فقط الهامی بوده که به دل 
افتاده: حسی پنهان در ناخوداگاه. اما آن حس را نیز تباه کرده‌ايم. آن‌دم که آن پنج پرده سستی گیرند و از 
میان برخیزند و تو پندار عقل خویش رها کرده باشی - چرا که تو را آموخته‌اند که عقل معبری است که باید 
از آن به هر فرجامی رسی - آن‌گاه که وسواس فکر و عقل خود را فرو نهاده‌ای. حس شهود به گل نشسته 
شکوفا می‌شود. زان پس این حس غریب دیگر چون الهامی در دور دست نخواهد بود که از سر اتفاق پدیدار 
شود. منبعی است که دمادم در دسترس‌تان است. می‌توانید چشمان‌تان را برهم نهید و به درونش شوید و 
طریق درست را فرا چنگ آورید. هماره خواهید توانست تا درون انرژی شهود خویش را بکاوید و در همه 
حال آن چه صواب است در آن بيابید و این همان است که مشرق زمین. پیر باطن و مرشد درون نامیده است 
و به مجرد آن که شهود. کار خویش را آغاز کند نیازی نخواهد داشت تا در طلب راه دست نیاز به مرشدی 
غیر از درون خویش دراز کنی. 

و هفتمین لایه و پرده آخر از مایه‌های فریب و کذب. نفس دروغین است. همان است که «من» می‌نامیمش؛ 
یاوه‌ای است که تو را بی‌همتا و بی‌نظیر و موجودی استثنایی می‌داند. فرب کاری که از هست راستین تو هیچ 
نمی‌داند و تو را به راه تباهی می کشاند. پس آن‌گاه دیگر توانی در گوش دادن به حقیقت در تو نخواهد بود. و 
این هفتمین لایه است. حسی دروغین اما بی‌گمان در عمق باورها از خود و خویشتن. با دریده شدن این 
پرده. مرحله بقاء به فردیت راستین خود خواهی رسید و آن گاه که فردیت حقیقی خویش را یافتی گام نهادن 
به نا بودش راستین, تو را امکان‌پذیر است. از فردیت حقیقی, بقاء به فنا خواهی رسید و در آن دم است که 


خواهی توانست هست خود را به ذات ربوبی عرضه کنی. 
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سادگی 


چه معنایی در پس واژه سادگی نهان است؟ سادگی یعنی زیستن بی‌هیچ آرمانی برآمده از پندارهای 
وهم‌آلوده ذهن. ایده آل و آرمان‌های ذهن موجد پیچیدگی و در - هم - تافتگی روان از همان دقیقه حرکت 
خود را در عمق آگاهی‌ات آغاز می‌کند. آن‌دم که دل‌بسته خیال می‌شوی که کس دیگری را ماننده شوی, 
پیچیده و در - هم - تافته خواهی شد. خرسند بودن به باشندگی اکنون خود. همانا سادگی است. آینده و در 
پندار زمان‌های دیگر بودن در - هم - تافتگی را با خود به همراه می‌آورد. آن گاه که به تمامی در لحظه اکنون 
بودی بدان که در غایت سادگی هستی. گذران عمر کردن در تهی‌دستی سادگی نیست. که پنداره‌ای بس 
ابلهانه است از آن روی که آن که تنگدستانه می‌زید و آن را بر خویشتن تکلیف می‌کند هرگز ساده نبوده و 
معنای سادگی را غوطه نخواهد زد. که ریاکاری بیش نیست. معنای نیاز به تحمیل فقر در این است که او در 
انتهای هست خود به تمامی رودرروی آن به اعتراض ایستاده است؛ که در غیر اين حال از چه روی باید 
نیازی به تحمیل باشد؟ تو سلوک و منشی را بر خویش اجبار کرده‌ای از آن روی که در پوشیده‌ترین 
پرده‌های وجودت خوی دیگری در جوشش است. آن کس که غضب‌آلوده و خشماگین در تو نظر می‌کند. 
شفقت و نرم‌دلی را آرزومند است و آن دیگری که به خروش آمده و پرخاشگرانه می‌تازد در پی آن است که 
او را چنین ننامند. اگر تندی و خشونت را در تو راهی نیست دیگر چه نیازی است که پرخاشگر نباشی. آن 
کس که تهیدستی را بر خویشتن اجبار می‌کند می‌کوشد با آن‌گونه که پسند دیگران است زندگی کند و او را 
با نهانی‌ترین هسته وجودی‌اش کاری نیست و خودانگیختگی‌اش را وقعی نمی‌نهد. و زیستن به خواست و 
سل شان ه کو سای مسا پردي فرب تاه هاش ون کر رولیت ناگی هی 
نیست. حیاتی است که دیگران قالبش را می‌زنند و بدان شکل می‌دهند. همواره در سطح زندگی. متظاهرانه 
به چیزی خود را وانمود خواهی کرد و در عمق هستی خویش در طلب چیز دیگری و اهمیت در آن ژرفاست 
و آن‌چه در سطح نمود می‌یابد را هرگز نمی‌توان به حساب آورد. در سطح و ظاهر چون پارسایان به کاری و 


در باطن. گنه‌آلوده و زشت کار و این بطن و ژرفای توست که سرنوشتت را رقم می‌زند زیرا ذات ربوبی تنها با 
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درونت در تماس است و با آن مجاور. کائنات فقط در این دانستگی است که تو که هستی و هرگز با آن‌چه 
بدان شهره‌ای آشنا نیست. تمامیت هستی از آن‌چه در ظاهر می‌کنی یکسره بی‌خبر است. شاید به ادعا 
بنشینی که قدیسی کبیری اما «هستی» از آن هیچ نمی‌داند چرا که آن‌چه دروغین و ناراست می‌نماید در 
شویی ام زو سا ان اه ره رها سا امش انش کارت ره 
می‌دهند» و او تنها حقیقت و وجود حقیقی تو را می‌شناسد. 

سادگی یعنی «خود» بودن و به تمامی پذیرا گشتن هستی خویش بی‌هیچ ایده‌آل و آرمانی. ایده‌آل‌هایی که 
هه رک نی وهی فرو اتف رو پقیهز ی ون زورای‌های از یمه رای زان کرو 
ساده بودن را شهامتی می‌طلبد بی‌کرانه. و آن پردلی از آن‌روست که تو پیوسته تمرد پيشه کرده‌ای و سر به 
طغیان داری. باید دلیرانه در این راه گام نهاد چرا که دیگر در آن جمع تباهی گرفته پیرامونت نخواهی بود و 
هماره بیگانه‌ات می‌خوانند. لیک ساده خواهی بود و سادگی را وجاهتی است به غایت کمال. و از آن لحظه 
است که دیگر با خویشتن خویش یک‌دلانه و هم‌ساز خواهی بود. 

درونت را تعارضی به رنجه نخواهد افکند و تو را گسستگی در میان نیست. آرمان‌های ذهن. بن‌مایه‌های 
آن گسستند. آرمان هرچه سترگ‌تر. آن گسست فراخ‌تر خواهد بود. و آرمان یعنی جایی در زمانی دیگر» در 
این زندگی يا در باز زادی دیگر. شاید پارسایی کبیر گردی حال آن که اکنون زشت‌کاری بدخوی بیش 
نیستی. و آرمان تو را نیرو می‌دهد تا هم‌چنان امیدوارانه چشم انتظار باشی. یاریت می‌کند تا در ایمانت به 
ظاهر خود سخت استوار بمانی که فردا روزی دیگر است و روزگاران به کام که فردا تم خواهد و9 که 
بایسته‌ای و امروز را که بایدت تاب آوری و می‌توان نادیده از آن گذر کرد. می‌توان امروز را اعتنایی نکرد وآن 
حقیقت موعود فردا از راه خواهد رسید. اما فردایی نخواهد بود. همواره تو را امروز است و آن کس که در وهم 
آرمان‌های خود زندگی می کند پیوسته و دمادم حقیقت آن را از دست می‌دهد چرا که حقیقت این‌جا و 
اکنون است. ساده بودن یعنی بودشی در این‌جا و اکنون؛ چون درختان در این‌جا و اکنون حضوری ناب 
داشتن. آرمان‌ها معماران آینده‌اند و سخت در کار برپا داشتنش و معنی سادگی را هرگز نمی‌توان در 


نهان خانه آرمان‌ها جای داد و پنهان کرد چرا که سادگی از آرمان‌ها راده نخواهد شد. 
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زنهارت می‌دهم که آرمان است که تباهت کرده و در - هم - تافته‌ات ساخته و اینک از هم گسسته‌ای و دو 
تن در درونت در جدال‌اند. یک آن که تویی و دیگری آنی است که در پی شدنش هستی. و اين دو بی‌وقفه 
در نبردی خونریز در کشاکش‌اند. و آن‌دم که تو با خویش به جدالی» آن که پرخاش گر است می‌کوشد خود را 
چیزی دیگر بنماید» زشت‌رویان سخت در پی زیبایی‌اند و به راستی که این رشته را پایانی نیست. آگ هنگام 
که بی‌وقفه در تقلایی و به جان می‌کوشی با چیزی دیگر شوی که اکنون نیستی. توان خویش را در این 
جدال بیهوده از کف می‌دهی و انرژیات هرز می‌رود و رنجه خواهی شد؛ و آن‌گاه که نیروی حیات در تو 
غلیان و لبالب است خویش را سرزنده و طربناک و جوان می‌یابی. و به چهره مردمان بنگر که چه دل‌مرده‌اند 
و ملال‌انگیز. چشمان‌شان را نظر کن که برق و جلای خود را از دست داده و دیگر عمقی ندارد. حضورشان را 
دریاب که هیچ تابناکی و تابندگی در آن پدیدار نیست و هیچ جربان لرزه‌افکن انرژی از وجودشان ساطع 
نخواهد بود؛ 

هرگز بل این احساس در تو هردم شدت می‌گیرد که گویی آنان چون خون‌آشامان پلشتی يافته انرژیات را 
می‌مکند و به درون خود می‌کشند و حفره‌های تیره‌ای را ماننده‌اند که از نیروی حیات تو بهره‌ها می‌گيرند. 
آن‌دم که به اجبار دلیلی در کنارشانی چنان است که خویش را بس تهی و بی‌روح خواهی یافت و بدین‌خاطر 
است که هرگاه به میانه جمعی روانه می‌شوی و باز می‌گردی خسته و از پای افتاده‌ای» تاب و توان از دست 
داده‌ای و باید لختی بیاسایی. چرا؟ 

چرا پس از بودن در میان جمعیتی چنان که گویی چیزی را از کف داده‌ای و یقین بدان که چیزی را از 
دست داده‌ای زیرا آن جماعت جز حفره‌های تاریک هیچ نیست و جماعت هرچه بی‌خردتر باشد سخت‌تر 
حمله می‌برد و هجوم می‌آورد و فرسوده‌تر می‌شوی. بدین سبب است که هرگاه در خلوتی به سکوت 
نشسته‌ای و با کسی نیستی و تنهایی خود را شادمانه به ستایش برخاسته‌ای» جان تازه می‌یابی و دیگرباره 
جوان می‌شوی. و بدین‌خاطر است که با مراقبه جوان‌تر می‌شوی و دیگران مطبوع‌ترت می‌پابند. تو با 
بیکرانگی هستی چیزی را سهیم می‌شوی. انرژی‌هایت دیگر یخ‌بسته و فرومرده نیستند که چون رودی 


خروشان روانه می‌شوند و تو چون ستارگان پای در رقص کیها خواهی گذاشت و خورشیدی در وجودت طلوع 
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می‌کند. اما در ازدحام توده‌ها همواره چیزی را گم می‌کنی و در مراقبه باز می‌یابی. چرا؟ به راستی چه رویداد 
کی تایه وروی میدهه؟ ند مقی یم سسکا وی و شادکی اوه انس دگل کزان اتمه 
واه رون کنیا ام کاس تیگ وه رو خیف مرآفیه رو انم اتف کاط هو 
آینده را رها کن و در این‌جا و اکنون بودن. تنها این «لحظه» هستی یابد که در آن به تماشای برآمدن آفتاب 
بنشینی یا سپید - پاره ابری شناور در پهنه آسمان را نظاره کنی و يا فقط در سکوت با تک درختی به خلوت 
بنشینی و راز دل بازگویی. يا شاهد پرواز پرنده‌ای در باد باشی که بال گسترده است. آن‌دم که یاد گذشته و 
میل آینده را یکسره به طاق نسیان سپردی و لحظه حال بر تو مستولی شد و تصرفت کرد و آن لحظه به 
تمامی تو را در خود غرقه کرد دیگرباره جوان خواهی شد و جان تازه‌ای در هستی‌ات دمیدن خواهد گرفت. 
می‌دانی چرا؟ آن شکاف از میانه وجودت برمی‌خیزد. شکافی که از برهم جیدن ارمان‌هایشن بدیک امد آرتکق 
که در آن «لحظه» قرار یابی. یکپارچه خواهی شد و انسجام خود را باز می‌یابی. 

سادگی. پنداره آرمان‌ها نیست و نباید آرمانی‌اش شمرد. نمی‌توان سادگی را بر خویش تکلیف کرد و 
پک ا بط ارت که هن سای عون مافاتما کوش رتیه وشات مادک ای آناق رای تس 
تم گواننت: ساهه؛ پاشتد: ساه کی. اوفان‌شان استه هر کلاش ان تا ان را به کف اورنده بان تنل شون 
سادگی آرمان و غایتی است در دوردست و در آینده‌ای نامعلوم و آنان در جد و جهدی بلیغ و تلاشی سترگ 
برای رسیدن به آن‌اند. چگونه می‌توان با زورورزی به سادگی رسید و آن را خلق کرد؟ سادگی همین اندازه 
بت هش قارع اهر کوشفی: بقراهی با مذه وان از آن هت بریج ضالی ای 

هستی آن‌چنان که هست در کمال است و بی‌نقصان و هیچ بهبودی را در کار خود نیاز نیست. آن به اصطلاح 
پارسایان با پاری طلبیدن از خود در صدد بهبود احوال خویشند و دمادم کز آتلفته اند که ای با رها کید این 
را فرو گذاره آن دیگری را سرکوب کن و اين یک را اجبار؛ این قبیح است و آن‌دگر خوب. جد و جهدی 
بی‌پایان. و در اين زورورزی مغلوب می‌شوند و بازنده این کارزارند. سادگی کیفیتی است آکنده از سهولت و 
بی‌تلاشی. سادگی همانا فروتنی است و نه آن فروتنی که در برابر خودبینی از آن یاد می‌کنند. نه آن فروتنی 
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کم یزود فروتتی فقط چنس کبود وفضان توت هت کنیه این بکته را دراب اک اروت 6 زیر کته 
و مخالف خودپسندی‌تان است. اگر سخت در تلاشید تا خودبینی‌تان» مَن‌تان و کبرتان را رها کنید بدانید 
تنها کاری که به آن دست یازیده‌اید سرکوب خویش بوده است و لاغیر و اکنون به فروتنی خویش غره‌ای و 
عالم و آدم را فخر می‌فروشی که افتاده مردی هستید. این همان اتفاقی است که روی می‌دهد. آن به اصطلاح 
فروتنان را نظر کنید. بی‌وقفه و پیوسته همگان را از افتادگی خود خبر می‌کنند. فروتن حقیقی از فروتنی 
خود هیچ نمی‌داند و به راستی چگونه می‌تواند از افتادگی خویش خبری داشته باشد. مرد افتاده دیگر انسانی 
در معنای متداولی که می‌دانيم نخواهد بود. او در مرتبه «فنا» قرار یافته و فردیتش در انحلال است و اینک 
تنها حضوری از او باقی است. فروتنی نه خصلت شخصیت که حضوری است تمام و نه ترفندی تردستانه بل 
حضوری است بی‌شبهه و آنانی که در پیرامونت‌اند حضورش را درمی‌یابند لیک تو خود ناتوان از درک آنی. 

احوال سادگی نیز چنین است. سادگی را می‌توان زیستن نیندیشیده و خودجوش در تک‌تک لحظه‌ها معنا 
کرد. زیستی که فلسفه‌ای پی‌اش را نمی‌سازد و آبی است که بی‌فلسفه نوشیده می‌شود. هرگاه بنا بر فلسفه‌ای 
بنیان زندگیات را پی ریختی بر خود سخت جفا کرده‌ای و خیانت پیشه‌ای و خصم خویشتنی. سادگی آن‌دم 
است که با خویشتن خویش رابطه دوستی برپا کنی ناگسستنی و از گزند هر پندار و انگاره‌ای رها باشی. 
سادگی را تهوری نیاز است بس عظیم چرا که اکنون پشت گرمیات مدام است و در قطعیتی بی‌گمان زندگی 
می‌کنی. مردی که با ایده‌هایش زنددگی می‌کند همواره در امان است و می‌داند چه خواهد شد و چه خواهد 
کرد؛ چندان بر این دانستگی است که گویا آمر مسلمی روی خواهد داد و2 راه و رس پرداختن ِ آن ر نیز 
نیک می‌داند. بی‌ گمان است و بر همه‌چیز در غایت یقین است. اما آن که ساده است و آکنده از سادگی فردای 
خود هیچ نمی‌داند و از دمی دیگر نیز بی‌خبر است زیرا فارغ از گذشته خویش پای در راه عمل می‌گذارد و 
بازتاب‌هایش برخاسته از حضور و آگاهی اوست. انسان ساده را هیچ خصلتی نیست و همه از آن در - هم - 
تافتگان است. مسأله بر سر خوب و بد آن نیست. خصلت‌های نیک است و بد اما جملگی پیچیده‌اند و در - 
هم - تافته. آن که در سادگی می‌زید عاری از خصلت است. او نه نیک است و نه بد اما چنان جمالی دارد که 


نیکان و بدان را هیچ بدان راه نیست. و نیک و بد چندان هم از هم دور و نایکسان نیستند که هریک رویه 
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دیگر یک سکه‌اند. در پس هر انسان نیکی» زشت‌خویی نهان است و هر زشت‌کاری را نیکوسرشت مردی به 
دنبال است و در عجب خواهی شد اگر بدانی که پارسایان همواره در خواب. خود را آلوده به گناه می‌یابند و 
کر به روبای آن. پازسایاناپتگری, شکفتی نت فرون‌ر خواهدقد و هه خولب‌ها: که قمی‌پیستدا و خن 
سرکوفته‌شان اینک در غلیان و جوشش است و سخت در کار ریا ساختن و گنه‌پیشه‌گان شب را با رژیای 
پارسا شدن به صبح می‌رسانند. آن زشت‌کا خسته از همه پلشتی‌هایی که عمری را در آن سر کرده در 
زیباترین خواب‌ها سر بر بالین نهاده است. و حال آن پاره‌ای که خود را از آن محروم کرده و منکرش بوده‌اند 
در رژیاهایشان لب به سخن گشوده و با آنان به گفتار نشسته است. اینک ضمیر پنهان با تو سخن می‌گوید. 
تاو که توت هبات بای اس ی تکرش ها اک شرا اس وتا ها سایق 
در آن حال پیراسته و مهذبی و کرداری به غایت نیک داری. هر آن‌چه خویشتن را از آن باز داشته و از خود 
رانده و نادرست خوانده‌ای در ناخودا گاهت انباشته است و بالعکس. 

فرد ساده را نه خودآگاه است و نه ضمیری پنهان. هیچ گسستی در او نیست؛ که فقط آگاه است. جسم و 
جانش منور است و آکنده از روشنی. همه هست او تنها از یک جیز خبر دارد و آن: آقاهی است. خیزی را در 
انگار یت و از آهووتت. که ناخودا گاهی را در وجود نیاورده است. این نکته‌ای است که بایدش دریافت. 
زیگموند فروید. کارل گوستاو یونگ و آلفرد آدلر و دیگر بزرگ اندیشمندان حیطه روان آدمی بر این باورند 
که خودآگاه و ناخودآگاه پدیدارهایی هستند طبیعی؛ که چنین نیستند. ناخودآگاه را می‌توان چون پیامد 
جانبی تمدن بشری برشمرد. هرچه انسان متمدن‌تر باشد. ناخودآگاهش فزون‌تر است چرا که تمدن یعنی 
سرکوب و واپس زدن. سرکوب یعنی پاره‌هایی از هست خود را از تابش نور محروم کرده‌ای و آن‌ها را به سوی 
ظلمت می‌رانی و به نهان‌خانه جانت پرتابشان می‌کنی تا مبادا روزی به مصافشان روی. آدمیان تمناهای 
درون. خشم و پرخاشگری‌شان را به درون آن نهان‌خانه انداخته‌اند و در به رویشان بسته‌اند و هر روزنی را 
سخت گرفته‌اند. اما تمنا و خشم و مانند آن را نمی‌توان محبوس کرد و در به رویش بست که چون اشباح, 
سرگردانند و به هرسو روان و از هر مانعی توان گذر دارند. به هیچ طریقی نمی‌توان بازشان داشت و منعی در 


کازقان کرد آکز تونی, روزها سانم‌های تقو با کین زه,سرافت. ضی ای و در خولبها یه تسقیی 
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باشد و از توحش بیرون» رژیاهايش رنگارنگ‌تر خواهند بود و از حد فزون. اگر به میان بومیان و انسان‌هایی 
روی که با طبیعت آمیخته‌اند - که هنوز هم می‌توان قلیلی را در جهان یافت - دیگرباره متحیر خواهی شد از 
آن که دریابی رویاها و خواب‌هایشان چه اندک است و هر از چندگاه شاید خوابی بینند. سال‌ها می‌گذرد و 
هرگز سخن از رویایی در میان نیست. آنان بی‌هیچ رژیایی فقط تن به خواب می‌سپارند زیرا طبیعی 
زیسته‌اند و چیزی از خود نرانده و سرکوب نکرده‌اند. فرد ساده را ناخودا گاهی نیست. او را رژیایی نخواهد بود 
کسانی چون ماهاتما گاندی شاید در بیداری به پارسایی رسیده باشند و پاک‌دامنی منش‌شان بوده باشد اما 
صور خیال زشت کاری هنوز در رژیاهایشان جاری است. و او سخت به دنبال جواب این معما می‌گشت و بسی 
حیران بود چرا که او را در این‌باره آموزشی غلط داده بودند. او در اين اندیشه بود که هر آن‌چه مردی را 
بایسته است تا تجرد پیشه کند و پارسا گردد به انجام رسانده و به راستی که به جان هم کوشیده بود. تا 
آن‌جا که پای تلاش در میان است هیچ شکی در صداقت او نیست. بی‌هیچ شائبه‌ای به جد کوشیده است. او 
ماهاتما گاندی ناکامی سنت را می‌توان دید؛ سنت سرکوب و واپس زدن» سنت در انکار بودن و نفی زنددگی و 
سنت تحمیل آرمان‌ها جملگی در تجربه او ناکام بوده و شکست را پذیرا گشته‌اند. زیرا آن‌گاه که تاریکی شب 
رخنه می‌کند و بال تیره خود را می‌گسترد و آن مرد پارسا در آسودگی چشم برهم می‌نهد ضمیر پنهانش لب 
به سخن می‌گشاید و آن پاره‌های در انکار شده بازی‌شان را در ذهن او آغاز می‌کنند. همه آن‌چه که خود را 
سرورند و در ضیافت. شاید در پندار روزه‌داری بیفتند. و بدین‌خاطر است که فقط در ممالک غنی مردمان در 


اتذيشه رژیم غذایی و امساک‌انت و بدان علاقمند. اکنون ففط آنان که در پنکه دنیا زند کی من کنند. در رژیم 
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غذایی‌اند و سعی در امساکم دارند. کشور مسکینان و فرودستان هرگز به دنبال خودداری از غذا نیست که 
همواره در امساک است و آن را قوتی است لایموت. 

اسان ساده را رویایی نیست؛ ناخوداً گاه ندارد. انسان ساده. ساده خواهد بود و زند گیش را بی‌هیچ پنداری 
برای چگونه بودن, لحظه به لحظه خواهد گذراند. در پی فلسفه‌ای در زندگی‌اش نیست. به بصیرتش ایمان 
دارد و شعور کیهانی ممد یار و نوری است فرا روی اوء و با چشمانی گشاده از انوار معرفت راه را خواهد یافت. 
برای ورود به دنیای درون و راز و رمز آن بایسته است تا در شعور لابتناهی کیهان پناه جست و بدان تکیه 
کرد که فلسفه‌بافی‌های بیهوده زندگی را در آن راهی نیست. و پاره عظیمی از انسان‌ها از آن شعور و خرد 
بی‌بهره‌اند زیرا بر آن فلسفه‌بافی‌ها تکیه کرده‌اند. بار دیگر در کرانه یادها چیزی را یادآور می‌شوم که اهمیتی 
دارد بی کرانه. هر کودکی با آن خرد زاده می‌شود و آن‌گاه سری» خود. نفخه‌ای از زندگی است و حیات آکنده 
از آن. اگر زنده‌ای بدان که سرشار از آن شعوری لیک هرگز آن را تکیه‌گاه خود نساخته‌ای و مرفت کیهانی 
آرام آرام از زندگی‌ات پای پس کشیده است و از نظر دور گشته. اگر پاهای خویش را به کار نگیری توان 
دویدن از دست خواهی داد. اگر با چشمان خود جهان را ننگری و سه سالی چشم‌بندی بر چشم نهی 
نابینایی‌ات حتمی است. تنها آن‌دم می‌توان حس‌های خود را زنده نگه داری که هر لحظه و پیوسته به 
کارشان بندی. شعور و خرد نیز پدیده‌ای است بس طبیعی. 

آنبوه بی‌شماری از آدمیان همه عمر در نادانی و بی‌خبری جان‌های خاموشی گرفته خود را شتابان و بی‌هدف 
از کویی به گذری دیگر تباه‌تر می‌کنند اما در آغازه شعله خرد کیهانی در وجودشان فروزان بود. پس چه بر 
سرشان رفته؟ زمانی که کود کی بیش نبودند پدر و مادر خویش و هدایت‌شان را یکسره اعتماد کردند. در یک 
دنیای مناسب‌تر» اگر والدین به راستی کودکان‌شان را عشق می‌ورزند و او را دوست می‌دارند او را می‌آموزند 
تا به شعور ازلی خود تکیه کند. در یک دنیای شایسته‌تره پدر و مادره کودک‌شان را یاری خواهند کرد تا به 
مجرد آن که امکان یافت به خود متکی شود و از وابستگی رها و مستغنی به وجود خویش باشد. اما باید 
کودک را به دست معلمان مدرسه سپرد و به آن‌ها اطمینان کرد و آن گاه نوبت استادان دانشگاه می‌رسد و تا 


ناهام کلفی از عم کرد کان دیور دز این دام که سپزی ففته وازمای که بای از داشگاه پیرون هی بت 
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یکسره نادانند و شعور کیهانی خود را از دست داده‌اند. ثلثی از عمرشان را آموخته‌اند تا به دیگری تکیه کنند 
و به او اعتماد داشته باشند و این گونه است که خرد و شعورشان را از عمل بازداشته‌اند. به کودکان نوپا 
بنگرید. چه هوش و فراستی در وجودشان فواره می‌زند و چه اندازه زنده و با طراوت‌اند و توان یادگیرپشان را 
حدی نیست و هر لحظه در پی آموختن‌اند. و حال» آدم‌های بزرگ را نگاه کنید که چه کند ذهن‌اند و دیرفهم 
و در پی یادگیری چیزی نیستند و به آن‌چه می‌دانند سخت چسبیده‌انده شناخته‌ها را چنگ زده‌اند و هرگز 
آماده سفر به ناشناخته و ماجرا نخواهند بود. در یک عالم برتر والدین همه همت و تلاش خود را وجهه آن 
خواهند کرد تا کودکان‌شان بر ساز و کارهای شعور خود تکیه کنند و به آن امیدوار باشند؛ همه کوشش‌های 
تعلیم و تربیت اگر به راستی در پی آموختن باشد آن خواهد بود تا کودک را وابسته به شعور کیهانی خویش 
بار آورد و در آن پایه است که او کار کردهایش را به درستی می‌شناسد و شعور خویش را به کار خواهد بست: 
شایت هر آغا. نان کار ام تباشد که یی فرست اس امیز کار -شاید عیاب درست دا در استیمن داشته 
باشدو و اگر دانش آموز با پاسخ خود در راه خویش باشد شاید آن جواب چندان معقول نباشد اما مسأله اين 
نیست. جواب شاید درست نباشد» شاید با جوابی که در کتاب‌ها آمده مربوط نشود اما هوشمندانه خواهد بود 
روایت کرده‌اند که معلمی دانش آموزان خود را گفت تا تصویر و نگاره‌ای از مسیح بکشند و کودکان در کار 
تصویر گری شدند و مدر سه ر مسیحیان اداره می کردند و آموزگار درباره مسیح بارها سخن گفته بود. ی 
از کودکان تصویر هواپیمایی را نقاشی کرد که شکلی بود سخت خام‌دستانه و بی‌نظم و شباهت دوری با 
هواپیما داشت و بر ان 4 ینجره نقش بسته بود. معلم که کنجکاوی بی‌تابش کرده بود از او پرسید: «آن 
مردانی که از پنجره هواپیما بیرون را نگاه می‌کنند کیستند؟» کودک جواب داد: «یکی از آن‌ها خدای پدر 
اننت» دیگری عیسی مسیحء پسرهء است و سومی روح‌القدس.» معلم. کنجکاوانه‌تر پرسید: «و چهارمی. 


<< بان.» 
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مک اشک ای پرشتی ی به رس باس تفه باشی تکتههن این تست آما عوشتمتفی اش را تکریته ام 
معلم هرچه می‌کوشید هم چهارمین کس را در نمی‌یافت. در این‌جا تنها به کودکی نیاز داشت. با داشتن 
چنین هوش و طراوتی دیگر چه نیاز است تا با بیهوده گویی‌های فلسفی خود را رنجه کنیم. فقط کودکان و 
خرد کیهانی‌شان را بنگرید و دمادم در شگفتی خواهید شد اما مام جز نابود کردن و به تباهی کشاندن آن 
شعور چه می‌کنیم؟ چرا که سخت دل‌نگران پاسخ‌های درستیم و هرگز اهمیتی برای جواب‌های زیر کانه قائل 
نبوده‌ایم. دلواپسی‌مان واهی است و باید در پی پاسخ‌های داهیانه بود. باید اجازه داد تا جواب از درون 
جوشش کند. بگذارید تا کودک. خود. جواب خویش را گوید. دل‌نگران راستی و ناراستی‌اش نباشید. شتاب 
برای چیست؟ راستی و جواب صحیح به خودی‌خود خواهد آمد. کودک را اجازه دهید تا در پی‌اش 
جستجوگر باشد. اجازتش دهید تا برای یافتن پاسخ بارها بلغزد و خود. پابنده‌اش باشد. این چه شتاب عبثی 
تمامی آن‌چه در جریان است خوب اندیشه کنید. هرگز کودک را مجاز ندانسته‌ايم تا خود پاسخش را دریابد 
9 همواره ۳ ر در دسترسش گذاشته‌ايم. زمانی که جواب از بیرون فراهم باشد» شعور 9 هوشمندی‌ اش هرگز 
تعالی نخواهد یافت زیرا ساز و کار شعور چنان است که آن دمی در راه رشد قدم برمی‌دارد که در پی یافتن 
پاسخ برآمده باشد. اما پنداره راستی و سره بودن چندان فکر و ذکرمان را به خود داشته و در آن رسوخ کرده 
که از اندیشه‌های دیگرسان غافلیم. هیچ ناسرگی نباید هیچ زمانی روی دهد. چرا نباید روی دهد؟ و انسانی 
که هرگز خطایی در وجودش راه نداشته هیچ‌گاه رشدی نکرده و نخواهد بالید. رویش و والایش روان نیازمند 
آن است که شاید گاه به بیراهه روید و در گاهی دیگر سفیهانه عمل کنید اما هماره نو بجویید و در پی اصل 
چیزها باشید و ای بسا آن چیزها بر خطا باشند و ناصواب اما به همت خود راستی را دریابید و سره از ناسره 
باز جویید و آن گاه شعور خفته دیگرباره جوانه می‌زند و عطر تازگی را در جان‌تان می‌پراکند. 

ساده بودن یعنی آکندگی از شعور و خرد ازلی. سادگی یعنی از هوش بهره داشتن و سپری کردن عمر 
بی‌هیچ آرمانی. آن گاه که هیچ طرح 9 نقشه‌ای به دستت تباشت: ان همق که بی‌هیچ امتیت خاطری لحظه به 


لحظه زندگی کنی. دل‌نگرانی ما از بابت سرگی و ترس‌مان به خاطر ناسرگی چیزی نیست جز بیمناکی‌مان از 
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عدم اطمینان. صحت و راستی به ما آسایش می‌دهد و نادرستی آن را سلب می کند. ای بسا خروارها پول در 
بانک داشته باشی اما شاید یک شبه بر بادش دهی. در امنیت خاطر داشتن همسری اما او نیز شاید روزی 
3 کنت. ککی یات | که ار :م۵ وم اطعا . انس امن خاطی اشتن فیس فسته: که کرد 
خویش فراز کرده‌ايم. وهمی دنج و گرم و به واسطه آن وهم غریب. شعور خود را هلاک می‌کنیم و از میان 


برمی‌داریم. 
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افسانه «من» 


«معنای حقیقی «من» چیست؟ آیا انسانی که به روشنی نرسیده و در ظلمت است در همه حال به 
واسطه حضور «من» خود دست به کار عمل است با می‌توان لحظه‌هایی را تجربه کرد که فارغ از 
آن بود؟» 

انسان را مرکزی نیست که جدای از مرکز کل باشد. در همه هستی تنها می‌توان از یک مرکز سراغ گرفت. در 
روزگاران پیشین و ادوار کهن آن را داتو دَمّه يا هست متعال می‌نامیدند و اینک باید گرد زمان را از روی‌شان 
برگرفت و جلا داد. می‌توان آن کل را «حقیقت» نام نهاد. در همه عالم تنها می‌توان پی‌جوی یک مرکز بود و 
هرگز کثرتی در کار نبوده است. زیرا در هر حالی جز این دیگر نه سپهری یگانه بل عالمی می‌داشتیم 
چندگانه و در کثرت. به هر سو نظر کنی وحدتی می‌یابی بی‌پایان و از این‌رو عالم را چنین بیگانه می‌یابیم و 
این عالم را تنها یک مرکز است. هر چند باید قدری در اين باب به مداقه نشست. 

آن یگانه - مرکز همان من است و شما و هر آن کس دیگر که در این کره خاک او را بی‌گمان حق حیات 
است. یگانگی مرکز بدان معنا نیست که تو را مرکزی نبوده است بلکه به بایسته‌ترین راه فریاد برمی‌آورد که 
تو را هیچ‌گاه مرکزی جدا و دیگرسان نیست. اجازه دهید مقصودم را با مثالی روشن‌تر بیان کنم. می‌توان بر 
مرکزی. بی‌شمار دایره‌های هم‌مرکز ترسیم کرد. اگر بر لب دریاچه‌ای آرام و بی‌موج و شکن بایستید و خرده 
سنگی به درونش پرتاب کنید با فرو افتادن آن خرده سنگ مرکزی ظاهر می‌شود و از پس آن بی‌شمار دوایر 
هم‌مرکز از پس هم تا کرانه دیگر رود گسترده می‌شوند؛ میلیون‌ها دایره هم‌مرکز که همه را مرکزی است 
یگانه. هر دایره‌ای می‌تواند به ادعا بنشیند که این مرکز در تملک اوست و به تعبیری چنین نیز هست ما به 
تنهایی از آن او نیست. 

«من» با این ادعا بدید می‌آید که ان مرکز در حلقه داشته‌های من قرار دارد و بس و تو را راهی نیست بل به 
تمامی متعلق به من است و آن: منم. ريشه «من» در پنداره مرکزی جدا از هم نهفته است. آن گاه که 


کودکی زاده می‌شود بی‌هیچ مرکزیتی که آن را از آن خویش بداند پای بدین جهان می‌گذارد. 9 ماهی که در 
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زهدان مادر سپری می‌کند مرکز مادر را به سان مرکز خویش می‌پندارد و با آن در کنش است. هست 
دیگرسانی از مادرش ندارد. پس آن‌گاه زاده می‌شود و البته بسی نافع است که بعدها خود را موجودی با 
مرکزیتی جدا از دیگری در خیال, انديشه کنیم چرا که جز این ادامه حیات بسی دشوار می‌بود و توان به 
مبارزه طلبیدن زندگی و به مصاف چالش‌های آن رفتن ناممکن. هر کسی نیازمند انگاره‌ای از وجود خویش 
است که «من کیستم؟» و شگفتی در این است که هرگز کسی را انگاره‌ای نبوده. در حقیقت کسی را یارای 
داشتن آن پندار نیست زیرا در نهانی‌ترین هسته وجود. تو سراسر رازی سر به مهری و آن راز را نمی‌توان در 
گنجه انگاره‌ها در پس انگاره‌ای دیگر قرار داد. در نهانی‌ترین هسته هستیات فردیتی نخواهی داشت و 
جهان گیر خواهی بود. به همین خاطر اگر به روشنی رسیده و بودایی را پرسش کنی که او کیست. سکوتی 
ژرف را پاسخت می‌یابی. او را بدین پرسش جواب نیست. توان پاسخ گفتن را در خود نمی‌بابد چرا که او 
اینک هست خود را در همگان می‌بیند و او همه است. اما در زندگی این دنیا حتی بودا هم باید از واژه «من» 
سود جوید. اگر تشنه شود باید چنین به گفتار درآید که: «تشنه‌ام آناندا قدری آب بیاور.» اگر بخواهد به 
درستی سخن گفته باشذ باید بگوید: «آناندا قدری آب بیاور: مرکز عالم تشنه است.» اما این سخن اند کی 
عجیب خواهد بود و نامتعارف که بارها و بارها لب به سخن بگشاید که گاهی مرکز عالم گرسنه است و گاه 
سرما بر تنش لرزه می‌افکند و گاه آن مرکز عالم را خستگی رنجه کرده است. ضرورتی نخواهد داشت: 

پس این گونه است که تو آن واژه دیرینه و پرمعنای «من» را هم‌چنان به کار می‌بری. گرچه دروغین است 
لیک بسی پرمعناست. بسیاری از دروغ‌های ما معنایی در پس‌شان نهان است. مثالی می‌آورم. تو را نامی است 
و آن فرببی بیش نیست. تو بی‌هیچ نامی بدین جهان آمده‌ای و در گاه زاده شدن آن نام را با خود نیاورده‌ای 
که آن را به تو داده‌اند و چندان تکرارش کرده‌اند که خود را با آن نام می‌شناسی و می‌دانی که نامت راماء 
رحیم پا کریشناست و این نام در تو چنان رسوخی يافته که اگر جمع شما سه هزار سانیاسین که این‌جا گرد 
مده‌اید به خواب فرو روید و کسی پای بدین‌جا نهد و فریاد کند: «راما تو کجایی؟» کسی جز راما آن آوا را 
درنخواهد یافت. راما خواهد گفت که: «تو کیستی که خواب مرا برهم زده‌ای؟» حتی در ناهشیاری خواب نیز 


نام خویش را به یاد دارد و آن نام در ضمیر پنهانش پایه‌ای بس بلند يافته که جز فریب نیست. زمانی که 
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می‌گویم فریبی بیش نیست نمی گویم که ضرورتی ندارد. دروغی است بایسته و سودمند. اگر جز این بود 
چگونه می‌توانستی به هنگام نگارش کاغذی برای کسی او را مخاطب خود قرار دهی و او را نامه‌ای بنویسی. 
حکایت کرده‌اند که روزی کودکی نامه‌ای به خداوند نوشت. مادرش بیمار بود و پدر نیز سال‌ها چهره در خاک 
داشت و دنیا را وداع کرده بود و آهی در بساط‌شان نبود و فقر همدم دیرین‌شان بود. پس کودک نامه‌ای 
خطاب به خداوند نوشت و از او 30 روپیه طلب کرد. زمانی که نامه به اداره پست رسید پستجیان در حیرت 
آمدند که چه کنند و به کجا نامه را بفرستند؛ بر پاکت نامه» نام خداوند نوشته شده بود. پس در پاکت را 
گشودند و از روزگار پسرک و احوالی که بر او رفته بود سخت غمگین شدند. بر آن شدند تا مبلغی برای او 
جمع کنند. پسرک 530 روپیه طلب کرده بود اما آنان جز 40 روپیه» پول دیگری گرد نیاوردند. نامه بعد بار 
دیگر به تضانی خذاوند فرستاده شذ و پسرک: در آن. نوشته بوذ «آفای عزیز لطفا بار ذیگر که وجهی 
می‌فرستید آن را مستقیماً به دست من برسانید و از طریق پست اقدام نکنید؛ مأمورین آن اداره 10 روپیه 
حق‌العمل برداشته‌اند.» و به راستی که اگر کسی نامی نداشته باشد در رنج خواهد آمد و دشواری‌ها در راهش 
است. 

گرچه کسی در دنیای واقعی نامی ندارد اما افسانه و فریبی زیباست و مددیار و کسی بیش از من از اسرار آن 
خبر ندارد زیرا فکر نمی کنم در تمام تاریخ انسان‌ها کسی آن اندازه که من نامی برای دیگران مقرر داشته‌ام. 
۵ کرام و ای آیی ‏ نه ی ی اعفاه تیه ان فبارست تس با 
نامیدن‌تان اسمی به زبان آورند و تو خود. به واژه «من» محتاجی تا خویش را ندا در دهی اما بدان که 
افسانه ای بیش نیست. اگر خود را زرف بکاوی و در بحر وجود خویش فرو روی خواهی دید که نام‌ها از میان 
برخاسته‌اند و از پنداره «من» اثری نیست و تنها بودش, هستی و یگانگی در تو بر جای مانده است و آن 
هست را از دیگران جدایی نیست. آن هست. نه هست «من و تو» بل هست همگان است. صخره‌ها و کوه‌ها. 
رودها و درختان جملگی در آن هست حاضرند؛ جامع است و همه در برگرفته و حتی ذره‌ای را فروگذار 
نکرده است. گذشته و آینده و این سپهر بی‌کران به تمامی در آن جای دارند. هرچه بحر وجود خود را ژرف‌تر 


بکاوی» درک و دریافتت فزون‌تر خواهد شد و درخواهی یافت که فردیت افراد» دیگر هستی ندارد و آن‌چه 
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هگ اکن تسین کاس مر ری خی مها بای هاش اه هک یک 
سطح و پیرامون به سوی مرکز جهیدن آغاز می‌کنی همه آن هویت‌ها محو می‌شود. پنداره «من» افسانه 
هتکن ات ار ی ب کار بت اما که دام تولیتن وان کنو 

«پرسان بوده‌ای که آیا انسانی که به روشنی نرسیده و در ظلمت است در همه حال به واسطه حضور «من» 
خود دست به کار عمل است يا می‌توان لحظه‌هایی را تجربه کرد که فارغ از آن بود؟» 

از آن‌جا که «من» را افسانه‌ای بیش نیست. بی‌گمان تو را لحظه‌هایی است که رها از آن باشی و چون خیال 
و فسانه است می‌تواند هم‌چنان افسانه بماند مگر آن که تو به سراغش روی و آن را برافروزی و در تنورش 
هیمه بیفکنی و آتشش تندتر کنی. افسانه‌ها را باید سخت پایید و پاسدارشان بود و حقیقت را به پاسداری 
نیازی نیست و زیبایی آن در همین است. اما سایه‌های خیال را باید دمادم در پايش بود و رنگی تازه بر آن 
زد و هردمی تکیه‌گاه و دیرکی برای‌شان ساخت و همواره نیز در حال فرو پاشیدن است. آن‌گاه که برپا 
ساختن کناره‌ای را به پایان می‌بری کناره دیگری آغاز به فرو ریختن و ویران شدن می‌کند و آدمیان همه 
عمر در این کارند و بدان مشغول و سخت می‌کوشند تا سایه‌های خیال خود را به سان حقیقتی استوار سر و 
سامان دهند. آن‌گاه که «من» بزرگ‌تر داشته باشی ثروتی فزون‌تر خواهی داشت. اگر قدری یکپارچه‌تر باشی؛ 
منی خواهی داشت چون «من» مسکینان. «من» انسان فرودست و مسکین ظریف است و نازک و سودای 
شهرباری و حکمرانی ندارد. و آن‌گاه که به شهریاری می‌رسی و در «من» تو سخت باد می‌افتد دیگر زمین را 
شایسته گام نهادن نمی‌دانی. همه عمر در پی ثروت و قدرت و شهرت بوده‌ایم» سایه‌های وهم‌آلودی که جز 
پایه‌ها و دیرک‌های تازه‌تر هیچ نیست و افسانه‌های پندار خود را به نحوی به جنبش می‌آوریم و در همه حال 
آگاهیم که «آن روز» خواهد آمد و هر آن‌چه ساخته‌ايم ویران می‌کند. اما هنوز امیدوارانه چشم انتظاری که 
شاید مرگ به سرای تو راه نیابد و همه از آن دیگری گردد و به سخنی دیگر این پندار چندان هم از حقیقت 
دور نیست. همواره مرگ و هلاک دیگران را دیده‌ای و مرگ خویش را به نظاره ننشسته‌ای. پس پنداری 
درست است و از منطق نیز دور نیست. آدمیان یکی پس از دیگری دامن خویش از دار فانی برمی‌چینند و راه 


سرایی دیگر در پیش دارند و تو هماره اسفآلوده غم‌شان را خورده‌ای و تو را مرگی در میان نبوده است و این 


سرگشت؟ ۱ صفحه 65 


تو بوده‌ای که همراه‌شان به گورستان رفته‌ای و وداع‌شان کرده‌ای و دیگرباره به خانه بازگشته‌ای اما مبادا که 
اغوا شوی و نیرنگش بر تو کارساز گردد زیرا همه آن مردمان همان کاری را می‌کردند که تو می‌کنی و کسی 
مستثنی نیست. آن روز خواهد آمد و همه پندارهای نام و آوازه‌ات را یکسره ویران می‌کند و رد پایی نیز بر 
جای نمی‌ماند. هر آن‌چه در زندگی در پی برپا ساختدش بوده‌ای جز نقش و موجکی بر آب هیچ نیست و نه 
حتی نقشی بر شن که همه. نقش بر آب است. قلم را فرو نیاورده از میان رفته است. توان خواندنش نیز در تو 
نیست. پیش از آن که مجال خواندن بیابی از صفحه روزگار چنان محو گشته که گویی هرگز چیزی نبوده 
است. اما ما هنوز در پی برپا ساختن و فراز کردن این کاخ‌های سست بنیاد بر بادیم. 

چون افسانه و دروغی بیش نیست باید در حفظ و پاسداری‌اش کوشید و روز و شب به جان در مراقبت بود و 
کسی را جندان بارای آن تست که تا در همه اوقاث ایم‌چتنین ذر بایش باشد و پاسذاری کنت, پس گاه آن‌دم 
که تو از خویش غافلی لحظاتی بر تو هجوم خواهد آورد که فارغ از کار و کنش‌های «من» که همواره سد و 
بندت بوده. بی‌حفاظ «من» نیم نگاهی به حقیقت بي‌افکنيم. به یاد داشته باش که هر کس را گه‌گاه 
لحظاتی است. برای مثال شب هنگام که به خواب می‌روی و خواب چندان عمیق است که در آن غرقه‌ای که 
حتی رژیایی به سراغت نمی‌آید. پس آن‌گاه دیگر نشانی از من پیدا نیست؛ همه پندارهای دروغین رخت 
بربسته‌اند. خواب عمیق بی‌رویا بسان خرده مرگی است. در عالم ریا هماره اماکنی است تا امور را سر و 
سامانی دهی. مردمان حتی در رژیاهای‌شان مهار «من» خود را به دست دارند. و از همین‌روی روانکاو سخت 
می‌کوشد تا به ژرفای خواب‌هایت وارد شود زیرا در آن لحظات چندان نمی‌توانی هویت خویش را در چنگ 
بگیری و آن را در قید کنی؛ و در آن ژرفا حفره‌هایی گشوده می‌شود. هنگام روز هوشیاریات تمام است و 
مهری بر همه وجودت نقش بسته که «من»ات را حمایت می کند. در عالم رژیا گاه آن را از یاد می‌بری: اما 
به زعم آنان که در کار پژوهش و کاویدن رژیاها بودند حتی در ریا نیز این حفاظ و پوشش برقرار است. اما 
انخ اهر حفداخ قطنم تیسگ: هقار هر حواب مرستین که غمویت. را قلاک: کرفه‌ان. اگر در این خواب دیق 
شوی و ژرفایش را بکاوی در حیرت خواهی آمد. قصد هلاکت پدر داشته‌ای لیک عمو را کشته‌ای. نیرنگی در 


کار آورده‌ای و «من» بازی را به دست گرفته است. تو که چندان پاک نیتی چگونه می‌توانی قصد هلاکت 
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پدر کنی و عمو در این میان بسی پدر را شبیه است هرچند کسی را سر آن نیست تا عموی خویش هلاک 
کند. عموها همواره آدم‌های خوبی بوده‌اند. کدامین ۳ در بی هلاک عموی خویش است 9 کدامین کس 
سفآع فلا کته نی رف کش خازد قیاق تفر معا محالفگ و ای استسن گرا سر رز 
وظیفه است که پسر را ادب کند؛ باید زمام کار را به دست گیرد و فرمان دهد و پسر را به اطاعت وادارد و 
هیچ کس خواستار فرمان‌برداری و اطاعت نیست و نمی‌خواهد که نظم پذیرد و بایدها و نبایدها را گردن 
نمی‌گیرد. و پدر چندان قوی پنجه است و نیرومند که پسر بدو رشک می‌برد و غبطه می‌خورد و بزرگ‌ترین 
حسد آن است که پسر را آرزومندی در دل است که مادر به تمامی از آن او باشد و آن پذر هماره میان او و 
مادر قرار دارد؛ هميشه حاضر است. حس حسادت پسر به پدر افروخته می‌شود. پدر نیز پسر را حسادت 
می‌کند زیرا میان او و همسرش قرار گرفته. این خصومت همواره میان پدرها و پسرها بوده است. میان 
دخترها و مادرها نیز چنین رفته است. مخالفتی است طبیعی» حسادتی است فطری. دختر در تمنای آن 
است که پدر را در تملک خود داشته باشد. اما مادر آن‌جاست و چون خصمی جلوه می‌کند. اما عموها 
آدم‌هایی بسیار دوست داشتنی هستند. و تو در عالم ریا هم دست خود به خون پدر آلوده نخواهی کرد. 
وجدان اخلاقیات که پاره‌ای از «من» توست تو را از انجام اين کار باز می‌دارد و تو چاره کار را در یافتن 
جانشین می‌یابی و تدبیری در کار می‌کنی. اگر کالبد رژیاهایت را بشکافی, تدابیر بسیاری در آن خواهی 
یافت. «من» در تلاش ایفای نقش است. «من» نمی‌تواند پذیرای این واقعیت باشد که «من دست به کار قتل 
پدر خویشم؟» منی که در مقام پسر پدر را چندان فرمان‌بر بوده‌ام و همواره منت‌های ادب را در پیش او به 
نیست و آن را با پنداری دیگر جابه‌جا می‌کند. عمو را با پدر شباهتی است. عمو را بکش؛ سهل‌تر جلوه 
می کند. در این رویا عمو جایگزین گشته است. 

این همان چیزی است که در رژیاها نمود می‌یابد. اما در خواب بی‌رویا «من» به تمامی ناپدید می‌شود. 

زیرا آن‌دم که نه اندیشه‌ای در جنبش است و نه رژیای رنگینی به کار چگونه می‌توان پنداری درغین در کنار 


داشت و در کوله‌باری به سویی کشید. اما خواب بی‌رویا تنها لختی به طول می‌انجامد؛ در یک خواب 5 ساعته 
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تنها 2 ساعت. اما همان 2 ساعت جان تازه‌ای می‌بخشد و تو را زندگی تازه می‌دهد. اگر 2 ساعت در خواب 
عمیق بی‌رویا سر به بالین داشته‌ای. صبح‌گاه طراوت و تازگی همدمت خواهد بود و زندگی با شور و نوایی 
صد چندان تو را به تپیدن در خواهد آورد که چه موهبتی است. به هرچه در پیرامون خود می‌نگری تازه 
خواهد بود زیرا تو خود دیگربار تازه گشته‌ای و اینک در فضایی زیبا زندگی آغاز کرده‌ای. در آن 2 ساعتی 
که در خواب عمیق بوده‌ای چه بر تو رفته است؟ همان است که یاتنجلی» سوسوپتی‌اش (805۹0011) می‌نامد: 
خواب بی‌رژیا. «من» حتی در ناهوشیاری عمیق. تو را مزه‌ای از ملکوت چشانده است. پاتنجلی بر این باور 
است که میان سوسوپتی يا خواب بی‌رویا و سامادهی (92102001) یا انجامین حالت بوداگونگی چندان فرق 
چندان فرق نیست. گرچه فرقی هست. گرچه فرقی هست و مسأله در هوشیاری است. در خواب بی‌رویا تو 
ناهوشیاری و در سامادهی. هوشیار اما وضع و حال همان و یکی است. به ملکوت خداوند ورود می‌کنی و به 
مرکز عالم وارد می‌شوی. از پیرامون خود غایب می‌شوی و به مرکز وارد. اتصال می‌یابی و با همان تازه 
می‌شوی و آنانی که خواب از چشم‌شان رفته است و توان خوابیدن ندارند به راستی چه سیه‌روز و مفلوک‌اند. 
یرانق میم اشال تام با دا ای از کی واکهانی.. کر کلم روش یه فیان زا کم کردهانت: 
برای‌شان ذری فرو بسته است: و این قرن؛ نخسئین فرنی است که آدمیان از بی‌خوایی در رنجاند. همه کرها را 
به روی خود بسته‌ایم و در حال بستن این در آخریم» در دنیای خواب که گویی سر آن داریم تا اين آخرین 
اتصال را هم با الرژی کیهان بگسلیم که از این خوفناک‌تر هیچ نیست. و اینک سبک مغزانی در عالم پیدا 
شده‌اند که کتاب‌ها می‌نویسند و با مدارک به ظاهر منطقی قلم‌فرسایی می‌کنند که به خواب هیچ نیازی 
نیست و زمانی است که بیهوده هدر می‌رود. آری حق دارند. اتلاف زمان است. آنانی که زمان را با پول و کار 
سنجه می‌کنند و معتاد به کارند برای آن‌ها خواب جز هدر دادن زمان هیچ نیست. همان گونه که اینک 
آدم‌های معتاد به الکل و دائم‌الخمر داریم» به زودی انسان‌هایی خواهیم داشت که دائم در حال کارند. این 
افراد اینک چنین اظهار می‌کنند که ضرورتی برای خوابیدن نیست و می‌گویند که خواب به واقع باقیمانده 
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مردمان از سر جبر باید به خواب می‌رفتند. حال نیازی به آن نیست که عادتی کهنه است و پس از گذشت 
هزاران سال باید آن را رها کرد. رآی‌شان این است که در آینده خوابی در کار نخواهد بود و هم‌اکنون در پس 
پرده آهنین» در کشور شوروی. به همین کار مشغولند. ابزارهای تازه می‌سازند تا بتوان به هنگام خواب؛ 
آدمیان را آموزش داد و تعلیم و تربیت را بعدی تازه بخشید تا از تباه کردن زمان خبری نباشد. و این آخرین 
عذاب و شکنجه‌ای است که در حال ابداع آن برای کود کانمانيم. مدارس را برای‌شان ابداع کرده‌ايم و 
ناخرسند از آنیم و اقناع‌مان نکرده است. کودکان کوچک در آن مدرسه‌ها محبوس‌اند و در رنج. در هندوستان 
در گذشته مدارس و محبس‌ها را به یک جور رنگ می‌زدند. رنگی یکسان؛ همان نوع ساختمان‌های زشت که 
هیچ حسی و اثری از زیبایی شناختی در آن‌ها يافته نبود؛ نه درختی, نه پرنده و نه حیوانی تا خاطر کودکان 
پراکنده نشود و توجه‌شان به جایی دیگر منحرف نگردد که درغیر این حال دیگر چه کسی یه آن معلم نادان 
تاریخ گوش خواهد سپرد آن‌دم که آوای مرغکی خوش‌الحان از کنار پنجره‌ها طنین‌انداز شود یا در آن حال 
که معلم در حال آموزش جغرافی يا ریاضی است گوزنی خرامان خرامان به کلاس درس وارد شود. کودکان 
خاطرشان پراکنده می‌شود پس باید که آنان را از طبیعت و از جامعه دور کرد. باید مجبورشان ساخت 
ساعت‌های دراز بر نیمکت‌های سخت بنشینند و روزگار بر همین مدار می‌چرخد و به همین منوال پیش 
می‌رود تا ثلتی از عمرشان ذر مدرسه‌ها بگذرد. و ذر این ذوران برده‌های جذیذی ساخته‌ايم: آن‌ها دار 
باقی‌مانده عمرشان معتاه به کار خواهند بود و هرگز تخواهند توانست روزی را به فراغت بگذرانند و به تعطیل 
روند و اینک همان‌ها در این اندیشه‌اند که چرا باید وقت شبانه را ضایع کرد و هدر داد؛ پس می‌توان شبانگاه 
به تعلیم کودک پرداخت. آن‌ها در تخت در خوابند و گوش‌هایشان با ابزاری به مدرسه‌ای متصل است و به 
طرزی بسیار نامحسوس و در حالت زير آستانه‌ای. پیام‌ها به مغزشان ارسال می‌شود و در اين حال است که 
می‌توان در والاترین پایه. برنامه‌ریزی‌شان کرد. و دریافته‌اند که کودکان بدین راه سهل‌تر از گاه بیداری فرا 
می‌گیرند. مسلم است. آن‌گاه که در هوشیاری هستی و بیدار هر اندازه که حمایتت کنند و حاتلی فرا رویت 
نهند هزار و یک چیز ذهنت را آشفته می‌کند و تمرکزش را بر هم می‌زند و کودکان چندان آکنده از انرژی‌اند 


سرگشت؟ ۱ صفحه 69 


است و بس. خطایی مرتکب نمی‌شوند. زشت‌کاری را در آنان راهی نیست و بدین سبب چنین پریشان حواس 
می‌شوند. سگی پارس می‌کند. کسی بیرون از کلاس در زد و خورد است. شاگردی شیطنتی بر معلم بار 
می کند باق دیگری لطیفه‌ای می‌گوید و هزار و یک جیز دیگر ذهن‌شان را رت مبی کند: اما آن‌دم که کودک 
درخواب. آرام یافته. در آن خواب عمیق که دیگر رژبایی نمی آشوبش هیچ مایه پریشان خاطر و انحراف ذهن 
در کار نخواهد بود و اینک می‌توان خواب بی‌رویا را به سان پاره‌ای تازه از تعلیم و تربیت به کار بست و چنین 
می‌نماید که گویی درصددیم تا به هر راه ممکن ارتباط و اتصال خود را با منبع کیهانی وجود و هستی 
گسسته کنیم و حال. کودکان را به نفرت‌انگیزترین راه به خواست خویش می‌خوانيم زیرا حتی این کم‌ترین 
امکان را که بتوان به فراسوی افسانه دروغین «من» راه یافت از آنان دریغ داشته‌ایم. دیگر آخرین امکان 
ناپیدایی «من» در دسترس نیست. آن لحظه‌هایی را که می‌توانستند با ذات الوهی در ارتباط باشند مهملات 
تاریخ به ذهن‌شان فرو می‌کنند که مثلاً چنگیز خان در چه زمان پا به جهان گذاشت. برای چه کسی مهم 
است و چه اهمیتی دارد؟ در واقع اگر چنگیز خان به دنیا نیامده بود دنیایی بهتر می‌داشتيم. این همان 
جوابی است که در کاغذ امتحان نوشتم و آموزگار را خشمی ناگفتنی در خود فرو برد و مجبور شدم شبانه 
روزی بیرون از کلاس سراپا ایستاده باشم زیرا نوشته بودم بسیار مایه تأسف است که این مرد چشم به جهان 
گشوده است و چه بیدار بخت می‌بودیم اگر او هرگز به دنیا نیامده بود. چنین می‌نماید که شهریاران و 
امپراتوران. تنها برای آزار و شکنجه کودکان کوچک از درون کتاب‌ها سر برمی‌کشند و طفلان بخت‌بر گشته 
مجبورند تا تاریخ‌های تولد و مرگ و اسامی آن‌ها را بی‌هیچ دلیلی به خاطر بسپارند. یک نظام آموزشی برتر 
همه این بیهوده‌گویی‌ها را رها می‌کند. 90 درصد آن‌چه می‌آموزند جز بیهوده‌گویی هیچ نیست و آن‌چه 
می‌ماند را می‌توان بسی بهبود بخشید و زندگی را می‌توان پرشعف‌تر» آسوده‌تر و مالامال از آرامشی فزون‌تر 
کرد. 

آری» از آن‌جا که «من» افسانه‌ای بیش نیست گاه خاموشی گرفته چهره در نقاب نیستی پنهان می‌کند و 
خواب بی‌رژیا اوج ناپیدایی آن است. پس اهمیت مسأله را دریابیم که هنگام خواب. زمانی بس پربها است. به 


هیچ بهانه‌ای آن را از دست مگذارید و خوارش نکنید. خواب را آرام آرام پاره‌ای جداناپذیر از زندگی خود 
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زر خیم خی کی ان یی اه کی معط انآ توش کیره عم آن 
را سهل‌تر خواهد یافت و ذهن آسان‌تر پای خویش را از میدان بیرون می‌کشد پس در زمان مقر به بستر 
روید و تن خود را به آرامش شبانه خو دهید. پس آن‌گاه در لحظه‌های خواب بی‌رژیا جان خسته خود را 
سرشار از طراوت جاودانگی و عطر تازگی کنید 

دومین منبع عظیم و بی‌کرانی که می‌توان در آن. لحظه‌های بی‌منی و فارغ از «من» شدن را تجربه کرد 
مهرورزیدن است و غرقه شدن در عشق. راهی که همواره سد و بندی گران فرا رویش نهاده و به تباهی‌اش 
کشانده‌اند. چندان عمق انديشه آدمیان را آلاییده‌اند که در گاه مهرورزی هم در این پندارند که خطاکارند و 
به زشتی‌ها پلشتی يافته. حس گناه. جایی دزدانه به کمین نشسته است و این فاجعه حتی بر متجددترین 
انسان‌ها و حتی نسل‌های جوان‌تر و امروزی نیز رفته است. شاید در سطح و ظاهر علیه جامعه شوریده باشی 
و دیگر هم‌رنگ جماعتت نخوانند. اما پنداره پلشتی یافتن چندان در ژرفای هستیات رسوخ يافته که تو را از 
آن رهایی نیست. سخن بر سر به طغیان درآمدن در سطح نیست. می‌توانیم موی خود دراز کنی که چندان 
مددت نخواهد کرد. می‌توانی به جمع و سلک هیپی‌ها درآیی که آن هم چاره ساز نیست. به هر راه ممکنی 
که در خیال گنجد می‌توانی از همه‌چیز کنار بکشی و بر همه بشوری اما بدان که آن هم حقیقتاً کمکی 
نخواهد کرد زیرا آن چیزها که از آن دوری می‌جویی چنان به عمق جانت رفته‌اند که دیگر پاره‌ای از آنند. 
هزاران سال است که در پندار آدمیان نقش بسته‌اند که مهرورزی را گناهی بس عظیم انديشه کنند و این 
پندار اینک پاره‌ای از پوست و خون آنان است. پس آن‌دم که حتی آگاهانه می‌دانی که مهرورزی را خطایی 
نیست ضمیر پنهان کمی بی‌اعتنایت می‌کند. هراسی پنهان بر دلت چنگ می‌زند و حس زشت‌کاری بر 
اندیشه‌ات مستولی می‌شود و دیگر تو را یارای آن نیست تا به تمامی به آن وارد شوی. اگر مهرورزی. تمامیت 
هست تو را در خود گیرد و به تمامی به درون آن شوی. دیگر اثری از «من» بر جای نخواهد ماند. زیرا در 
اوج مهرورزی» تو سراسر انرژی نابی و با حضور شعف و فورانی از انرژی» ذهن توان حرکت و به جنبش 
درآمدن را از دست می‌دهد و به سکون می‌رسد در چنین غلیانی از انرژی ذهن به حیرت می‌آید و مبهوت 
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که اوضاع و احوال پیرامونش متعارف باشد و روال آن برهم نخورد. اما آن‌دم که چیزکی بس تازه و سرشار از 
زندگی پا به جولانگاه او می‌گذارد از حرکت باز می‌ایستد و مهرورزی سرزنده‌ترین پدیده‌ای است که می‌توان 
سراغ گرفت. اگر بتوان به عمق مهرورزی درون شد. «من» به تمامی رنگ می‌بازد و همه زیبایی و حلاوت 
مهرورزی در این است. مهرورزی به راستی منبعی دیگر است که می‌توان روزنی به آسمان‌ها گشود و نیم 
نگاهی به ملکوت خداوند افکند. هم‌چون خواب عمیق اما بس پربهاتر از آن است زیرا در خواب عمیق؛ 
ناهوشیاری سویه غالب تو است و در مهرورزی هوشیاریات به کار است. هوشیاری اما فارغ از ذهن و 
بازی‌های آنی است و از همین‌روست که دانش تانترا (1211072) امکان حضور می‌یابد. جد و جهد و اهتمام 
یوگا و پاتنجلی بر مرزهای خواب عمیق است. آنان آن پاره از هست آدمی را برگزیده‌اند که چگونه می‌توان 
خواب عمیق را هوشیارانه کرد. پس آن‌گاه درخواهی یافت که کیستی و در آن مرکز چگونه‌ای. تانترء 
مهرورزی را به سان روزنی گشوده به ملکوت برگزیده است. طریقی که یوگا در پیش دارد راهی بس دراز 
است که پیمودنش در توان همه نیست زیرا دگرسان کردن خواب ناهوشیارانه به هوشیاری کاری است بس 
توان‌فرسا و پرزحمت. شاید سال‌های دراز در تکاپوی رسیدن باشی و تو را چگونه چنین بی‌گمانی در دل 
است که تاب و توان به انجام رساندن آن را خواهی داشت و پای پس نمی‌کشی و هم‌چنان صبر پيشه خواهی 
کرد. پس تقدیری که طریق یوگا این روزها بدان مبتلا گشته آن است که آن به اصطلاح یوگی‌هاء تنها انجام 
حالات بدنی را پيشه کرده‌اند و بس. هرگز ژرف‌تر از آن را پی‌جو نبوده‌اند و آن‌چه همه عمر می‌کنند جز 
پرداختن به سطح نیست که البته بی‌تردید کالبدشان را از گزند بیماری رهایی می‌بخشند و بر سال‌های عمر 
خود می‌افزایند. اما نکته در اين نیست. می‌توان با دویدن و در آب شنا کردن و به نرمش واداشتن جسم نیز 
تن را سالم کرد و با مراقبت‌های بهداشتی و طبیبانه عمری درازتر یافت. اما مسأله این نیست. آن‌چه باید در 
پی‌اش بود هوشیاری در خواب عمیق است و آن به اصطلاح یوگی‌ها مردمان را می‌آموزند که چگونه بر سر 
بایستند و چه سان تن و اندام خود را از حال طبیعی خارج کنند و آن را پیچ و تاب دهند. اینک یوگا معر که 


بازاری را مانند گشته است و چون سیرکی که دلقکان به بازی مشغولند و معنای حقیقی‌اش را از دست داده 


وف رتیت راو تهاده و گم کرکه ره تن یست: و اکتون من ذرانن خمی که ابشطا: کرف هم 
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امتهانم: انن. نذا به دهم دارم که فیریایه بو فا را تییفیی کازه دادم اخبایش. کته و ذیز کی «استیشی ۱ 
بدان باز بخشم و بدان‌جا که بایدش قرار یابد جایش دهم و آرمانی که در جستجوی آنم این است که چه 
می‌توان کرد تا هنگام خواب عمیق. آگاه بود و هوشیار که بنیادی‌ترین رکن یوگا همین است و اگر یوگا 
پیشه‌ای چیزی دیگر بیاموزد جملگی عبث است و بیهوده. 

اما تانترا راهی بس سهل‌تر برگزیده است که صد چندان دلپذیرتر است؛ مهرورزی گشاینده آن روزن است. 
هر آن‌چه بدان نیاز است غلبه بر احساس گناهی است که نسل در نسل در تو به ودیعه نهاده‌اند و همه منابع 
درونیات را ضایع کرده است و شرنگ آلوده‌اند و انسان امروز از معنای عشق تهی گشته و شمایی که بدین‌جا 
پا نهاده‌اید باید که این احساس را به تمامی رها کنید. 

هنگام مهرورزی. در اندیشه نیايش ذات ملکوت و مراقبه و آن هستی‌بخش بی‌همتا باشید. در گاه مهرورزی 
احساسات‌تان را مشتعل کنید و دیگرگونی پذیرید و به رقص آیید و نوای شادی سر در دهید. باید که جای 
مهرورزی را نیایش‌گاه خود کنید و چون راز مقدس حرمتش نگه دارید و شتابان در پی فرجامش نباشید. 
ژرف‌تر در آن درون شوید و با وقار و متانتی تمام هر بندی را بگسلید و هر پاره آن را به نظاره بنشینید و بر 
آن لحظه موعود در عجب خواهی شد که چه سان کلید معما به دست داشته‌ای و خود از آن بی‌خبری. آن 
ذات مقدس. تو را با گشایش گری بدین جهان هبوط داده لیک باید که آن کلیدها را و روزن‌ها را برگشود. 
مهرورزیدن از پدیده‌های بس پرتوانی است که در آن «من» از میان می‌رود. حالی است آکنده از هوشیاری 
محض که هر دم آن در تپش است و هست راستین را به لرزه می‌افکند از فردیت تو دیگر چیزی بر جای 
نمی‌ماند و در انرژی کل غرقه می‌شوی. پس آن‌گاه آرام آرام بگذار تا این حال فرا روی شیوه زیستنت قرار 
گیرد باید آن‌چه در آن اوج مهرورزی بر تو حادث می‌شود در همه احوال در وجودت جاری شود. نه به سان 
تجربه‌ای زودگذر که هماره بر تو مستولی باشد. پس از آن است که هرچه کنی و به هرجا که پا بگذاری. چه 
آن‌دم که آفتاب برمی‌دمد همان احساس را خواهی داشت که گویی آرام آرام در همه هستی درهم آمیخته 


می‌شوی و یگانه. یا آن‌گاه که پشت بر زمین تکیه داده‌ای و اختران آسمان را در نظاره‌ای دگرباره آن احساس 


درهم آمیزی در برت می‌گیرد يا آن که گویی با زمین یکی گشته‌ای. آرام آرام» مهرورزی آن راز پنهان و آن 
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کلید گشایش گر را در دستانت خواهد نهاد که چه سان با همه هستی در عشق‌ورزی به سر بری و پس از آن؛ 
دیگر «من» فریب و افسانه نخواهد بود که می‌توان چون افسانه‌ای به کارش بست و اگر چون افسانه به کارش 
بندی دیگر تو را خطری نخواهد بود. 

معدود لحظه‌های دیگری هم هست که «من» به خواست خویش و به طیب خاطر به خواب می‌رود: در 
لحظه‌های پرمخاطره. در حال رانندگی هستی و ناگاه به چشم خود شاهدی که تصادفی در راه است و دیگر 
مرکب خویش در مهار نداری و گویی دیگر امکانی برای نجات خویش متصور نیستی. در حال برخورد با 
درختی هستی يا با ماشین باری که از مقابل در گذر است پا در حال سقوط به داخل رودی و در آن لحظه‌ها 
این حس یقین چندان قوت می‌یابد که به ناگاه «من» نایدید می‌شود. و در زمانه ما این جاذبه عظیمی که 
برای حرکت به سوی احوال و موقعیت‌های پرخطر در میان مردم به چشم می‌خورد از همین‌روست؛ پای در 
راه صعود به اورست می‌گذارند که خود مراقبه‌ای است زرف. در این میانه کوهنوردی و کوه‌گری اهمیتی دارد 
بس بیکرانه. هر لحظه بالا رفتن از کوه را خطری همراه است و هرچه پرخطرتر زیبایی‌اش فزون‌تر خواهد 
بود. و تو لحظه‌هایی زودگذر را تجربه خواهی کرد. لحظه‌هایی پی‌همنی». هرگاه خطری و مخافتی عظیم 
تمامیت را به چالش بخواند و آن را به تهدید برخیزد. ذهن به سکون می‌رسد. ذهن هنگامی توان اندیشیدن 
دارد که تو را خطری نباشد. آن مخافت. تو را نینديشیده و یکباره خواهد کرد و تو در آن نیندیشیددگی و 
یکبارگی به ناگاه درخواهی یافت که تو آن «من» نیستی. 

اگر دلی ذوق‌پسند و زیبایی‌پرست داشته باشی شاید آن زیبایی» گشاینده درهای فروبسته تو باشد. مرد یا 
زنی خوب‌روی می‌بینی و «من» از میان می‌رود و در آن زیبایی مستغرق می‌شوی, يا گل نیلوفری را در 
آبگیری به نظاره می‌نشینی» یا برآمدن آفتاب را در ضیافتی» و شاید با دیدن پرنده‌ای بال گشوده در باد یا هر 
واقعه دیگری که ماشه آن تیزحسی روح را بفشارد. هر آن‌چه که تو را در آن لحظه چندان ژرف به تصرف 


درآورد و تحت‌تأثیر قرار دهد که تو خویش را فراموش کنی و دست از آن بشویی. در آن‌دم است که «من» 


به خواب می‌رود و افسانه‌های خود را فراموش می‌کند. 
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آن گاه خواهی توانست لمحاتی از حقیقت راستین را به تجربه درآوری. پس همواره به یاد داشته باش که 
لحظه‌های بیش‌تری را به خانه روح خود دعوت کنی و پذیرا باشی و در سراچه دل مکان فراخ‌تری برای آن 


لحظه‌ها فراهم کنی که این تنها راه راستینی است که در گذر آن می‌توان به نظاره ملکوت خداوند نشست. 


آن‌دمی که نه در «من» خود که در ذات الوهی غرقه باشی. 
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بر بال رهابی 


بزرگ‌ترین آرزومندی انسان تمنا و اشتیاق بی‌حد او برای رهایی است. آدمی را همواره آرزوی رهایی به دل 
است و رهایی مرکزش: آن‌دم که اين دو به تمامی تحقق یابند و اهداف‌شان برآورده شود. زندگی را هیچ 
تأسف و ندامتی نخواهد بود و این دو در کنار هم متحقق می‌شوند و به ثمر می‌نشینند و گسستگی در 
آنان که کوشیده‌اند تا عشق را بدون رهایی ارضا کنند و تحقق بخشند آن عشق بی‌رهایی را مایه سیه‌روزی 
فزون‌تر خود یافته‌اند و خویش را سخت‌تر در اسارت دیده‌اند. و عشق دیگر آن چیزی نخواهد بود که گمان 
می‌بردی و انتظارش را می‌داشتی و درست به چیزی مخالف آن بدل می‌شود. که همه امیدها را درهم 
می‌شکند و انتظارها را به تمامی ویران می‌کند و از زندگی جز دشتی سترون هیچ بر جای نمی‌ماند. و زان 
پس به سان کورمالی خواهد بود در تاریکی که هرگز دری را درآن نخواهی یافت. سرشت عشق بی‌رهایی با 
تو به پای خود و دیگری قید و بندی گران می‌زنی و هر دو را به اسارت می‌بری زیرا نمی‌توان کسی را در 
تصرف خویش داشت جز آن که خود را در اختیار او قرار دهیم. نخواهی توانست کسی را بنده خود کنی مگر 
آن که به تمامی مملوکش شوی. هر آن کرداری که بر دیگران روا می‌داری بر تو همان می‌رود. باید آغوش 
ادراک بر این اصل اولیه برگشود که عشق بی‌رهایی هرگز تحقق نمی‌يابد. 

جمعی هم بوده‌اند که همه همت خود را برای آزمون آن سویه دیگر یعنی رهاپی بدون عشق طلب کرده‌اند 
یعنی همان رهبانان و از زندگی وتان انم فان کوسته از دتیا تسه اتف و ان دا بر که کفتهانه ار 
عشق هراسانند. می‌هراسند زیرا عشق را همراه با اسارت و در بند بودن معنا کرده‌اند. آنان از همه احوالی که 
عشق می‌تواند در آن جاری شود. ببالد. صورت واقعی به خود گیرد و امکان حضور یابد چشم پوشیده و آن را 


از خود دور کرده‌اند. خلوت گزینی و گوشه‌نشینی‌شان هرگز به فرجام تنهایی ناب نخواهد رسید و همواره 
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خلوت گزین خواهند بود و خلوت گزینی را اصحاب معرفت بسی فرد باورانه معنا کرده‌اند که سراسر تهی‌ناک و 
اندوه‌بار. 

می‌توان انزوا پیشه کرد اما انزواپیشگیء. خلوتی با خود ندارد. گوشه‌گیری و انزواپیشگی همان تنهایی 
جسمانی است اما خلوت و تنهایی ناب تنها بودنی است معنوی. اگر در اين پنداری که از دیگران دوری 
جسته‌ای. اگر از دنیا چشم پوشیده‌ای و از آن گریخته‌ای و اینک در تنهایی به سر می‌بری بدان که در وهمی 
اقا ای دازام ان یب دهم ی اه اک اند که ار هت 
تمناها و هوس‌های ممکن, تو را درمیان گرفته و تو اینک رنجه کابوس‌هایی هستی که فزون از شمارند زیرا 
هر آن‌چه را که از آن دست شسته‌ای به آسانی رهایت نخواهد کرد. ترک دنیا کردن جز سرکوب هیچ نیست. 
اگر در پی آنی که چیزی را بیش و بیش‌تر سرکوب کنی, نیاز به سرکوب آن در تو شعله‌ورتر خواهد گشت و 
هرچه بر سرکوب آن پای بفشاری. نیروی بیش‌تری خواهد یافت و توانمند تر خواهد شد؛ در روّیاهایت فوران 
خواهد کرد و در توهماتت بروز می‌یابد. مردمانی که در دیرها و صومعه‌ها زاویه نشینی پیشه کرده‌اند. وهمی 
گران را به جان می‌خرند. آنان که برای گوشه نشینی پای به درون غارهای هیمالیا می‌گذارند دیر یا زود 
ارتباطشان با واقعیت گسسته می‌شود و گام در راه خلق واقعیتی برخاسته از ذهن وهم آلودشان می‌گذارند؛ 
واقعیتی شخصی. واقعیتی برگرفته از تخیلات بیما رگونهء ذهن. 

اما در مغارهای هیمالیا کسی یافت نمی‌شود و تو مختاری تا هر آن‌چه در سر داری بیافرینی. تنهایی چنان 
ادباری است که دش را وامی‌دارد تا اوهام خویش را ایمان بیاورد که به راستی کسی در نزد اوست حال 
آن که جز جنون هیچ نیست. 

از یک‌سو انسانی را نظاره گریم. انسانی دنیا دوست که در تلاش یافتن عشق بی‌رهایی بوده است و در نْ 
ناکام. زندگی‌اش جز اسارت و بندگی انبوه بی‌شماری از آدمیان و چیزهای پیرامونش هیچ نیست و جسم و 
ذهن و روحش در بند است. او حتی به قدر خرده- جنبشی نیز رهایی ندارد. این یک سوی ناکامی و شکست 
است و غالب آدمیان در این معنا گرفتار آمده‌اند. گروه اندکی نیز از دنیا گریخته‌اند و با مشاهدهء این سیه 


روزی در پی یافتن سویه دیگر یعنی رهایی. موکشا(۳00152) و نیروانا سر به راهی دیگر نهاده‌اند» که 
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سرانجام جز پربشانی روان و روان‌نژندی عاقبتی نخواهند داشت. اینان یک‌سره در رویای خویش می‌زیند. 
انزوا پیشگی‌شان چندان است که به اجبار باید چیزکی خلق کرده تا باقی عمر را با آن سر کنند. اما فرجام 
هر دو سویه تلاش‌هایی که جملگی از چارچوب منطق پا فراتر نهاده‌اند جز ناکامی نصیبی نبوده است. و از 
این‌روست که اکنون آدمی به حیرت بر سر دو راهی سرنوشت‌سازی ایستاده است که کدامین راه را پيشه 
کند و به کدامین طریق رهسپار شود. گذشته و ایام دیرین به تمامی ناکام بوده است. هر آن‌چه در گذشته 
انجام يافته خط بطلانی برش رفته است و به راهی بن‌بست منتهی گشته. اینک باید به کجا رفت و چه باید 
کرد؟ آتیشا برایتان پیامی بس مهم دارد و آن. پیام همه بوداها و روشنی یافتگان اين عالم است. 

شما را از جانب آن به اشراق رسیدگان این پیام است که عشق و رهایی را دو پاره جدا از هم ندانید که باید 


هر دو را با هم داشت يا هر دو را با هم رها کرد و وا نهاد لیک نتوان گزپنشی در کارشان کرد و یکی را 
کر تیه نوی امق یو وهای کر ایمه لیت با بان فان و رخ کش رسفا درآ 
نازکای اعتدال. عشق و رهایی در کنار هم شکوفا گردند و آن دو را اين توان است که چنین کنند زیرا بر 
قلیلی از مردمان این حال رفته است و اگر در درازای تاریخ» این فرجامین حادثه خطیر تنها بر یکی از ابنای 
بشر نیز رفته باشد پس بر همگان ممکن است و از دسترس دور نیست و حقی است که از آغازین لحظه 
حیات. تو را بخشیده‌اند. مدی‌تیشن. راز دست‌یابی به آن توازن است. 

مدی‌تیشن. مرغکی است که او را دو بال به گستره ابدیت داده‌اند: عشق و رهایی. همه جد و جهد من در این 
مکان که به یاد بودای فرزانه نامش نهاده‌اند بر آن است تا شمایانی که در این‌جا گرد آمده‌اید را همزمان» آن 
دو بال جادوبی دهم: مرغکان عشقء هست خود را در بیکرانگی عاشقی پرواز دهید و رها باشید. در آقیانوس 
عشق غوطه زنید و فارغ از هر تملک و در بند کشیدنی باشید؛ رها باشید اما راه سرما را بر دل خود سد کنید 
و با گرمای برآمده از عشق. درونش را به تپش در آورید. رهایی و عشق‌تان باید که دست در دست هم بالیدن 
بگیرند گویی که یک‌دیگر را سخت در برگرفته‌اند و در رقصی شادمانه و پای‌کوبان دست باری به هم 
می‌دهند و آن‌دم است که انسان کامل زاده می‌شود. انسانی که در این عالم زندگی می‌کند و در همان حال 


او را با این جهان کاری نیست. پس آن‌گاه انسانی زاده می‌شود که در وجودش کرانه‌های بی‌انتها به هم 
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می‌رسند و می‌گذرند و یک‌دیگر را کامل می‌کنند. آن مستغنی که بی‌رهایی. عشق می‌ورزد فقیر است و 
مسکین و رها بودن بی عشق زیستنی است در تنهایی و اندوه و ظلمت. برای متحقق ساختن و به بار نشاندن 
رهایی» سخت نیازمند عشقیم. محتاج عشقیم تا بتوان رهایی را پرورش داد؛ و شما سانیاسین‌ها که در این‌جا 
جمع آمده‌اید باید پیوسته به یاد داشته باشید تا میان آن‌دو برگزینشی در کار نکنید. باید هردو را هم‌زمان به 
درون کشید و هضم کرد. عشق را باید که در پیرامون خود داشته باشید و بنیان هر کنشی قرار دهید که از 
وجودتان بر می‌خیزد و رهایی باید در ژرفای هستی‌تان جای گیرد و مرکزیت‌تان گردد و روح خود را بدان 
رهایی» سه گونه است و باید عمق معنای هر سه را کاوید و آن را به تمامی درک کرد. نخستین رهایی: رها 
شدن از چیزهاست؛ دومین رهایی,رهایی در آینده و سومین» رهایی محض است. اولین گونه رهایی. برخاسته 
از واکتشی ات کذ ان به گدشته دا ردو هر این کینه آدس‌هایی با ابا گشه هر سیژه غواهی اقت و در 
طلب آنی تا از هر آن‌چه که در آن روزگاران بر تو رفته است رهایی یابی و خود را خلاصی دهی زیرا ذهن تو 
هم‌اکنون سخت گرفتار گذشته است. مکتب و مشرب روان کاوی در تلاش است تا آدمی را این گونه رهایی 
بخشد. رها شدن از دردهای گذشته. دردها و جراحت‌هایی که در کودکی بر روان تو رفته‌است. درمان 
آغازین " ([1۳67۵0 ۳۳1۳۵1) بر گذشته استوار است و باید در هزارتوی زمان دیگرباره به روزگار سپری 
شده بازگردی و خود را از آن رها کنی. باید به اولین فریاد آغازین رجعت کنی که در لحظه زاده شدن سر 
داده‌ای؛ پس آن گاه رها خواهی شد. 

از نگاه درمان آغازین» روانکاوی و درمان‌های دیگر باید گذشته را رها کرد و با آن مصاف داد و به کارزار 
درآمد. برای رها شدن, تو را این الزام است تا به هر سامانی که می‌دانی حصار گذشته را درهم بکوبی» پس از 


آن است که رهایی. مقدمت را خوشامد خواهد گفت. 


1 درمان آغازین (1167207 ۳1۳2)- نوعي رو ان درماني متكي بر نظر آرتورژانوف. این 
روش اساسا عبارت است از تعامل رواني پر تنش بین درمان‌جو و درمان‌گر که بر هدف 
و احدي متمرکز است: که بیمار عمیق‌ترین میجانات خود را نسبت به پدر و مادر خود 
بشناسد و ابراز کندء پا به عبارتي با ضربه آغازین تماس یابد. این تماس. مشخصا 
با فريادي جگر خراش و دردناك تظاهر مي‌کند( فریاد آغازین)- فرهنگ جامعه 
رو ان‌شناسي و رو ان‌پزشكکي؛ نصرت‌اله تون | فتکبا ری 136 


۳ ۳۳ 


سرگشتگ ۱ صفحه 79 


کارل مارکس و زیگموند فروید تا آن‌جا که پای این‌گونه رهایی در میان است. رودرروی هم نمی‌ایستند و 
ضدیتی با هم ندارند و آرای غرهو. یکی است. باه زعم. کارل مار کین آهمی باید از گذشته رها شود: از همه 
ساختارهای اجتماعی و اقتصادی گذشته. نگرش او رویکردی سیاسی است؛ حال آن‌که رهیافت فروید بدین 
مقوله برخاسته از تأملاتی اس رواتشتاخن: اما آرای فرفوشان زر بش در آیدهد,‌ها شدن از خرن را دارقد 

هر کنشی که درصدد اصلاح و بهبود ساز و کارهای سیاسی برآمده باشد تنها برآمده از واکنش‌های نهفته 
است و هرگاه دست به کنشی متقابل زدی هرگز رها نخواهی بود. باید به عمق اين معنا پی برد. آن کنش 
متقابل. تو را فقط به ظاهر رهایی ملبس خواهد کرد و آن را هرگز به رهایی حقیقی راهی نیست. رهایی 
کامال هی گاه از وا واکشی‌ها میم واه بوخ طرش هایی زاین اه که گام کنقی‌ها سل تخراهی فد 
و رهایی کامل همان رهایی راستین است. می‌توان به پیکار گذشته شتافت اما به مقابله رفتن همان و از دری 
دیگرسان به ناکجایی پرتاب شدن همان و اين واقعه بارها بر تو رفته است که با هر آن کس که در ستیزی, 
همان بر تو چیرگی می‌یابد و او را ماننده می‌شوی. خصم خود را سخت محتاطانه برگزین زیرا تقدیر تو به 
دست آنان رقم می‌خورد و آشکارا خواهی دید که از همان دم آغازین پیکار.تو را اين اجبار خواهد رفت تا 
تدبیر و سیاست‌شان را دریابی و راه و روش‌شان را فرا گیری. باید راهی که در آن بر تو می‌تازد را آشکار کنی 
و آرام آرام به خصم خود بسی شبیه‌تر از دوستان خود خواهی شد و اين واقعه همانی است که بر کشور 
روسیه شوروی رفته است. آن‌گاه که کمونیست‌ها همه ساختارهای اجتماعی را درهم پیچیدند و دیگرگون 
کردند و تزار را به دار مکافات آویختند» پدیده‌ای غریب پا به عرصه نهاد. آنانی که دست خود را به خون تزار 
آلوده کرده بودند خود به تزارهایی مهیب‌تر بدل شدند. ژوزف استالین در عمل بسی مخوف‌تر از ایوان مخوف 
از کار درآمهه ایوان در فیس با اتالین: پشه خردی هم نبوهبو این پدیده‌ای است موافق طبع هر آن کنن 
که ناهوشیارانه دست به عمل می‌زند. من در این‌جا به هیچ‌روی سر ان ندارم تا از استالین طرفداری کنم اما 
می‌توانم دریابم که به واقع چه رفته است. اگر با تزار در ستیزی بایدت تا راه و رسم او را فراگیری و آن‌گاه که 
بر او استیلا یافتی. آن شیوه‌ها را چندان تردستانه فرا گرفته‌ای که زان پس پاره‌ای از تو هستند و تو همان را 


علیه خصم خویش به کار می‌بندی. 
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دومین انگاره از رهاپی» رهایی از آینده است و همواره به دوردست‌ها نظر دارد انگاره نخست. انگاره‌ای است در عالم 
سیاست و دومین, امه بیش‌تر برآمده از پندار آرمان شهر خیالی شاعرانه است. کسان بسیاری نیز در طلب آن روان 
فانک ام سک اس کم ااهای موش آ عس ای اقا فاوند 
که در لحظه حال به حیات خویش ادامه دهی. زندگی اکنون تو نه در ایام دیرین و نه در روزگاران آینده است بلکه 
بایدت تا در اکنون زیست کنی. آن پندارپرستان خیال‌پرور آرمان شهرهای زیبایی را در تجسم آورده‌اند. لیک 
آرمان شهرهای‌شان هرگز به صورت واقع به خود نخواهد گرفت که توان چنین امری در آن نیست. اگر گذشته را 
فراموش کنی و به آینده نظر بیفکنی هنوز تحت اختیار گذشته‌ای و خود از آن بی‌خبری. شاید با نگاه به آینده 
ریاهای زیبا و دلنشینی ترسیم کنی اما آن خواب‌ها را توان دگرسان کردن واقعیت نیست و واقعیت هم‌چنان بر 


مدارش هماره بر لحظه اکنون می گردد. سومین رهایی. رهایی عارفانه است. به راستی آن‌دم که سخن از رهایی بر 
زبان می‌رانم چه در نظر دارم و مقصودم چیست؟ بی‌گمان نه رهایی از گذشته و نه رها شدن در آینده را منظور 
نظر دارم. آن‌چه بیانش را قصد کردهم بودشی در اين‌جا و اکنون است و فقط زندگی کردن لحظه به لحظه بی‌هیج 
سامانه - باوری و آرمان - شهری. سانیاسین راستین, آن عارف حقیقی, نه در برابر گذشته قیام می‌کند و نه 
سرسپرده آینده است؛ او چندان به تمامی غرقه لحظه اکنون است که نه برای گذشته و نه آینده فرصتی و توانی 
دارد و چنین است که آن یاغی و نافرمان زاده می‌شود و سر به طغیان داشتن زیباترین پدیده‌ای است که می‌توان 
ف هه شنت او ان راغ عرش بودای فرونه باق برد عیسی مسج را یز چین می‌دانه انیا آن عرش 
بی‌همتا هم عصیان کرده و کبیر (6201۳) نیز سر به شورش برداشته بود. آنان جملگی یاغی بودند. اگر آن‌ها را 
انقلایی خواه انديشه کنید. درباره‌شان راه به خطا برده‌اید و منظورشان را درنیافته‌اید که چنین نبودند» گذشته‌گرا 
نیز نبودند. جهت گیری این مردمان به تمامی چیز دیگری است و در این‌جا و اکنون ريشه دارد. برای هیچ ایده‌آلی 
نمی‌زیستند و آگاهی‌شان را هیچ سامانه - باور دروغینی رنجه نمی‌ساخت. آنا خلوص بی‌همتای اين لحظه را زندگی 
می‌کردند و هر دمی برای‌شان شعفی بی‌انتها بود و آن لحظه را در وجودشان سرود و سرایشی برپاست و لحمه‌ای 


بود که در آن به رقص می‌شدند و هر لحظه را با همان شادی و طربناکی لحظه پیش می‌زیستند آن‌سان که گویی 
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نخستین‌بار است که چشم به جهان گشوده‌اند و لحظه به لحظه می‌زیستند و پیشاپیش طرح زندگی نمی‌افکندند و 
بدین سبب است که در مشرق زمین که عارفان چنین تأثیر عظیمی داشتند فاجعه‌ای چون کمونیسم هرگز روی 
نداده است. ایده و پندار همه از ۷ مغرب زمین است. ان پندار هرگز در کنه آگاهی مشرق زمینیان پایه‌ای نيافته و 
چیزی چون آرمان شهرهای باختریان نیز نزد آنان معنایی پیدا نکرده است. بل رویدادی تماماً دیگرگونه متحقق 
گشته است. آن به روشنی رسیدگان و اشراق یافتگان که لحظه به لحظه در چنان شادمانگی نابی می‌زیستند. 
شعف‌شان چندان مسری بود که هر آن کس را که با آنان در تماس بود در خود فرو می‌برد و غرقه می‌کرد و آ 

نوآمدگان و پرتوجویان زان پس با چشمانی تازه به واقعیت جهان می‌نگربستند. آن به حقیقت‌رسیدگان تو را 
بینشی تازه می‌دهند که معنای اکنون و این‌جا را ژرف بشکافی و به عمق جان خود بری. و معنی رهایی ناب در 
همین است. درباره آن تأمل کنید. به هیچ علم‌النفسی هم نیاز نیست و به همین خاطر روانشناسی‌های گونه‌گون 

در شرق رواجی نیافته است. نیازی نیست تا به درون ضربه‌های عاطفی گذشته شویم؛ در واقع حتی اگر آن 

آسیب‌ها را از هم بشکافی و اندرونش را بکاوی هرگز از آن‌ها رهایی نخواهی یافت. شاید پذیرنده‌تر شوی و قدرت 
دریافتنت فزون‌تر گردد لیک هیچ زمانی تو را رهایی نخواهد بود. هر آن‌چه که تاکنون آرتور ژانوف. بنیان‌گزار 
مات آعاش ی سا اسان اوه اس که وهای اساسا اه کین ای اف وت 
عملی ناممکن است. راه و رسمی که روانکاوی و درمان‌های هم‌خانواده آن را در پیش گرفته‌اند و به انجامش مصرند 
یکسره باطل است و ناممکن, گذشته‌ای در کار نیست پس اکنون در تلاش رها شدن از چه هستی؟ فی‌لاقع 
تحت‌تأثیر یک روان‌درمان گر فرهيخته. تو آغاز به خلقق گذشته می‌کنی که او را خوش آید و میل او باشد. اگر به 
نزد فرویدی‌ها روی» گذشته‌ای فرویدی می‌آفرینی و اگر معتقدان به مشرب یونگ را برگزیده‌ای گذشته‌ای یونگی 
خلق خواهی کرد. اینک این حقیقت را همه می‌دانند که بیمار در خیال خود گذشته‌ای را خلق می‌کند که 
درمان‌گر انتظارش را دارد. بیمار روان‌درمان گر معتقد به نحله یونگ به سهولت هرچه تمام زندگی‌های گذشته‌اش 
را به یاد می‌آورد و آغاز به بیان امور اسرارآمیزء رازورانه و باطنی می‌کند و حالاتی را عیان می‌کند که هرگز بر 


بیماری که نزد فروید رفته است نمود نمی‌یابد. بیمار فروید چیزی را بیرون می‌آورد که فروید انتظار دارد: لیبیدو" 


1. تتسد و (120100) - این اصطلاح در رو انكاوي به معني انرژي سانق جنسي است که به 
وسیله فروید معرفي شد اما چون موضوع مرگ و سائق ويران‌گري نسبتا دیر در رشد 


۳ ۳۳ 
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خیال‌پردازی‌های جنسی عجیب و غریب. متهم بودن به زنای با محارم و انواع و اقسام آسیب‌های جنسی؛ چیزهایی 
که در بودن به زنای با محارم و انواع و اقسام آسیب‌های جنسی؛ چیزهایی که در روان‌شناسی یونگ هرگز ظاهر 
نمی‌شود. و بیمار درمان آعاز تن فریاد زدن‌هایی را آغاز می‌کند که شاید حقیقتی در پس‌شان نباشد. اما انسان‌ها 
موجوداتی هستند بسیار مددکار و مهربانم اگر آنان را ایده‌ای دهی با به ثمر رساندنش تو را مرهون خویش 
می‌سازند. حقیقتش را بخواهید بیمار برای درمان گر بسیار احساس دلسوزی می‌کند و رقت قلب. او را در 
برمی‌گیرد. هم اینک صدها روان‌درمان‌گر غربی دست‌اندر کارند و هر یک نیز سخت باور دارد که فقط او محق 
است. حال آن‌که اين بیمار می‌تواند فریبش دهد وهمان بیمار به سراغ روان‌درمان گر دیگر می‌رود و او را هم 
می‌فریبد. بیماران دست به بازی خطیری می‌زنند و ناآگاهانه آن را به پیش می‌برند. ذهن آن‌چنان فراخ و گسترده 
است که می‌توان همواره چند جزئی از آن را برگزید تا با فلسفه‌ای خاص تناسب داشته باشد و با روان‌شناسی 
ویژه‌ای منطبق گردد و نظریه‌ای را اقناع کند. آدمی چونان پهنه بیکرانه‌ای است و نباید به سان پدیده‌ای خرد و 
کوچک به مصافش رفت. ذهن می‌تواند هزاران هزار پونگ و فروید و آدلر را در خود جای دهد و این تویی که 
قادری از میان‌شان گزینش کنی. در درونت چندان آکندگی می‌یابی که می‌توانی پاره‌هایی را از میان‌شان گزینش 
کنی. در درونت چندان آکندگی می‌یابی که می‌توانی پاره‌هایی را از میان‌شان دست‌چین کنی تا با درمانی که در 
یش دای مرخ اشنم 

به دلیلی خاص هرگز چیزی چون کمونیسم یا روانکاوی از مشرق زمین سر بر نیاورده است و علتش آن بوده 
که عارف و اهل راز را هیچ‌گاه سودای رهایی از گذشته و رها شدن در آینده نبوده است. مجاهدت صوفی و 
اهل راز برای رهایی که موکشا (۷01692) يا رهایی کاملش نام نهاده‌اند هیچ دخلی به آن‌چه دیگر نیست و 
چیزی که هنوز پدیدار نگشته ندارد. همه دل‌مشغولی او این لحظه است. این دم کوچک و بولورین و پاک و 
هستی یافئن در این لحظه همان تبلور یافتن و هست شدن هر مدی‌تیشن است. آن گاه که به تمامی در این 


لحظه استقرار یافتی به مدی‌تیشر راهی گشوده‌ای و آن‌دم که مدی‌تیشن در ژرفای هست تو افروخته شود 


رو انشناسي وي مطرح شد. این اصطلاح معمولً با مفهومي كکلي‌تر براي انرژي مرگ یا 
سانق پرخاشگري هم مورد استفاده قرار مي‌گیرد. البته تعديل‌هاي بعدي فروید در این 
زمینه نظریه اولیه او را در مورد لیبیدو تحتتأثیر رارنداد این اصطلاح مفنهوم 
ضمني جنسي خود را به قوت خود حفظ کرده است. (فر هنگ جامع رو انشناسي و رو انکاوي؛ 
نصرتاله پورافکاري» 0.36 


۳ ۳۳ 


سرگشتگ ۱ صفحه 83 


شاهد رشد و بالیدن دو بال در خویش خواهی بود؛ یکی» بال عشق است و آتیشا آن را شفقت و هم‌دردی 
می‌نامد و بال دیگر رهایی است و آن دو بال را بالیدنی است هم‌زمان. بالش آن دو. خرسندی و رضایت 
خاطر به همراه دارد و از آن لحظه به بعد دیگر زندگی را هیچ تأسفی ملازم نیست و ملالی آشفته‌اش 
نمی کند و زان پس شاهد اسرار می‌شوی و عاشقانه و در اوج رهایی زندگی خواهی کرد و حیات را مالامال از 
استغنانی مدام خواهی دید و نیلوفر آگاهی‌ات همه به گل می‌نشیند و زندگی را تا انتهای معنای وجود 
اه کش اس گر مساق کر تااین ناشن ۵ سکاو را اي انس رآ کاعر هد کی 
نامی شایسته آن‌چه می‌کنند نیست. 

چگونه می‌توان به آن رهایی موعود رسید؟ چگونه آن هسته اصلی وجود را باید یافت؟ پاسخ را در مدی‌تیشن 
می‌توان جستجوگر بود. آتیشاء مدی‌تیشن را آگاهی می‌نامد و آگاهی را باید پرورش داد. در آغاز فقط بذری 
کر کشرار محمدت. که می تواند. ری فتاه هه و رای اه انخ ات که در این راه قه یز می‌تهاند 
مددیارت شود. یکی بازبینی است و دیگر باز جستن. بازبینی بدان معنی که هرگز چیزی را اجازه وارد شدن 
به ذهن ندهی مگر آن که هر گوشه‌اش را به تمامی و به تفصیل مشاهده کرده باشی. از بزرگی نقل کرده‌اند 
که گفته است آن زندگی که بازبینی نشود ارزش زیستن ندارد. بازبینی و وارسی. گام اول است. یعنی آگاه 
بودن از هر آن‌جه که قصد گذر از معبر ذهن دارد و نیت ورود به آن را کرده است و پیوسته ذهن را در آمد و 
شد می‌یابی؛ هوس‌های بی‌شمار» گفتگوهای بی‌پایان و ریاهای پیمایش‌ناپذیر جملگی درگذرند. و بایدت که 
به تأمل بنشینی. باید هر یک را که قصد عبور از ذهن کرده است وارسی کنی و کالبدشان بشکافی و حتی 
اندیشه‌ای خرد را نیز خارج از حیطه هوشیاری اجازه ورود ندهی زیرا اگر چنین شود بدان معناست که به 
خواب رفته‌ای و ناهوشیاری بر تو غالب آمده است. دمی از دم پیش بیش‌تر به نظاره بنشین. و دومین گام. باز 
جستن است و به تفحص. در خوان اول سخت در کار مشاهده و بازرسی باش و سپس در آن هنگام که 
چیزکی بارها و بارها رخ نمود آغاز به نگریستن به ریشه‌ها و خاستگاه آن کن. خشم در دلت زبانه می‌کشد و 
هربار به همان غض بآلودگی گرفتار از بازبینی‌ها نشانت می‌دهند که احساس خشم و دژکامی در مق 9 


شن است: باز خنستن .و تفحص ‏ ریشه‌های ق ر در معرض تماشا می گذارد که از کدامین سو سرچشمه 
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می‌گیرد جرا که شاید رازی را برملا کند و آن راز این باشد که خشم. تنها نشانه چیزی دیگر است که اینک 
نهان گشته و از نظر غایب است. شاید «من» (620) ات باشد که زخم دیده و تو این‌سان غضب‌آلوده و آن 
چیز «من» در پس لایه خشم نهان است. هم‌چون ربشه‌های درخت است. شاخ و برگ را می‌بینی لیک 
ریشه‌ها در عمق خاک نهفته است. با بازبینی و وارسی. درخت را عیان خواهی دید. و با باز جستن ریشه‌ها را 
به نظاره می‌نشینی و تنها با دیدن ریشه‌ها دگرسان گشتن ممکن خواهد شد. ریشه‌ها را از زیر خاک بیرون 
کشیو تور شیاه را شر .ان تایه و زان سس اس که من شوه کمن صرخت‌ها با شاهته وق | گر 
ریشه‌های خشمت را بیابی به حیرت می‌روی که چه زود غضبت فروکش می‌کند و از میان می‌رود. اگر بتوانی 
ربشه‌های غم و آندوه خود را بیابی دگرباره در شگفت خواهی شد. در قدم اول. ذهن خود را وارسی کن و 
بارها در ذهن واگویه می‌شوند و به تکرار درمی‌آیند؛ شاید به شکلی تازه و رنگی نو بر ظاهر و جامه‌ای 
دیگرگونه به بر و نقابی تازه‌ت اما معدوداند آن اندیشه‌ها که تو را در سر است و اگر نیک آن‌ها را بنگری در 
عجب خواهی آمد و درمی‌یابی که تنها یک فکر بنیادی به سر داشته‌ای. گورجیف " (070[1611)) را عادت بر 
این بود. که به شاگردانش اندرز دهد که بایسته است که آغازین عسل هر کس فر راه: خود‌شناسی. یافتن 
ما ات ای وت اف ات سا اج مات اس ابیت که فا نم نی باق | 
طمع يا تمایلات جنسی يا شاید هم چیزی دیگر باشد چون حسد. دریاب که آن خصلت اصلی چیست؟ آن 
چیست که محور همه افکار گشته و همه به دور آن می‌گردند اگر این توان را در خویش یافتی تا آن مرکز را 
جستجوگر شوی» ريشه را یافته‌ای و اعجاز در این است که زمانی که ريشه را یافتی نیازی نیست تا آن را 
قطع کنی و از بن بیرونش کشی, زیرا در همان‌دم که پیدايش کنی خود. بریده می‌شود و راز نهان دگرسانی 


(12051011021100]) همین است. آن‌دم که اندوه و ملال به خانه دلت هجوم می‌آورد مکرر در مکرر به 


1 گورجیف» گیورگس (1870-1940)؛ نماینده مخفي حکومت روسیبه در دوران تزارهاء 
معلم سرخانه دالايي لاماء متخصص در هیپنوتیسم و علوم باطني که سال‌هاي بسياري را 
بر‌اي یافتن اسر‌ار حکمت‌هاي باطني در سفر بود و مكکتبي را جهت رشد و تکامل هماهنگ 
انسان پایه گزاري کرد. (برگرفته از کتاب «انرژي متعتالسی 4 گورجیف چه مي‌گوید »: 
کاتلین ریوردن اسپیت» ترجمه مجید آصفي - نشر فراو ان.) 


۳ ۳۳ 
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نظاره‌اش بنشین. به ناگاه آن اندوه از ناکجا وارد می‌شود و حال خوشت را برهم می‌زند و ساعتی بعد رخت 
برمی‌بندد و اندکی بعد دوباره ظاهر می‌شود و هم‌چنان بدین بازی تو را گرفتار کرده است. به راستی چرا بر 
تو چنین می‌رود؟ نخست وارسی کن» سپس درونش را شکافی زن و آن را بازجوی تا سرانجام آن کیفیتی را 
که آگاهی‌اش می‌نامند در تو ظاهر شود و زمانی که آگاهی در تو جوانه زند منبعی را در دست خواهی داشت 
که می‌توان ريشه همه امراض را از جا درآورد و گردن زد و همین که آگاهی آرام آرام نذج گیرد خواهی دید 
که چه سان از گذشته و آینده رها گشته و به لحظه اکنون ورود می‌کنی و هردم در لحظه حال حضوری 
پرمعنا خواهی یافت. به حضوری خواهی رسید که پیش‌تر نبوده است و در آن حضور. عبور هر لحظه را به 
تمامی حس خواهی کرد. حواس انسانی تو جملگی به خلوصی ناب می‌رسند و بسی زنده و هوشیار می‌شوند 
چندان که همه زندگی را دیگرباره هیجان و شور و حدتی تازه در برمی‌گیرد. دنیا همان خواهد بود که 
پیش‌تر ادارک می‌کردی و با این حال همان گونه نخواهد بود. درختان سبزتر در نظر جلوه می‌کنند و گل‌های 
شوگ غش مرسام بی اعت: زا فد م سای داش باق غاله هیا خ‌غال انس لنک متگ‌دانههای لب 
ساحل در دید گانت چونان الماس و زمردند. آن هنگام که آگاهی ریشه‌های خود را ژرف‌تر در جانت بگسترد. 
آن هنگام که در لحظه حال باشی به چشم‌اندازی افسون گر و وهم‌انگیز از حیات قدم خواهی گذاشت و از 
همین‌روست که عارفان از آن حسن جمال و زیبایی سخن می‌گویند و تو آن را نمی‌یابی. آن اهل راز از جشن 
و سروری عظیم گفته‌ها بر زبان دارند و تو را هیچ مکانی. سروری یافته نیست. آنان از نغمه‌های خوش‌آهنگی 
که در همه سو به ترنم است. قصه‌ها ساز می‌کنند اما گوش تو را هیچ نوایی نوازش نمی‌دهد و گران گوشی 
سخت رنجه‌ات کرده است. همه هستی در این لحظه همان جشن و سروری است که آتیشا از آن سخن 
می‌گفت و در آن غرقه بود. عالم یعنی جشن و سروری بی‌پایان؛ اما قلب تو اینک فرو مرده و سرد گشته و 
فقط آن قلبی که در تن داری در تبش است. قلب روحانی تو تماماً باز ایستاده و بی‌وجود آن قادر به تماشای 
جشن و سرور زندگی نیستی و چگونه می‌توان شکرگزار آن ذات مقدس بود آن‌دم که ناتوان از دیدن آن 
سروریم که به همه سو و در همگان جاری است؟ اگر آن موهبت و عطیه را نبینی چگونه شاکر خواهی بود و 


چه‌چیز را باید سپاس گفت؟ تو اکنون مالامال از گلایه و آه و ناله‌ای» و افسوس و حرمان درونت انباشته 
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است. بر عالم خشم گرفته‌ای که چرا هستی‌ات را ممکن ساخته است و این رنج بهر چیست. تو فقط نظاره‌گر 


درد و رنجی زیرا چشمانت را به دیدن آن خو داده‌ای چشمان خود را بشوی و آن‌گاه عالم را آکنده از رحمت 


و فیض و برکت و تماشا بنشین. 


۱ 4 
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مدی دیسن 


مدی‌تیشن. حالتی است که در آن از ذهن خبری نیست. مدی‌تیشن. حالتی است که از هوشیواری محضء 
بی‌هیچ محتوایی. به طور معمول آگاهی انسان انباشته از انواع و اقسام مهملات و زباله‌هاست چون آیینه‌ای 
حرکت‌اند. امیال و آرزوها شتابان و پیوسته معبر ذهن را به تصرف خود درمی‌آورند. ذهن به راستی هر روزه 
انباشنه از ترددی. دائمی استء حتی آن‌دم. که در آرامش شبانه خفته‌اید ذهن به کار خویش است و ذر حال 
خواب دیدن هنوز در کار اندیشیدن است. هنوز مالامال تشویش‌ها و خلجان‌های روحی است و خود را برای 


روزی دیگر مهیا می‌کند. تدارکی پنهان و در خفا در جریان است. این حال. حالتی است که در آن اثری از 
مراقبه و مکاشفه يافته یست. درست در نقطه مقابل این حالت. مدی‌تیشن قرار یافته. آن‌دم که دیگر نشانی 
از آمد و شد در کار نیست و انديشه و اندیشیدن پایان يافته است؛ هیچ فکری در صحنه ذهن نمی‌جنبد و 
هیچ میلی برانگیخته نمی‌شود. تو را آرامشی بی‌همتا در خود فرو برده است و یکپارچه در سکوتی ناب 
غرقه‌الی. آن سکوت همان مدی‌تیشن است و در آن خاموشی. حقیقت عیان می گردد. 

مدی‌تیشن» حالتی است که در آن هیچ نشانی از ذهن بر جای نیست و نمی‌توان به واسطه ذهن به درک و 
دریافت آن نائل شد چرا که ذهن همواره خود را تداوم بخشیده. خویش را جاودانه می‌سازد. تنها زمانی 
می‌توان به مدی‌تیشن دست یافت که ذهن به کناری نهاده شده باشد. با متانت و خونسردی, چندان که گویا 
تفاوتی نمی‌کند؛ آن‌دم که خود را با ذهن خویش یکسان ندانی. آن‌گاه که عبور ذهن را نظاره کنی لیک 
خویش را با آن همسان نپنداری و نیندیشی که «من» همان ذهن خویشم. مدی‌تیشن یعنی حضور آگاهی از 
این معنا که «من» خویش نیستم. آن‌دم که اين آگاهی در ژرفای جان‌تان قرار یابد آرام آرام لحظاتی چند از 
گرد راه می‌رسد. لحظاتی از سکوت. لحظاتی از فضای ناب لحظاتی از وضوح, لحظاتی که هیچ‌چیز از هیچ 


ای وی 4 وق اف رای ۳ راز این عمل بر شما گشوده خواهد شد و همان‌دم که 
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قطره‌ای چند از شهد ۷ به کام تشنه خود فرو برید اشتیاقی ناگفتنی در هستی‌تان افروخته می‌شود که 
اعماق آن را هرچه فزون‌تر بکاوید و ژرف‌تر فرو روید؛ اشتیاق و تمنایی تاب نیاوردنی. عطشی بس فرو 


لحظاتی چند از سکوت را فرا چنگ آورید. لحظه‌هایی از شعف. از مکاشفه درون به تمامی خواستار آن 
خواهید شد که پیوسته و دمادم در آن حال و مقام مستغرق شوید. شوق و تمنای پيشه کردن مدی‌تیشن در 
همه عرصه‌های حیات همه معنا و مفهوم سانیاسین بودن است. و اگر می‌توان از امکان‌پذیر بودن لحظه‌ای 
چند سخن گفت پس دیگر ملالی نیست. آرام آرام لحظه‌های بیش و بیش‌تر فرا خواهند رسید. هم‌چنان که 
در این راه به چیره‌دستی می‌رسید و راه و رسم گرفتار نشدن در هزارتوهای ذهن را فرا می‌گیرید و در جدا 
ماندن و کناره گرفتن از آن متبحر می‌شوید و هم‌چنان که علم ایجاد فاصله میان خود و افکار خویش را به 


تمامی درمی‌پابید. مدی‌تیشن از همه سو بیش از پیش بر شما باریدن خواهد گرفت و هرچه بیش‌تر بارش 
آن را بر خود حس کنید بسی فزون‌تر دیگرگونه می‌شوید. 

و روزی خواهد آمد» مالامال از برکت و فیضی عظیم. آن‌گاه که مدی‌تیشن بدل به کیفیتی مأنوس گردد. 
ذهن چیزی است بس نامآنوس و غریب و هرگز نمی‌توان آن را کیفیت طبیعی انسان دانست. مدی‌تیشن. 
حالعی ابیت هی که وا کف یی تیان کالم میت سای یی کاخ اد کت 
داده‌ایم؛ بهشتی است گم شده اما می‌توان دگرباره به چنگش درآورد. به چشمان کودکان بنگرید. بنگرید و 
در پس نگاه آنان سکوت و معصومیتی بس عظیم خواهید یافت. کودکان با حالتی از مراقبه و مکاشفه پای 
تفن ام یمین با امسر بای و اس یا اک اس اشنم 
راء چگونه حساب کردن را به او آموخت. باید آموزشش داد که چگونه تعقل کند و دلیل آورد. باید واژه‌ها. 
زبان و مفاهیم را فرا گیرد و پس از آن است که آرام آرام ارتباط خود را با هوشیاری ازلی خویش از دست 


می‌دهد. جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند شفافیتش را از او گرفته» آلوده‌اش می‌کند؛ دستگاهی کارآمد 


می‌شود که دیگر نمی‌توان انسانش نامید. 
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همه آن‌چه نیاز داریم بازیافتن دگرباره آن فضاست؛ فضایی که پیش‌تر آن را می‌شناختید. به همین سبب 
آن‌دم که اول بار با مدی‌تیشن آشنا می‌شوید در حیرت و شگفتی فرو می‌روید زیرا سرشار از احساس غریب 
آشنایی می‌شوید که گویا آن را پیش از این می‌شناخته‌اید و این گمان و احساس. حسی حقیقی است. 

آری» پیش‌تر آشنا بوده‌اید اما به دست فراموشی سپرده‌اید؛ گوهری است مدفون زیر تلی از زباله اما اگر 
قدری آن را بکاوید دیگربار گوهر را به دست آورده» پس آن‌گاه به تمامی در تملک‌تان است. این حال: حالی 
نگ کف کی قراه به رای ان را دس خفن سراف آنزشین کم ما ناگی یک ان 
شده‌ايم و پس از آن است که راه و رسم ذهن و بازی‌های آن را یاد می‌گيریم. اما سرشت راستین‌مان هم‌چون 
جریان آبی که در زیرزمین جاری است. جایی در عمق جان‌مان پوشیده مانده. اگر روزی قدری از این خاک 
را حفر کنیم و کنارش زنیم» سرچشمه‌ای خواهیم دید که هنوز جاری است؛ سرچشمه آبی گوار؛ 
طرب‌انگیزترین مایه زندگی یافتن آن سرچشمه است. 

مدی‌تیشن یعنی اقرار و اذعان به هستی داشتن دنیای درون و این که باید در طلب آن پای در راه گذاشت. 
تمرکز ذهن بر غایت و هدفی, بر چیزی مملوس قرار یافته؛ حال آن‌که مدی‌تیشن یعنی در جستجوی 


قدرت باشد: که میل بلندآوازه شدن دارد؟ این شورمتدی از پهر چیست!اجه کسی در من جچنین مشتاقانه در 
طلبت ای ماختتشی خینست ۱ شتا خی ای انشا و ای شم انا معهرکسی اس وتات ار با 
تمامی وضوحش یعنی شناخت ذات متعال؛ تمنایی که هیچ محتوایی در آن نیست. اشتیاق محض. ذات 
خود به درونی‌ترین هسته وجودیت می‌برد و آن‌گاه که حرکت به درون را آغاز کردی. چرخه ازلی به کمال 
33 

تنها زمانی می‌توان خود را کمال‌یافته و در راه بلوغ دانست که مدی‌تیشن حرکت خود را آغاز کرده باشد و 
در هر حالی جز اين. در کودکی خویش و بازیچه‌های کودکانه‌مان عمری را گذران خواهیم کرد. شاید 


بخواهیم بازیچه‌هایمان را عوض کنیم؛ کودکان کوچک. طفلان نوپا با بازیچه‌های کوچک. و کودکان بزرگ. 
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کودکان سال‌خورده با بازبچه و اسباب‌های بزرگ‌تر خود را سرگرم می‌کنند اما کارشان در اصل هیچ فرقی با 
هم ندارد. هردو به یک کار سرگرم‌اند. حتی کودک شما هم گاه چنین می‌کند. بر بلندای میزی می‌ایستد که 
شما در کنارش بر صندلی نشسته‌اید و فریاد می‌زند: 

«پدر, نگاه کن که من چقدر بزرگ‌تر از تو هستم.» روی میز ایستاده است و فریاد می‌کند: «پدر» بنگر که 
چقدر از تو بلندترم.» و به او می‌خندید. و حال خود چه می‌کنید زمانی که اندک روتی اندوخته‌اید. فقط 
بنگرید که با چه فخری بر زمین گام می‌نهید. گویی دیگر خدا را بنده نیستید و هر آن کس را که در 
اطرافتان است می‌گویید: «خوب بنگرید که من چه سان بزرگم» چه اندازه برترم.» یا آن گاه که به مقام و 
منصبی می‌رسید خوب نظاره کنید که چگونه قدم برمی‌دارید. با چه تبختری و با چه منیتی. همه را 
می‌گویید که جملگی را «من» از میدان به در برده‌ام این «منم» که بر صندلی ریاست تکیه کرده‌ام. این‌ها 
همه بازی‌های کودکانه یکسانی بیش نیستند. از کودکی تا سال‌خوردگی. عمری را به بازی‌ها و بازی‌چه‌هایی 
سپری می‌کنید که بسی به هم شبیه‌اند. آن زمان که طفلی بیش نیستید خود را به بازیچه مونوپولی سرگرم 
می‌کنید و همین بازی را بعدها در بازار سهام پی می‌گیرید. به راستی با هم چه تفاوت دارند؟ بازی همان 
بازی است فقط با مقیاسی وسیع‌تر. به جد و جهد کودکان نگاه کنید» که چطور می‌خواهند دست خود را به 
ماه برسانند و آن را بگیرند و حال, دانشمندان را بنگرید. حتی عالم‌ترین‌شان در تلاش رسیدن به ماه هستند. 
که البته به آن هم رسیدند. فرقی میان آن گرفتن و این رسیدن نیست. شاید بتوان خود را به اختران دیگر 
نیز رساند اما کودکی و اندیشه‌های کودکانه هم‌چنان پابرجاست. حتی اگر به ماه بروید» به راستی آن‌جا چه 
خواهید کرد؛ ماهیت تان همانی است که بود. با همان افکار سودا زده در ذهن خویش و با همه اوهامی که در 
دل داریده سرگشته و حیران بر ماه خواهید ایستاد. ابداً توفیری نخواهد داشت. چه فرودست و مسکین و چه 
دولتمند و توانگره چه گمنام و چه بلندآوازه به راستی که هیچ فرقی در میان نیست جز آن‌که ذهن راهی 
فیک هر تیش گرگ و ره وی وین کلارده مگ ای که مهن هر تاه اناد عاره قار کبری سسکا سحه 
مراقبه و مکاشفه شود. مدی‌تیشن زمانی حادث می‌شود که ذهن حرکت خود را به سوی سرچشمه و منشا 


خویش آغاز کند. 
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مک تیان ما با نایم لقن کمان بافته نمی کف مدخ یفن منیب وش و بالت ان خرین کت 
افزوده شدن بر سال‌های عمر رشد یافتن حقیقی را معنا نمی‌دهد. مردمانی را می‌شناسم که در 80 سالگی 
گرم بازی هستند. بازی‌های قدرت و سیاست. چنین می‌نماید که در خوابی بس عمیق‌اند. به راستی پس 
دیگر چه زمانی قصد بیدار شدن دارند؟ چه هنگام نیم‌نگاهی به درون خواهند انداخت و انديشه خواهند کرد؟ 
که پایان راه نزدیک است و هر آن‌چه گرد آورده‌ای باید وانهی؛ قدرت. ثروت. آوازه و حتی جامه‌ای نیز بر 
جای نخواهد ماند و خواهی دید که همه زندگی چه سان بی‌اعتبار است. آن‌دم خواهد رسید و هرچه 
ساخته‌ای ویران می‌کند. آن‌دم خواهد آمد و بر تو عیان می‌کند که همه کاخ‌هایی که بنا کرده‌ای سخت 
بی‌بنیاد است. 

زمانی بالغ می‌شوی که دریابی جوهری در تو نهفته است که با مرگ آشنا نیست؛ که بدانی آن جوهر 
فراسوی نیستی و نبودن را جستجو می‌کند. که آن مدی‌تیشن است. ذهن با این جهان آشناست و 
فاص گیشتین از آن دات ترین: خیرم دهتهخهن راهی, است برامن درک این فنیا مقم‌کیشن طریقی ات پرای 
فهم آن دنیا. ذهن دل‌نگران محتویات خود است؛ دل‌مشغولی مدی‌تیشن. آگاهی است. ذهن وسوسه ابر را در 
خود دارد» مدی‌تیشن در طلب آسمان است. ابرها در آمد و شدند. آسمان جاودانه بر جای خویش است. به 
جستجوی آسمان درون برآیید و اگر آن را یافتید بدانید که مرگ را هرگز با شما کاری نیست. کالبدتان از 
میان خواهد رفت. ذهن‌تان فرو خواهد مرد شما را کاری با مرگ نیست. و اگر این را بدانید. زندگی را 
دانسته‌اید. آن‌چه زندگی می‌نامید حقیقی نیست چرا که دستخوش مرگ و نیستی است. از میان همه تنها 
نگرش گر است که معنای زندگی را به تمامی می‌داند چرا که به نفس ابدیت پای نهاده است. 

سوال کرده‌اندکه: «لطفاً توضیح دهید که چگونه می‌توان بدون بهره گرفتن از ذهن. بر چیزی به 
نگرش نشست؟» 

مذی‌تیشن هیج ارتباطی با ذهن ندارد. مدی‌کیشن صرفاً حالتی است که در آن اثری از ذهن نیست. اعمال 


ذهن و کار کردهای آن تنها اسیاب زحمت و آشفنگی در مدی‌تیشن را فراهم مي کند: اکر خواسته باشد تا از 
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رکتتهن به سم قرف گام کی کاب هقی ات رنه کی ههام سکره وه فگیرک ار 
تنها کوشیده‌اید که ناممکنی را ممکن کنید. 

نوآموزی که در مکتب ذن سال‌ها به مدی‌تیشن نشسته بود هرگاه به نزد استادش می‌آمد و هر احوالی که بر 
او رفته بود عرضه می کرد استاد فقط دست رد بر آن احوال می‌زد که: «این‌ها همه خیالات ذهن است و 
جملگی بیهوده؛ بازگرد و دیگرباره به مراقبه بنشین.» روزی استاد به کلبه مرید درآمد؛ او را دید که در 
حالتی بوداگونه بر جای خویش نشسته است. استاد ذن. مرید را سخت تکان داد و بدو گفت: «این‌جا چه 
می‌کنی؟ اگر بودای سنگی خواسته باشیم در پرستش‌گاه از آن‌ها بسیار داریم. با اين‌گونه بر جای نشستن 
چون بودای سنگی هرگز به اشراق نخواهی رسید. کاری بکن که تو را گفته‌ام. فقط با به سکون درآوردن 
جسم» ذهن از میان برنمی‌خیزد چرا که از راه ذهن تو این خویش کاری را بر جسم خویش اجبار کرده‌ای و 
هرچه به فرمان ذهن انجام گیرد پرتوان‌تر شدن ذهن را سبب خواهد شد.» سالی سپری شد و استاد دیگربار 
به خلوت گاه مرید آمد؛ نوآموز ذن آسوده بر جای نشسته بود و با چشمان بسته از نسیم صبح‌گاهی و نوازش 
خورشید بر جسم خویش محفوظ می‌پنداشت که در مکاشفت استاد است. استاد ذن قطعه‌ای آجر به دست 
گرفت و در جلوی مرید خود شروع به مالیدن آن بر تکه سنگی کرد. اين کار چنان مرید را برآشفت که 
سرانجام تاب تحمل از کف داد و فریاد کنان پرسید: «استاد». چه می‌کنید؟ آیا قصد دیوانه کردن مرا دارید؟» 
استاد پاسخ داد: «می کوشم تا از این تکه آجر آیینه‌ای بسازم؛ بر این باورم که اگر به قدر کفایت را مالش 
دهم سرانجام آیینه‌ای خواهم داشت.» مرید خنده‌ای زد و گفت: «همواره گمان می‌بردم که باید اندکی از 
عقل سلیم بی‌بهره باشید و اینک این ظن به یقین تبدیل شد. هرگز نمی‌توان از آجره آیینه‌ای ساخت. 
ها ال فا سا وا مگ ال ابا آخر هجاع آحر وا رنه اسم فر اس 
«عجب هوش و فراستی! و تو این‌جا به چه کار مشغولی؟ سال‌های سال است که می‌کوشی از درون ذهن 
خود به مراقبه بنشینی و نگرش کنی و این کار تو مانند آن است که بخواهی از آجری آیینهای بسازی» و 
آن گاه استاد آجر را به درون برکه‌ای که در کنار آن مرید زیر درختی نشسته بود انداخت و آجر با سر و 


صدای بسیار به داخل بر که افتاد و همان صدا بسنده بود تا اعجازی روی دهد. چیزی در مرید بیدار شد؛ 
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خوابی درهم شکست؛ وهمی از میان برخاست و مرید به هوشیاری رسید. برای اولین بار لمحه‌ای از 
مداخ ‌کیشن را شید و یه کصریه قر آهری ون استاد بلادرنک فريان رده «این همان است.» و این عال کاملا 
ناگهان و بی‌خبر از احوال مرید از راه رسیده بود. شاگرد را انتظار این واقعه نبود که استاد به ناگاه آجر را به 
فروخر يب که انداخت و ان ضدای آب: باشوه از استادان بنام .خن هایکفی زیبایی هر آیخ‌بارة-دارد: طبر که پیره 
غوکی به درون پرید. و صدا.» و دیگر هیچ. آن آوء آوایی بیدارگر است. 

مدی‌تیشن را نمی‌توان و نباید با سخت‌کوشی و تلاش درهم آمیخت زیرا هر تلاش و جد و جهدی از درون 
ذهن. از خود ذهن و به واسطه خود ذهن خواهد بود. پس چگونه می‌توان انتظار داشت که تو را به فراسوی 
ذهن حرکت دهد؟ و تو هم‌چنان بر گرد ذهن خویش خواهی گشت. باید از اين خواب برخیزی. ذهن تو 
چیزی جز وهم زندگی نیست. خوابی است بس گران. ذهن چیزی نیست جز روند پیوسته‌ای از ریا 
دیدن‌های پیاپی. آرزومندی‌های دمادم» حرف‌های بیهوده. خاطرات بی‌جان. از من می‌پرسید که چگونه 
می‌توان بدون بهره جستن از ذهن بر چیزی به نگرش نشست؟ آیا نمی‌توانید فقط با چشمان خود جهان را 
بنگرید؟ آیا نمی‌توانید بی‌آن که ذهن خود را دخیل کنید به نظاره دنیا بنشینید؟ واژه‌ها را باید در سکوت 
غرقه کرد. به راستی چه نیازی است تا ذهن را در این کار وارد کنیم؟ در این‌جا سخن از پایش گری است. اما 
بدانید فقط شما نیستید که این سختی راه درمانده‌تان کرده بل معضلی است که انبوه رهروانی را که در این 
کر خاک قل بسته مر اقب مت تیش اند درست کون ساخته است: مکی آن‌ها کرک درشتی. ار هی ‌کیشخ 
ندارند و تمرکز انديشه را به جای آن می‌پندارند. تمرکز و تأمل ذهن مقوله دیگری از ذهن است. موضوعی 
است که آن را در مدرسه و دانشگاه می‌آموزند و البته موارد استفاده خود را هم دارد. نمی‌گویم که بی‌فایده 
است. تمرکز ذهن یعنی معطوف کردن ذهن بر موضوعی خاص, و در حوزه‌های گوناگون علم بسی بدان نیاز 
است. در آن‌جا باید حتماً ذهن و انديشه را بر موضوعی خاص متمرکز کرد تا هر انديشه دیگری را از ورود باز 
دارد. باید حیطه آگاهی را محدود کرده و به قدر سر سوزنی کوچکش کنید. و تا آن‌جا که به دنیای عینیت‌ها 
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تاکتده ه بای نفک پاش ماه وا مق که هم مسا بای ها خی که یکتم که کید 
آگاهی از هر آن چیزی است که در آن‌دم حضور دارد. فکر و ذهن اهل تمرکز را به سهولت می‌توان برهم زد. 
هر چیزی می‌تواند سبب دل‌پراکندگی او گردد چرا که می کوشد کاری خلاف طبع خود انجام دهد. 

کودکی می‌گرید و او ذهنش آشفته می‌شود. هیاهوی خیابان اوج می‌گیرد و او خیالش پریشان می‌شود. 
همهمه گذر هواپیمایی می‌آید و او را پریشان ذهن بر جای می‌نهد. سگی پارس می‌کند و ذهن ناآرام او به 
دنبال آن صدا می‌رود. هر چیزی سبب آشفتگی ذهن او می‌شود. و بی‌تردید آن‌دم که ذهنش پریشان شود 
دلسردی و یس و درماندگی بر دلش چنگ می‌زند و دیگربار خود را می‌بیند که در کار خویش ناکام گردیده 
نت 

ذهن اهل مراقبه را نمی‌توان آشفته کرد زیرا او از همان آغاز بر چیزی به تأمل ننشسته است. قرار و دوام 
هستی. تداومی خطی ندارد؛ توآمان است. مثالی می‌آورم: در این‌جا سخن می‌گویم. پرندگان نغمه‌سرایی 
می‌کنند. همهمه خیابان به گوش می‌رسد. قطاری می‌گذرد. همه این‌ها هم‌زمان و توآمان هم روی می‌دهند. 
فقط باید در سکوت فرو رفت و نظاره کرد و حضورشان را شاهد بود. نیازی نیست تا چیزی را از حیطه 
آگاهی خود برانید چون هر آن‌چه نادیده گرفته شود در تلاش مشوش کردن ذهن‌تان خواهد آمد. اگر چیزی 
را مستئنی نکنید» اگر آگاهی‌تان همه را فرا گیرده دیگر جه خواهد بود که در بی آشفته کردن‌تان باشنه دار 
واقع حضور هرچه هست بر خاموشی‌تان خواهد افزود. چیزی را توان برهم زدن آرامش ذهن‌تان نیست. آیا 
علتش را می‌دانید؟ نیازی به کنکاش نیست. جواب در بی‌تاب نبودن شماست. تمرکز ذهن یعنی تنش و 
تشویش ذهن. معنای واژه «توجه» (20601100) نیز از همین است. آگاهی را نباید از مقوله «توجه» دانست. 
آعاش ی فرظو مین مس ام پا هی زا ام ها کی سیک هه 
خود را آرام کنید. پندارها و اندیشه‌ها گذر خواهند کرد و نیازی به مکدر ساختن خاطر نیست. این افکار را 
توان چه کاری است؟ امیال خواهند آمد و می‌گذرند؛ آمد و شدشان را نظاره کنید و هیچ سنجه‌ای در کار 
نیاورید. نگویید این مطلوب است و آن دیگر قبیح؛ به داوری منشینید که «ای عجب حال غریبی. چه 


معنویت شگرفی.» بسا حس و لرزشی در ستون مهره‌هاء و گویی چیزکی رو به بالا در حرکت است و در این 
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پندار درآیید که «کندالینی» آن مار جادویی, از جای جنبیده و سر برآورده است». که این‌ها همه وهم است 
و خیال. یا به سان نوری در درون بینید که دیدنش چندان هم دشوار نیست یا رنگی از رنگ‌های عالم اوهام. 
نان که ادن راد تیه نی از سر کواهته عارانه بسس هرا نگ جیاگی سروس بشارهای 
ذهن است. حال هر اندازه الوان» هر اندازه دلربا. در این پندار نیفتید که وه چه شگفت است که عیسی 
مسیحء کریشنا یا بودا را در مقابل دارم و در این خیال خام فرو در نغلتید که «حال دارم به غایت حقیقت 
پای می‌گذارم.» بودای فرزانه می‌گوید: «اگر در راه مرا دیدی در کشتنم درنگ مکن.» مقصودش این است 
که اگر به نگرشت وارد شدم. آن را مطبوع حال خود ندانی چرا که اگر دل‌نشین یافتی به خیالی دل‌خوش 
خواهی شد که چیزی جز صورتکی بافته از پندار تو نیست. بی‌هیچ رجحانی نظاره‌اش کن. گزینشی در کار 
نکن. اگر بتوان بی‌هیج گزینشی از هر آن‌چه که در درون و بیرون است آگاه بود. روزی مدی‌تیشن رخ خواهد 
نمود. هیچ اجباری در انجام کاری نیست. تنها عملی که می‌توان پيشه کرد فرا گرفتن هر نظاره کردن است. 


نظاره‌ای که در آن داوری و قضاوت راه ندارد. پس روزی, آن‌دم که آرمیده‌اید. در آن اوج آرامش هوشیاری 
ناب فرا می‌رسد که در آن هیچ اندیشه‌ای یافته و میلی انگیخته نیست. گویی که هیچ‌گاه پیش از این نیز 
نبوده‌اند. دیگر ذهنی در کار نیست و آن گاه که ذهنی در کار نباشد» آنک مدی‌تیشن. ان حال را که ذهنی 
نباشد مدی‌تیشن نام نهاده‌اند. پس بدانید آن‌چه می‌گویم را به درستی درنیافته‌اید. آن زمان که می‌گویم به 
نگرش بنشینید یعنی نظاره کنید. اگر می‌گویم آواز پرندگان را به نگرش بیشینید فقط روی سخنم بر این 
است که آن را به نظاره بنشینید. مقصودم متمرکز کردن ذهن نیست و از آن‌رو که منظور نظرم پایش گری 
است می‌توان هر هیچ را به نظاره نشست. می‌توان به بازار رفت و مردمان را نظاره کرد و آن مدی تیشن 
ایتیر ها 

می‌توان در ایستگاه قطاری درنگ کرد و قیل و قال ان را نظاره نمود. قطارها می‌آیند» مسافران پای بر زمین 
می‌گذارند» کارگران فریاد می‌زنند و فروشندگان دوره‌گرد به کار خویشند و قطار دم‌به‌دم دورتر می‌شود و 
سکوت و خاموشی بار دیگر ایستگاه را در خود می‌گیرد. فقط نظاره کنید. کار و کنشی از وجودتان 


برنمی‌خیزد و آرام آرام انبساطی ناگفتنی در ژرفای وجودتان رخنه می‌کند و همه تنش‌ها از میان برمی‌خیزد 
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پراکنده می‌شود و در آن سکوت. حقیقت نقاب از چهره می گشاید. 


۱ 


و آن‌گاه آگاهی و بینش ناب به سان غنچه‌ای شکوفا شده به گل می‌نشیند و عطر خوش‌بوی آن به هر سو 


۰ 
1-۹ 
ما 
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